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مطبعة * سعادت ٭ طپرانت E‏ 


ل لاحم (بلوند) 


١١ عره‎ 


مسو ۱ ژر ہوا [ 
معلم دارالفنون ( ورحای) » از مك تاجر خوزده 
2 وش یل ریری را 0 ہوا سصطه کو های 


معوددس سند بده و ۵ © ا 


0 
می ون 


رر بوا » سلا می به ىا شنای داده 


۱ ج0 1 ا“ 2 
ل خوٹعحا ي ‏ از مغازه خارح شد ۰ 


ۓ 
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یی هنوز ده قدم ر فآ ود که مم خحص 35 ای 
او ملد" 5 ۴ د بده ا گماا ادب اظ 1 2 ۰ 
ر ی سپ ۸ ب ب "اطیها ر او 


9 
۱ 
سرا 4 خش د زرا میخو اهم مطلبي را از 
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ت 
۳ استفسار عام ٠‏ ۰۰ ۱ شا فقط بخال خر دن 


با ین 


ù‏ مداژه ر فده 7 درد ؟ 


« زر بوا » فت خر ,رای خریداں 
زوی دقبق بدانجا وه بودم کفت 


یت صو وس این میز ندارود ؛ 


کال دای را ان دارم 


4 ۳ رای ہہ قدیمی و اک است طاا 


سم 


تن میراشیں جواب داد ۲ 


ارا سید ركه ام ۲ 21 
ا را 

عاڑی تبدریل نماد جوابدا ۵ 7 خیر هن فن ر مر 
را سا له 2 ومایل ,ماو طه ۱ ن نمس لم 


<۰ 


۲۳ سري‎ - ٥ 


7 شناس از میخوادت حرفی رند که 
مسجو زر ہوا کلام را برند دا لت 3 î‏ 
خواهش مرکم ا 


خر 
شخص ا( ناس دست از أو نے نامع كفت 


ما عیز را چه قمت خریده ابدویي ۰ 


حاضرم ءضاعف :ولي دا که شما براي خرد آن 
رداخّه اد تقد ر کم 
رر بول غ | ا وو ده آصر ار 


ان تن اھر داد مرو 
1 ت 


ی وی افده و ار کي 


خر ده ام سوان د ختركت زیاثی 
مانند اعت ۔ یس برای در 


٢ آ غوش‎ E) 


داد 


۱ فد روی 


انش هم هي را کك خادمه خاب مور 


انس باطاق خود برده * کشو های آن دا : 
دفت ياك کرده کاغذ ها 


در ن‌ها جا دادء بعضی 


)١(‏ - [واء بلوند يعني خائم خرمائی اع این اسم مو های خرمائی دنك داشته 
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از این آصرار اید ول" 


به دار الفتون‌رفت و سوز ان در حاعت ده با 
ور عاد نی که داش ± جلو بنجره انتظار بدر 
نشت مسیو زربو[ عحض ورود پرسید میز تحربرت 
را 2 کروی ٤‏ 

جواب داد : | نر! بامورتانس باطان خود 
ارم و الان هم در 1 
خوب احت اناهار حاضر شود بت ۱ 
دخة ك کفت : مهم خيلي مایلم که شما باطاق 
خی 


من ره و منند این مز چونه | 


اداو احت 


اس 


| وقت هر دو بطر ق اطاق -وزات 


شتافتند دخترك که از جلو میرفت چون باطاق 


داخل شد ۶ باد ی زد که مسبو ر ر ہوا را مدو< 
سای و چون پوه حود وارد اطاق کر درد #مز 
تر پر مفقود شدہ بود [ 
6 @ 

۳ ا بش هه میتلطق رآ مشجب 
ساخت حادکی که نود بد ین معتی 9 در غاب 
سوز ان د ز موقیکه اشقا خادمه هم در خاأنه رو 
إت صردی ...ا عی‌اه درب مزال منبو رو بوا 

ال رده و دو صت“ هم دق اللاب وده اعت 
مسایکان ا عان ۱ ۹ 0207 دز دا ۳ متعر ضاو 


تو لف 


دہ اند بقسمی 5 صر د ادناس 5 کمال آرامی 
4تصود. خود. را[ انام داده امت غج تر از ره 


این ود که ةوا منز رر را دزد ده :و و زد و 
ارق 1«ا متعرض سای لوازمات. اطاق از فبیا 
ساعت و غیره نشده حتی کی بول -وزان را 


هم که در ٿو مير کر بر جا داشت یرون تاور 

۱ 5 سم و : کس وی 

9 حو باتش روي هم د بگری گداعلہ 0خ 
سس معأو م که 1۹( مقصود دزد فط رودن 


سر جر در بو ده و وط ۰ رای اجرای "ےن مقصود 


کو يك خود را در خطر افکنده است [ نها اشانه 


ته یا ل مدو زر 7 ہو رسد ۰ مش 11 مہ 
دی بوا و وج “د نات : مانوقتي کا مد 
5 زاس ین کرد که من یز پر زا باو عو اھم 


فر وخت و با کال خشونت سرا ترك کرد چشمانش 


من فهه‌امدند کہ کال شومي در سر دارد 
خلاصه هر احظه بر ابہام واقعه ائزوده میشد » 
تاجری کے میز را فروخته بود استنطاق عود ژد 
۳ ابدا اجه بدسعت ناد چه ہچارہ تاحر از 
خریدرد و اشنأس میچ يك را نمی شناخت میز را 
2 می کفت در حراح به مبلغ چهل فرانك خر یده 
است ولي مسیو ژر بوا داحت نبود و پیٹن خود 
خیال می کرد که حتما در آین من اسناد. معتبري 
وواد ات دوکر 4 جهن لت فاد که وور 
تصاحب اال تا این درجه اصرار ورزند سوزان 


اناد که 


روت عظیمی وا تسنیا در بر خواهد داشت » 


از ساد ؟ پرحبد يدر جان ِا 


کت ”ی ر این 


اسک ایآ چم ا 
میکفت با يك چنین ثرونی تو میتو ا نستی 
به نیکختی خود مطمئن باشی مختص سو زان 
بچاره که کله کیا لا تش متونجه 
سر عمو و امزدش بود از ققد ان این روت 
موھوم ې إندازہ متار ۲ مکی شا مسوژربوا 
هم اعظ٭ای از خیال ميز و اسناد معثر آن 
رفائی نمیافت و بعبارة اخری روت ان میز 
ا قابل کله ساکنن خانه کوچك ودسای 
4 عم و دوہ دچار کرده دود 
دو ماه گظگزشت و اقعه دیگری تازه دح د اد 
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ی ورحید ۽ در همان جعه ڪه م۸توو 
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حتم| ماری . وحه آن را‎ 


قت دفعتا »یو ژربوا از جا جیتہ با را 
ھرکر خوامی 


اسان به بلعد [ 
پر 


ارا جه بک ارم هر چه زرنك باشد کا 
5 ت 


سر د از د جوارداد 
رین د رجه امحان ا حر اف خواهم که 
۹ 5 | و غا لب :شو م ك سس ن 
تخوإھم گذا یں ک ای 


01 یہ 2 ماعو" 


مت 


ور :لم کفت افوس 

قمت ان ب اطلاغ بودم در 
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لود که ك ملبو ن 


هر دو سات شدند و 
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کشک ددر جاڈ ااساعه رو ند و 1 هم بمضەون ذ بل بیجم ص ری -کا کر ان مطارم 


حنید مسو. ز ربوا 7 1 جه شاه کف واصل شد . 


گره ٤ھ‏ -- سري ۲۳ در تصرف من 
است ار سن لوین * مجسم کار گران مضاع 
مشفزل رمیدگی .و ٹیٹس ے۔ ویس‌از جستجوی 
سار معلوم کرد قاط نمره اة -- سري ۲۳ 
از شمه با نك ( کر دی لیونه : )در ورای,ا-م 


و سی فر ماندہ تو با نه ماد رشده و مشار اله 


هم رہ وزی ات 


شاد ت رثتای ردان ص حو م به ثبوت رند که 


اسب افتاده وده است و از روی 


چند روز قل از مکش بلیط بور رابکی از 


رفقای خود و اگذار نموده 1 
| گا 
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مسبو رر ہو 


کید مه ۳ میداند که 


شب ہت خواب میداد ں' خر ۰4 


5 چه -ند ی با ملیؤن را مطالبه م‌کنند 
7 ڪاغدي که مساو سم 
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حوات میداد , 

در خصوص این بلط بمن ٠‏ است 
میکفتاه ٠‏ ۲ نکاغد کواست ؟ جواب می 
, 4 لبط سنجاق کر ده بودم 1 میگفتند ' 


| را نان ند هید س جوا میداد . 


جه باکت و بلط دژهیده اتد س انوة 
ھم کات ۷ سن بروید 
را بدا ۳ئ 

ارحن 


و ات + که ماز فدار او و بلکه دنار او ود 


اون هم بو سصله روز نامه « صدای 
ا غلان امود : د کاغد و ی ¢ را 

حصوها میسن من نو شته اسث به و گیل صرافه خود 
مسبو تان* ۶ سے دم ۳ 5ازطرف من نی 
۳ خاضض شود س ابق اعلان باعش خوشحال 


کی 9 ۳ ریا از رن لو پن باه "یود 


۳ ۳ ۰ ا ا چیہ 
۵ وڪيل ص‌اففه برای خود تعن نموده مطبع 


باشر لو کٹ هامس 


مسیو دنی تان » مد دکدامن متععبی بود و 
در لس شوري هم سٹ و الت داع اصلا 
عم بشرف دیداد آ رعش لوین ائل نشده ,ا4 از 
این بابت هم عشەوم بوده ولي بتوسط دشت دحتو رات 
ڪامل از مو کل خود هیگ رفت و از مامو زيتي شم 
که و ارسن لو ین » ہاو د اده بود زاده از عد 
رات دافی و فزای | نکه کاملا ب4 مو کل 
خود خدمت ده باشد بدون فوت وقت تروع 
که مود و بدوا اعد مسبو سی صاحب 
اصلی بلبط را مدرك قرار داد - متا۔غائه مضو بسی 
در این مکتوب ازاوست خود اسم زب ده و فقط 
بکامه «دوست عن یرم٤‏ اکٹفا زر ده بو د » آدسن 

دة ٠‏ مقصو د از دوست مر وم 
من‌هستم داباش هم انت هه بلیظ لاتار درتصرف 
م اض 

مسیو زد بو | هم اظهار م کر د که مقضود از 
دوست عزیزم من میباشم آ رسن لوین کاغذ 
ر مانده را با بلط لاتار دزد هة است اخ آردن 

: ر ہوا اکی رات میگوند دزدي 
ما ای کد ۔ مبوژر بزاھم اظهار میکرد 
۳ در صو رت لوین هی تجر بر را دزدیده ۰ ابط 
لاطار و کاغذ شی هم نز د اوست 

لو ین ازمیگفت ", مسیو ژرڑوا اصلا بايد 
ثابت نماد ک من مبز تحریدر وا دزدیده ام ؟ 


ھ٤‎ 


نزاع این دو تفر حیلی تماشائی بود مخبرین جراید 
مر لحظه از منزل لوین بعانه در ہوا مو اقتم و 
بیثام ابترا برای‌آن می بردند آ رسن لوین باکان 
خوش ردی بانپا صحبت میکرد وبه سنو الانشان 
جواب میدزد و ی سيو ژربوا مثل دیواه ھا حرف 
ميز د و قال قیل راہ می ادا خت اغلب هم کارش 
به عجز و لاه میگ ید و با اه و زاری میکنت 

آ قایان این يك ملیون را بر ای جهیز دخترم 
گدرشته بودم و اکون‌این دزد را از من‌ربزده 
است ار متعلقٰ + خرد من ود آهمیتی نداعت 


لی افوس کہ متعلق ,4 سو زان سچار - ۱ 


درست _فکر بکید يت ملیون ماه صد هز ارفر انك 


اه 1 شن مد افستم اک اک ن از ا ڑوت بر ري 


در ارزدارد 1 


ھ چ پا و میکنتند کے حر غش در 


چو یں E TEIN‏ 7 
دا دبودن میز از محتوی ۳ ن کی "اطلاغ 


بوده ۰ تی بذیر فت و اظپار میکرد چه مکی ند 
5 1 ا ۰ 

و حةّا عم و ۵ و ارت 5 از عحتو ی مدز 

خر دیق * بچه علت بو اي ویو دن ال 


ی تی اش کہ 


جوابش ھی گفتند دزدازردو دن ھیز متصو ددیگر 


خود را در مي ضش 


داشته و النته برای" 7ھ ت بلیطی که در ان 
پیش اڑا ۲۰ رانك ار زش نداشت خو د رز 
بخطر EAE‏ افش 

1 اف قت مساو رر دوا عصہتانی مدد و 
میگقت : بلیط یك ملیوں ارزش داشته است ب 
۰ افرائكث ۰ او لا این عم 


7 مدا دته 


جر | 
نک ا را رچی شبسید ,4 ےہ عوازری 
اس ! ۰ حق+ هم دا رید چون .هئوز یکملیون 


شمارا ندزدنده, اس ؟ 


الس وی ممکن بود مدتها . بط ل|ئنیامد 
وی رود دواز ریم صتوو .ژر با مکتویی .از 
چان ارعن لو ین در بافت کرد که ړوی آن 


نوشته‌بودند خصرصی س ہا کمال ١‏ ضط ر اب‌شروع 
به خواندن آن نمود 
8 امد مارا الت ام اد خود, قر ار 
واده 7 5 هنو زه ورا وائ جدي .,شدن مقتضی 
سکرو د میں کاو ا وہ اون اون سامقجدی 
خداهم بود س فصبه واضح پوت وت داراي 
يك بلیعلی هستم 5 حق در یافت وجھ 3 اندار م 
2 حق داد د وه بليطي را , که فعلا در 
۳ 2 تست در ناف کید ہس ما بادون 
فماء دت بگدیگ بگر. هیچ کاری رتو انم ہکم , ہیں 
3 صورتی که 2ا داق, رد ےن شود 


ا ون Rea‏ ۹1 و نه من راضی مدوم 


س 


باص خودارا شا "بنچم تخلیف :چسٹ ؟ من يك 
راغ ارم یا دی 
بر دا ادید نم ملیو ن 


<a 
ر اه چا‎ 


ن 00 این تقسیم متغ تاه 


این تقس #نصف‌انه ات و باید' هرچه زود 
آرد کان یا ا کا 
را قول گید بذل و بخذش نموده ابد حر : 
2 مج رد ک ات شرط i‏ 

ھا مود ان حرط را دان ید من سه 


روز بشما مهلت هیدهم تا در ظر ف این مد نت" 


رہاب فکر کید و روز جیعه اه » صےمایلم 
که ده جریده « صه‌اي فراسه 6 بوک یك 
اعلان! کوچت بطریق مور رضایت خوات تا وا 
خطاب من انتشار دهید پیش اتک از دضات 
شما اطلاغ- حاصل ۰ کردم بلط را رای شا می 

فرستم 3 يك . ملبون دا در اف کرده و انی 
| ثرا بطریقی که پعنا خواهم "نوشت برای من 
ار, سال دا رید اک اجاجت نمو ده و به 
پپشنهاد من رٹنا یت ند هید ٭ تصمیعات تحال 
ا جس ۳ ره شما تجا و اهم ۶ د و ایا 
2 نکه کننم وه ,این امر ر اضی شده 
و زودتر وس را خا مه د اد لد ست و نج 
هز از فر 1 یک 


۹ 1 
آھے .د اد 
جو مر 


مم بر لیم ملیو ن اضا فه 


«در خا تمه احتراعات فا قهرا تقدیم‌میدارد» 
٭ آدمن لوین,» 

شدت خطب | مسبو ژ دبوا را بار یکاپ 
خطائي واد اد کرد سی اور | رو اد و 
؟ و گر نود رز ا 
آنرا انتٹا ر 
دهند میکات بکتاهی همم باو نمیدهم بر ای‌چه 
پولیرا۔ که فا نونا متعلق .من امت قسمت. نعائم 
٤‏ حالا او م لا جت نمو ده بلبط را 4 
کد باو جنکفتاد باد هزار فرا اك 1 


تتاندادم اصرار اضر شس 5 


و هن حه باۓد بہشر 2 هیچ است ساٹ 09 
داست است و لی من از حق نود نخولەم 


در ایں طر یقہ 


و ۳۹ ۳ یل تیسدم کو ند ژر ہوا ملوپ ارسن 


لو این دزد شف 
میگفٹ 0 ۳ ل مافت باشید که 


اس لوين دا ی تیب ۱ جو اب مد اد 


7ك انطور تار مجمع مرکری مطاہم 
ھر وہ رتو ۵ تن بك ملیو ن را یمن لیم کند 
و پگدازد ےر من 5 آر-ن لون بەجادله بکشد 
مکفتند ۾ مجعم مطایع بدون بلط . یا نشانه 
٦‏ ملیون را پر داز د میکفت 
۾ ,چ تھا فة از اقر ار امه (ارسن آوین) 
مدقمثرات 

جو مان (۱ وعن (وین 
۳ در داد خود اقرار نکر ۵ ات انوف 

> 1 2 
مسیو زر بوا [ظهار میکرد : اکنون کہ مکتوب 
ای ن لوت سندبت زدارد منھم 1 پافعاری 
میکتم تا او بدز دی خود اعتراف ند از که 
میج نجه اک رفته نشد, مردم در این خصوض 
شر ط ها بستند * عضی ها عقده دا کے مساو 
زر وا داقت مغلوب میشود بعضی دیش نهد دات 


او آمید وار بودند 0 


تا اسنکہ روز جءه فر 1 رساد > روز امه 


۱ صدا ی فر آذه را خر دد ند ولي در ون اعلاات 


2 4 
2 1 73 1.۰۹ 

کوچكت آہد | سصطري خطاب ر4 | رسن لوين دده 

شد مسیوژر بوا سگوت کرده و بتقسیم یك 

ملیرن تن ندا ده بود این شوت عنزله اعلان جنگ 

بو 2 م ان دوز جزفقدان ماد موازن سوزان 

دج مو زر بوارامنتشر ساختند 

8 ق ق 

آرسن | وین ابدا اعثنائی به ایس پاریس 

لد ڈے موم ` میشوشٹا پیش پیئی میکاردء 


مدید میتمود .. ,ابا هم از 


1 


اکا لب کو ین وف رد نز یف 
را ق ر میشمرد ؛ او دا منك دعوت میکرد 
ول ۲ خود را ظاه نمساخت باچنین دشملی 
چه میتوانکرد 


سم ۷ ہی ۰ ۳ 
ات سس ae e E n‏ ام ےم تی تج نے سے ےمم خن تس اس تسس ی 


کرد اد جواب داد ۾ 


خدمیکتاز عا میکفت که حو زان درساعت 
ده و دست دفته کم از خا خار ج شده و بعزم 
ولي ءسیو 


ت ت بنج و ده دقبته که از مدرسه خارج 


اپ در ددار ا رفته است . 
شده او را زد رده بود بنا پر این معلو م شد 


سوز ان را در موقیػء از ا رسه مرفته 
زرودہ آند 

دو نقر از هسایکان مگ‌فزند آو را در 
سج قدمي اه 9 بدہ | ند > بك دای هم اظهار 
می کرد که در خا,ان دختر جواف را دیده 
ونٹانه وعلاماتی EE ٦‏ میکرد در سو زا ن مطابقه 
مینمود همه جا را فتیش کردند حلجات راہ آهن 


اوردد ولي 


۳ و 2S‏ را ڪت E)‏ 
هتم از ۳ چبز ی که شماهت ار !ود ن دختر ی 
باشب مداهد: بکرده !ود مععذا در «وبل داوری» 
عطاری اظهار داشع که برای الومو یل شر 
ہوشیدہ نزین په کردہ اعت در اتوەوسل خاعی 
بازلفوای خرمائی نشسته بود و بس از بت ساعت 
همان اتو موبیل از ورےای صا جعت حکر ده و 
بو اسطه کے چعبت جور شده است از سرعت 
سم خود برگآهد او قت مرد عطاردر ميات 
اتوموبیل ہلوی خانم قدیمی زن د بگری دا دم 
۵ ده بود که تمر و رورش را اسه بوداد ا 
از انتراد معلوم مد که سوزان را روز دوشن 
جاو چشم عارت بوسیله او مويل اربوده اند 
مد عطاز , نشانه اتو موسل را هم ان 
کرد که از کار ءانه بوژن بوده و دنك نفش 
داشته اس ار قتا چون زه ز لمننه کاراڑ بزركت 


بارس 13 مادام < ایب والتور 8 نام داشت ردجوع 


51 ر دند |ظھار داش که روز جله صح اتو مین 


را ک.از کار خانه بود ژن و براك ينف هلون 
بوده با کی اک هو هاي خرمائی داشته کراه داده 
است و چون ام شوفر اتومویل مور زا -وال 
نام اف آرسجرت انت و هدوز 
ص‌اجعت وی اع ۳ 


چم 
عادله | رشن لوپن 
. عمہ لب ہر Ls areze eae eo‏ هن هه Ayr‏ سے متا کب 
تسس سس تست سس کس حصہ - حم ج 
مہ لین ار اجه بر اف ده پشتر ی 
لاف اف« US‏ : 
میگ 2 ۱ ثرا سچم ہر ۰ قفتت مسیو رر او م 
۳ ۱ 
۰ با و 1 
قدرت آئنله : mE‏ بایان رسائف : ۹ 
9 . : ات 
زی که حار سی ود ځډده نود تَا ۳ 
روز د 
۱ ہے 
دم پنظای ماهد و مايل 4 صا ود جه 
۲ کے ر . نده صا | گا 
ر و زند ا علا ن لو چکی ۵ د <ر . 
و 1 ود سای 3 امااعت خود را سب له 
E ia Ss 0 5‏ وز سد مو 
او اعص ا زی دن z1‏ ال وت و ال 


1 ا :2 هیر مطام فد ٩‏ 
ره تج ارجا - ۳ : 
ر روا 32 ۷ ۹٦‏ 


a 2‏ ۳ را تجو ادار عرد 


و لدار از مر اهده باعل جسلنی ر 
1 ا نت ا ورز 3د۱۹ راا مخت 
عجب ] بیط ر ور دد 


ااب ۶ مسیو ۱ ی ا اخ یی ۱ ۶و۱ 
کت و و 9٩‏ و 
۳1 کم و ددم کف > 
ل کردہ و دم و ۱ 93 E‏ 3 نس 
۲ 
ها > ۳ 
1.4 مراد ۲ )اضر و کو ۸ا اسٹ رد 23 
٦‏ کک و دته 
۳ ب 9 م رب ۴٣‏ ۔ : 
این موضوع فل ۶ ی 
1 لط اپ یت ۴ 
BI‏ بل میق اوردن ن لد تب 
!| لته کڪ اعد ده و۶ 
وج اب دواد ا جر فیا للد 1 ۶ 
1 
چ دیک نبود , 
1 1 ۱ ۳ ڑ د د4ہ 
یر ہلذار وی معنا ها راي برداخت و جا 


رج 7 شس تہ فی مت 
شای لام دارم و سید و چو :سی 


کنات سکند : جواب داد رت مس ہد 
7 1 5 2 7 
بگر ید - تو نلد از 5٤ت‏ , سار و تون رم 


ات کل اا ده روز ,رای محققات با مات ددهت 
E e ۱ 1 ۰‏ 
,خض اینگه هوهم دریافٹ وجا ۳ زسند شم ر 


عو ہے ۸ انت 4 


مطلع وام ا غت ول ۸ 2 J.‏ 


ها 
]ها ار شف 
نے( 
اون سس رو کسام چا ند 6 آارحن 
a’‏ ہے 
ص2 ۳0 ۳۹ 
نی بلعل ۳ ہتحااضت مساو بسی رای مسلو 


> نک ام و یں 
ر ر إوا قر اده اعت بغضی از این خر کت مج 
۴م 7 ۰ ۴ Ca‏ ۰ ۰ ۱ 
کرداد ول مجن ۲ نها مو رد نداشت زپرا ادن 
er : 71 1‏ 
لوین مطمثن بود که ممیو زر بو ثم علیون ر 


بر اي او خواهد فر-تاد و الع از دختر عن‌بر خود 


وس 4 


' جلاع ٹس مس خ ۳ 
تلا د 425 بد ثقه بز قاشات ود ی 


۷ سک ان ون یم ر 
5 فا نے 1 کی 

مه 1 31 ده ند ول طریقه در با هت 
سے مر ى 

۳ 2 ۰ ۱ د 
جم ھایوؤن بر همه کس هستور برد نمی داد 

5 بے 1 : 

که آرسن اون بچه طاٴیق پولرا از در آرا 

سے 


چه یری توا ند ميو 
حا موب بے ۲ و له جو د ن‌ حر یف 
ز داود؟ 


دار اون 33 اي 


۶ لہ۔ 
غصوضص سنوالا ت 


می کرد زد همه را بلا حواب 
رای 


۱ دن ماد مو ازل چه آقد ام کر دهد جوا 


0 0 اثت از او. می پر سیدند 


دخ 


داد : زاین مشغول فة ش احت مر سید زد 
وک یا آرسں لوین بشما کغذ نوشته ۱ ستہ 
جو اب م.دا مخ 2 
| نطو ر ۱۶ لته او د 3 کا غذ و 
3ھ هم متذ ار شده است جوات میداد 


وکیل را تحت استنطاق 


اود دید و لو از آ٭ هم مطلب مگٹوف سل 
اتی پا ن اج هت . ال می دا ا 
7 رمن آو ا مر ثل م اعت و هن فج رم 
ا او ر[ كاملا حفظ نمام 
هیچناس از ٹن ابر ار چیزری مد 
۱ < از ره اھ 
ولی در هر حال هی دا زسقند له فقڅه مائی 
در خفا طرح میثو ۵ اددن لو لم كد همان 
2 2 5 7 
موقم که لسن نیو ده مدو ژر بوا را تحت 
0 5 ٭ ۳۹ 7 e‏ 7 
نظر کرفته ود از عملبات خود تید مہذط فت 


از شنه ۱۲ عارش مور وا 


مختصر روز چه 
مکتو ہبی از مجمع مظطا در باب 7و 


 - 9‏ ساعت بك ہزم ادس سواد 


رن شده و در -اعت دو هزار انا س . هزار 


فرانکی ہاو تسلیم ید و دز همانموقع که مسیو 
ژدبوا اسکنا 1 را کا يك ا د 


. 7 
سم سی کار دعن 
س 


جو سر٢‏ جچہ 9و هرز جو از وش وزد 


موا درب 9 ر انت خر عم .ك ٠ ١‏ را 9 

کف دود عکی از اي دو نف موهای خاک رئ 
.1 5 

راك داسصی و از ص رت و وجناس معلو ۳ 


9 ات این اس نے هش :میات يار یس 
4س 1 5انیما رود 9 چَٛ تورم“ و ا ۲و ۔نازت 
عداوتی شد :د واشت 

کانمارد ۹7 رو حو د فو انتا ن 
نام دافت سکف ۾ شون تر ثد ء اس 
تا جہ دفته دب 2 حتما رفق قد سی حود 
ما تا خوا هيم دید ا 1 چه دستور داد ام 
حاضر کردہ آنید؟ 

جو اداد همه جا امت 7۶ 


سا 


دست ما مهد کار ام است الساعه او ٭ 
ور ۰ 
معاد ۳ 

3 کامے که لا با اوپن 
یرواد تا ادخ ے 
1 


دست او یرون | ورد 


ی 
€ 
0 
ح 
چ 
3 
7 
۰ 
ی 
۴ 
ا 
U‏ 
ما 


فولانقان پرسید : 
۳ آز ما میگ زد 4 در صو زر تبکه اکر ا عا شرا 


1 
علق جامت 3 موا ارز 
حا ٹن 
° 
5 کی 5 1 ۴ ۸ 
شود تله بات ماو ر زا اسا ي و امد ۳3 4 


جوات داد = از ن هبتر سد ۳1 سادا ما آو 


را از دیدار لوین مان شوم و دخترش ھر ونك 
دشن بمازد AS‏ هر ډفعه نام او ین را 
بی 
4 > ۹ 
بطریقی ادا میکر و که کفتیازیك به قوق الظینه 


صحت 4بکند 
فولانغان کفت : خیلی, مضحك ات که ما 


خواهیم این 0 را از حو دش عافظاق کیم 
کاببارد 28 ۾ ا-لوین زنده اس دنا ]رام 
غوامد بود ٭ یت دقمقه کشت مفدش تأمثات وه 
رین خود فت علتفت پاش در ین آاء مسو 
ژر بوا از ممم حارج میشد در انتهای کوچه 
لاو عن » ,طرف جب مڌو جه کشته آهسته‌دررخد وهر 


وفت از کنار مغاز ہ ها عبور ممکرد طقات: فوقاق 


کانیمار د به دثبتش سکف : جرا آنقدر 
هسته حر کت میکند ؟ که يك ملیون بول 
قد در جیب دارد تباید انطور ۲ رام باشد 1 


ع لہا f‏ 2 ۰ 2 
فولا ان دفت ا اید کک د ؟ 


٠ 
جواب داد هیچ ذف میخواهی رک‎ 


یم 


, . در هین لحظه مسیو ژر بوا بط ف روز نامه 


فزوش رفته چند عدد روز نامه انتخاب وجهشن 
را برداخت و جددا براه افتاده مشغول قرات 
یکی از جرا شد ول بغتتا بیاے خیز خود را در 
اتومو دلی 6 در ان نز دیکی اود | فکنده وچون 
|تومو یل در حال حر ات بود بسرعت از نظر .نابدید 
شد س کانیمارد فریاد زد . باز لوین خیال دارد 


از چنك ها رار "و ۳ 

ان بطفت و دویدن آغاز 5 
هم از دنبال او میدویدلد ` 
مال زرب‌رسددند ما اختبار کی مارد و 
دچ داد جون دبد اتو هو بیل استاده و مس > 
ہوا د ر حال پیادہ شدن است ۰ آنوقت قر داد 


زد فولانغان غوف دا از دست مده که میکن است 


و ار 
رفت وب سس از احتتطاق معلو م غد که نام او 


خود ۱ رسن او ین باشد فو لاغان بطر ف 7 


"کان می باشد وده دفة» قبل ہہدی به او سیر ده 
:ودد اسك که در نز تبك دکان روز تاه وروش 
نو قف نماید وی ا توم پیل را خاموش نہد و 
منتظر راخت ۳ 0 رسردی. سوار شود 


قولانفان پر سيد : این" شخسص .که الساعه 


باده شد چه | درس بر داد ؟ جواب داد ۽ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کن حرف روز اة کفت اک زود سا 
عا ان ۰ مالزرب كت رای انعم خوف هو 


مسدھم 


98 9 8 


1 


در مین 1" مسیو در دوا بك درشگ که 
از ان نز دیکی میگذشت باه کیت اقا 
2 کونگور د » . 
استگاه » اى رت « 


ود آ مده سوار در شکه دیگری شده و عدان 


پا د رشگه براه افتاد = در 


7 د ارالفتون از دردگه 


وو س رفت و از آعا جددا باد ه شده نا درشکه 
دیگر بایان « ویلر ٭ شتافت و در آنجا چون 
بدرت؟» چهارمی و ار شد فرمان د او نا به ره 
۰ کو چه کا ل رن » رود ج در کو چه 
« کلا ؿا رن ٭ مسیو ژ ربوا به طبقه اول غرہ 


4 


٥ػ‏ صعود کرد و مردي در ٤‏ روی او 


پر سید 5 سول مسوو « دی ان “ همن جا 


است ؟ جواب داد ١‏ من خود ميو« دلی نان » 
ماه شما هم لاوت هسیو ژر ما هستد 1 تا 


۴ اود : 
لي - كەت : نسیار خوب من انتظار شما را 


وقتبگه مسبو ژرہوا وارد اطاى و کل لوين 
شی عاقی سه دود و عحض ورود ڪنان گفت 1 
من د رمت در موم معان أ مده ام | با او هنوز 
دامده امت 1 جواب واد 
مسر زر بوا روي صندلی ۶ ار گرفته عرق نیشاق 
را با دتال باك کرده مددا ظذرق' امامت 


خير هنوز نامده وی 


اتداخت و ارسود | ۷ خو اهد ۱+ 


دق ال جو آب داد , مسیو شعا يك سال 


از من میکنید که بر خود مهم بوشیله امت 


٦‏ کون کی ۳ 4 ن حو صله کی چا زد ود 
بو دم در هر حال اکر آو ییاد جانش در خطر 
خواهد بوڈ چون بائزد» روز است که شب و دوز 
خانه صرا و نظر کرفته یت 

قرو گنفی ۽ جآن منوم در خطر امت 


چون پلیسها سخت مراقب هن می باشند و البته 
از دذال من ام | زد ول در هر صورت .ر 


من ابرادی نست و هبچکس عی‌تو اند سر امامت 


گند من باووعده دادم که اوامرش را اطاعت 
کنم و بنا بر وعده خود کور کورانه اواس 
اررا انحام: دادم بول دادر ساعت معن دریافی 
ڪردم و هما نقمي 4 او د-تور داده بودخود 
رل شا دحانیدم و برای خلاصی دخترم 
از ملغ کر ی چنم نی پوشم در ای 


صورت او هم اید بوعده خود وف 5ی و ختر 


سا تسلیم من ماد 
رر و 1 ۳ ۳ 
دتی ان شفت امیدوارم او هم بوعده خود 

وفا خاد و مد 1 شا چم او ر رده | بد 


جوآبداد خبر فقط بوسبله مکتوفی از ھن قا ضا 


. 1 


رده شم زا در مزل خود یذیرائی کم 
و ملازمن خود را ۵ در ساعت معینی ٭تغرق 
E‏ و هبچکس را ھم ڪن شا در مترن خود 
راه ندهم و نوشته است کہ اک نایم تقا اي 
او مو فق نشدم ہو سیله جر ده صك | 1۹ ف شنه 
ZE 4 57 1 1‏ 
بطور مہموز او دا ا گاءآسازم ولي غوش 
تاره دن هر چه او دستور و | د ه است بانجام 
رسانیده و از | ین حل متی هم که ار س 
وین میم ژداده از حد مشعوف هستم 
مسیو ژد ہوا 1 هی کشیده کت : پس 
بابد منثظر باشیم تا ب ینیم عاقبت کار بکجا 


می اتجامد سيس از جب ود ١تت‏ بس ہا را 


یرون | ورده بتدر ‏ ےت متس اوي تقسیم مواد 
هر قسمت را در با کت علیحدەجا داد --ائوقت 
سکؤت در بطاق حکیفرما کردید مسیو ربوا 
لحظه بلحظه ۴ ثرا داشته هرسد درمیزنند 
دقیقه بدقیقه انتظار شدید تر میشد هسیو دتی‌ان 
هم باطتا مضطرب بود 

یگدفعہ وکبل لوین ب مما با از جا جسته 
کفت : خير شما ببهوده منتظر هستید او اکر 
یاید کمال دیوانگی دا جرج داده اسث داست 


تس ۰ چبب > ب ڪڪ 


0 با اطمینان دارد ول خطر تا 
دراینجا منتظر او تست مسیو ژر بوا دست پروی 
آکناسها کد تہ فر یاه زرد کاس او - فیاید من 
حاضرم تمام این پولا را بدهم که سو زژن را 


ن یا هرد 
در هرن اجه در باز شد و ص دی وارد 


هده کئۓ ۽ مو ژر وا اصف یو لہا ۲ 


® 


1 


مردی میا نه در آستاده بود آين سرد 
بار جوان بنظر مامد و لباس مللی در بر 
داشت مسیو ژریوا و را او را شداخت چو ن 
مان اشناسی ,بود که در دکان خوردہ فروشی 


ملاقاتش 07 و در حصوص ماز تر یر 5 او 


مکاليه وده بود مسو زر بوا .خحض |نکه‌چشمش ۰ 


دو افتاد ب ننش دو ده اشن 5 سو دخٹر م 
کجات ۶ 
آرحن لون بدفت در را بسټه شروعبه 
درون اوررددن دستکثه‌اي خود کو3ه 4 هساو 
۴ دتی نان ٭ كفت استاد عزیزم از م آحم کیم 
متشکرمو هیچوقت الطاف بي پابان شما رافراموش 
تخواھم کرد 
دیا لباب کر دید من صدای در را نشنبدم أوین 
یقت چنش های در ها | لا هنتند..که ناد 
۳ ی ر 1 لس 


= مسو د تی ان گنی شیا 


از صدا عاري اد اصل مثصود ان من بود 
که در مقابل شا آستاده ام 

معلم دارلتونی مجدد| پر سید دخترم سوزآن 
دا چه کرده‌اید ؟ آوین گفت مسو شما چتدر 
عحله دار ید قدری صر گید و مطمٹن اشد که 
سیس در اطاق شروع بقدم زدن عودہ گفت ۴ 
#سیو زربوا من شما را از زرنکی که چند دقبةه 
قبل رج دادید تبر يك میگوم 

8 اندی دیں تر از آتو مو بل باده 


شده بودید مسو دتی نان را دچار زجحت پلیسھا 


اشر لو کث هامس 


ميکر د.د در هین لحظه چشمش باکها گناس 
افتادہ بى محابا کفت : عجب 1 پولها حاضر [ت 
یسا دیگر بیهوده معطل ظواھم شد۰۰۰اجازه 
میدمید ؟ سيو دتي تان خود را میانه او ومیز 
قرار داده گفت به جخشید تا ماد مو ازل ژربوانباید 
شما حق تصرف نم ملیون را ندارید 

کفت چطور ؛ جواب داد مگر وجود او 
. فهمیدم ! فهییدم ‏ 
شما به لون اعتماد ندارید و از آن هبترسید 
که نیم ملیون را در جیب نها ده بعېد خود 
وفا بکند ہ٭ حي دارید استاد عز یز م 1 زرا 


لازم ست - لوين كفت 


طیعت و خلقت ما طور دیکر مي سید 
ولي ا-تاد عزیزماگر خبلی می تر سید زج تکشیده 
جره اطاق خود زا از گنود و » ند که 
بش از دوازده نفر آ ژان در کوچه واه 
است 

دتیان نا تعجب پرسید واقعا راعت می 
کو گرد [ ارط او ین ںای عقب و۵ کت 
گمان مبکنم مسبو ژربوا با کا نپنارد آشنا باشد 
اینست آن دو تشاع من معلم دارالفنو ن گفت : 
من قسم میخورم که ۲ کلتون ہا این مھ تکلم 
دکرده ام 

لو ین کفت میدانم که شما ,عن ۔خیائت تکردہ 
ابد .. . ولي این پلیسها خیلی چابك و باهوش 
هستند , . . فولافان را به ند « کرتوم > و 
دیززی مم دو ناه وا امھ ملا ود 
کانیبارد واقعا خیال حوئي در باره من دا رد 
که ۲ ژانهای زرنك خود را هرا آ و زده 


اضت 


دتی نان با کبال مج بدو مینگریست و 
مج میکرد که چکوه خطر دا حل اعتنا قرار 
الع .و به اما می خندد وجود آژآنها 
وکیل لوین را مطئن ساخته از زد يك مير 
دؤرش حاخت آنوفت لوین با کال آسو د گي 
خاطر پیش آمده مقابل مسیو ‏ ر بوا نشسته 


باک ها را ر۔ داخثه از هر يك ۵ امتاس 
ببر و نکشیده بطرف مسیو دنی نان دراز , رده 


08 دوست عزیرم این پبنجاء ور انك حق[لو 5 4 


سپورریوا ,و آدسن لوین میباشد 
الته ما را بقبول آن مفتخر و ممنون 


خو إھند شاک مسو د ۴ ان EET‏ شما چلز ی 


,من هقرو ض ستد كةت چطور س این هره 
ز حمتی ےہ یا داده اہم چات جوآب ډإد 


رق 
ںہ 7 نمال 


کرده ام 


1 


خود دا از اس لوین در یافت د ارید و م 


افدجخاز و ممل ز جات ما را تقبل 


اث نا E‏ این شما مايل تمستود حق الوک له 


سس 


از , این بت خیلی انرم سر 


فر انك ر نر ان لس راوج 


سر ر روا بر سی 


مسو اجازء بدھید کن باد کار 


این ملا 8ا ت 


دومناه این مبغ نا قابل دا برای کك بعروسی 


مادءو آزل سو ژان تقدم شما نما یم 


و 
! تنا سہا 


را کرت کفت متاسفم از اكه دختر من مایل 


متبو ژدیو! با کنال چایکی 


ری سے 
زاو جت . نیست لوين کفت‌اکر شما راضی نشورد 
او !مز اوج تن اهد داد ول 2 کمال‌میل 


عروسی دارد 


ژربوا پرسید: " شما از .صوا این مطلب 


را مند انیت ] جواب داد ,؛ من میدا نم 5 دختر ها 
الب در غاب پدر بعضی 
که" آرسن لویں ام دارد 
در زواهاي »مز مای رين اسراد 
رر 


ياللات می کنند هملاوه 
2 متوزند 
سی يڌو | 
دختران را 
مسق دی ان وگ واید م تھا 
بو دی "ین ( سی من سار 
مایل بودم 4 ہام علت علاوه شا ته ,این هبز 
جر یر چه بود ه است ۔ جوابداد ۰ فلت تاریعی 
داشت ار چه بقول مسوا رز نوا من برای برا 
لاتار آنر1 زبوده ام ولي 


ایا من از وجود ار 
بط ي اطلاع بو دم 


, من هدتها پود که از بې 
این میز مبکشتم .این ميل از چوب كاج ست و 


رك 


ی نجاہ هز ار 


در یکی از منازل اغ 


پولوب پیدا شده در یکی از که 


۳ ته امت «قدیمی به ییون اول امبر اط 


فراذنه از طف ناو 


لد 5 لتق ( ۶ ۱ 


و دم ماری , 


* تال 


عیز را ھمانطوٗر که ا اڌو 1 


و شزه امت ! ده 
فن 2د واکو ن جزع ڪل 


کان خورده فر وشی از این مط 
۲ گاه می 


دم فو رت | نر ر ھا م 
آر حن لوین خندیده کفت 7 آری ۳1 دم 


و لبط لاتاز را هم از دست کت ابی کے 


قت شم هم بر بو دان دختر من او )ام نے 


او پن گفت 
اید ماد مو ازل سو زان را ردو ده آند ر 


من را نر و ده آئد ؟ 


خودشٴ تقاضا کرد 


45 ہا ها بیارد التہ بك 
دختر جوان ‏ ذکاو تی هیچوقت ر اضی نود که 
خهبزش بامال شود سن انن‌شده را کو 5 شمابہ 
ہم ملیون رای شوید وکل پول از مان کے 
مسیو د تی نان کفت راون چکوانه شما موفق شدید 
با او مکاله». کیت گمان متم او داضي این 


اص شیده باشد 


کنون هم اورا ی حناسم ‏ 
ها دن بای رام + یر 
همساو د نی‌نان ااا 3 لا .۵ همان نیا ۳ 
خرمائی انو مویل دا میگویڑزں 
7 بلی " رفیقہ ود راید ا 0 ۱۳ 
۳ تقاضای اودر ا تومویل 
جاش داد : و باهم مسافرٹی عو ده ۷ کال 
خودي بلژبك و ملاند را ہیں کرد ه اندشرح 
ان‌مسافر ت را 1 خود ماد موازن الساعه‌بر ای 


ار حو رده و 7 


ی ۶ ماري والوسگا € 
ی" از شو های آن مله 
تين ملازمش "سانعون چ 
و در درو ی این کات 1 نوك چاو این ججله کده 
ون این 
روز 
ون من می باشد 
۰ ۹ 

لوا 0 


اس 


ی کش سم 1 


چا 
بر 0نی یں 


ی 


ہ آ ای مشا اشتباه کے 


تشر لو کث هاس 


در من اعظه در راه 


څک قل خو اهد کر : 


رو را کوفتاد سر مم ضر بت 


بطرف نجرد نظز اک a‏ | می تاه هنوز 
رم بعد ہك ذریی 


ایا ات ؟ خر" . نیست ۱ ,. از رفتاي او هم 
اک اد ۲ هم يك سرت جدا بد ر چا شد اثری دید نییشود , . از ان قرا( کار خیلی 
لوين كفت خود سی است اتاد عبرم وج کشرده مشکن شده است 0 کا که در پل کان منتظر 
و ,رب لا وت را از جا بر خاست اب سے۔ و ار یو رباج ہوا حر ره کر ده حق 
در توف دم داش زیر وف جهت دختر | عو ده شده 
و وچ لود و راض اشد یم ماو ن ول را از د سے 
4 2 دهد ہ دستثبری حرف برا 4 او یی صر فه ده ۵ 
2 دن جوان وارد نقدند بای از ا نها ۱ 5 2 1 9 
۱ یت ۱ 5 : بس از حا 2 خواسمتہ می باب د 5 کذاشت 
جوت را «عو تلا مہو جا لوا ائنناخت و دیص 1 ۲ 2 
و بے 3 ۰ ون در هین لحظه لوین سر راه بردي کرفته 
ت7 رلک و زرف ید دوم 2 نت سے وہ 0 1 
۷ ن وفت ۶ ود تو ر 9 رر بوا کجامی وو کی کو مد 
بر ده د اشت مو ماث ض مائ و ۰ : 2 ۰ € 
04 و وٹ E,‏ و : ل ار دفاع ڪ نيد 1 متشکرم 1 <واهش میگ 
سے 1 ۵س ند حلته ر 1 11 
ج٤‏ دهد بر ,رده درادن + ي جيار حليه ابدا متوجه | نها لشو بد چون إضطراب اُھا 
1 2 و 9 7 
Ka ¢‏ د 7۹ 1 کر ۲ .۱ 
5 دن افکنده بود او ن جلد د ليه با او سن ال من اث ےش فض ری ا یں بسن 
صعحت ر ده دیس سلڈمی زه ماد ۾ ازل سوزران 


د اده گے سا 


0 5 ماد موازل من از شما معده 


طلہم دی باز اعد و ارم که پا بد لته خی 


جواد. ۱ یں 


8 نود یل شوش میطذشت 

وين 3 س حالا ڪه [ مدر ودر 
خود را دوست میدارو- یکم تہ دیک هم أو 
را در اغوش اف صمنا در خصوص در غو ی 
جود شم ۳ او صحي , ,ےر سس وزان ۳ 
کان - کر حمد .۰ك حویم 1 چو ی 
قتارد ۽ : ٭ن می فھمم اون جواب داد 
من الساعه جع مفیمانہ شمان سر وی سے 
فیلیپ۔ نام دارد همازت., کاغذ هاش را ۷ کال 


یی 
دفت نام مءدازر رد س یت و 
- مت 
رن اف زده ول عاقیت اصیعی لوین را ہذہر فته 


a 1 ۰‏ ۰ 7 ۔- 30 
ز و افوس , یدز اید ا خن اوی متحیر الہ 


ود و ۵ و بخو د نس 1 EE‏ اسان 
از ودی از کی تمه مگرد =“ تماعای زیالی 


است: 1 هم در جو شحال است و هم د ختر 1 


تک این خوشدل نو بود ور 


این اشخاص 
وت ها نام 


تو را با آحتر ام ادا خواهند کرد 
اعم تو به [طفال ۲ ۵ هم عرایت میکند 


چنین ادامه داد * بعلاوه | تھا چه ممد | نیز 


که ما اشجا هستیز + 


سوزان هم ن اطلاع 


شاید از حضو ر ماد موازل 


باشند ودب در خصوص من 
۱ تھا شکی دار زد چکو ا ممکن ست من بتو انم 


از که محاصره اش ڪرد. اند داخن شوم بنا 
پر اہن ہا فتط آمید وار ند که مرا در وفع 


فر ار بکیر ند ooo‏ 


در هبن موقم در اج اد - لو بن با يك اشازہ 
مسیوم تور بو دز از, کرس از دا کف ر . 
9 ۰ دختر خوددا فراموزش نکندد و ١صافرا‏ 
از خاطر «بر ید و الا منھم تلافی خواهم نموداما 
شما مسپو دئی ان قول شرفت داد » 
ژربوا حر کتی :کرد و * دون » هم قدم از 
از اقدم برتداعت  .‏ اون بی نام ای آرامی کلاة 
خود را بردا شته ا 27 میں کرد و جاك او 
را موی گنفت ۰ استاد غزیزم ! از شمامتشگرم 
مادمواز ل موز ان سلام صا به مسیو قلیپ برساند 


ادد مور 


ا و قت باق لادی خود وا .| ز یں پر ون 
کشید ه اظهار :۳ سيو زر بو | 1 


س4 و چهل ودود ققه اتور ساعت 


کنون ساعت 
i‏ و نت و 
شش د فة» میتواژد از این اطاق تارج شود 


مسیو دت ان ںی اختبار ؟ غت ہہ ا وك 


اث در ڑا سکم ,جاب کلو۔ ٠‏ مگ قائون 


رافراموش اده اذد ھر کر د مارد عتو اند زور 


2 

کا اگ داخا کت چ ]ما رش | سر * 

تفر در غویط ت مر ےمم هچ هتانا وا وی 
E 2‏ اوہ یں ہے شت لا 4 


سیس درب طالار ۳ باز ارده ڪام زلف 
رها اگوی و لفق حاض هستی 8 1 ۱ 
انوقت مجددا۔ سلامی به وزان د اده ا ر فته 


ر 2 
ےہا چطوراست از ما ام دیمارد چه خر داري 
٩‏ س خرال دارم این دوز ها او را به ناماردعوت 
کنم E ٥‏ حافظ ر5 نیمار دم 0801 در 
را «شدت آوفتدد مسیو ژرو| CEE LN‏ 


رو ات وی از لوین و غا زلت 

اس مائی آثری ەافت ے وزرا ر 8 کلب ودر ۱ 
ہم کن 1 شاسته +ست ] 

مسبو ر روا جواب داد چه میکرئی برای چه 

خیم شنم ۲ اہم مون را از داضت بده کو در 


را باز ڪر کات کانیمارو داخل شده پر سید ,۽ 


اين خانم چه E‏ لوین کیا اامیتی. ؟ مسو ژ زوا 


دا" رو دا شان داد 7 2 بود , 
أ ٹیا اسدت 

کنمارد از شادی فز دی رده کے 
را کرفتم چو ن خاله در حاصرہ است - م 
نان کف 


سیود نی 
داید از پلکن رفته اشد 


داد پلکان بدرب بزرك منتہی میشودودوازده 


نفو ستحفظ آن ماعن - کشت 


بزرك یامد ه بو د. که از آنیا خارج شود 


کانمارد 6 ۷۶ رس وقي دار بد از کجا رود سا 
میتواند پرواز کند ؟ آنوقت پرده را بالا ز ده 
دالانی ر که بمطہخ #برفت جستحو امود وم در 
آنجا کعی را یافت یس گی از آزانهای خمابان 


RA e‏ ی سح ت چ رچ زر چ د 


سس ج ٩‏ س 


داد خر 

انوقت 5 رد جا تما 9 این 
مارت هبتند ت“ در یکی از اطاتھا مخفی 
بده إند ام کن لت ی بگذار م از جنك ُن فرار 


ی لوین تو زیاد صا اذ دی کرده ای و 


کو تلافی خواهم کرد !۱ 
ا ہے . EE‏ 
ات هعت شے هو دو دوہی ر ٹیس تامیات 
سے 


4۵ از ار سصمد ن<مر مء کے شده و د شتصانه کو ے۔ 


شابی رن دفته از از ا نها بعضی سئوالات کرده 


ر 
بمنز ل مسیو دتی نان اعده و چون وارد لاڈ 
شد چشمش بيك جقت با افتاد که در روی قال 


حح اہ میدر د ند وچون يك کر بیع در ۱ دد 


ELS:‏ وك ۳ ھ4 


دند رده کت ٦‏ 


حو ۵ را از بخاری درون دة ۱ ےرہ عرو سس 
1 7 ۰ 
و حشخاف مشتعا ری ہک "ات د 5 


کی ۱ 
داد 3 آ سن او بر و ینوہ اس كفت 
جب لسن مین شما کمان کر ده |ید که و 
در ا, لہ گیا م تعا 1 


۳ امات IE‏ ۳ اتب .۳۳ ۰ 

و ناسر نت تن کشت ۽ جناب دن ین 
میخو اه.د در کجا حفی شده باشد ؟ البته در يك 
سوراخی نهان اح 5 انہا 7 


انسائند 


۴ مثل بنده و شما 
-- پوست و استخوان دا رند " دود نستند 
ڪلم ات 
موم که آندو فرار 


1 در هوا معدوم شوئد ؟ وج 
شما ضحم است ول م 
سم ج ا ك 


کک اند 


کفت .ٴ آخر از کجا ؟ خانه حصود ات 


حلی رويام هم أ تهان کذاشتهام ,ەسیو دردوثی 


٩8 بت‎ 


9 ات تست س 


گنت ۳ شاید از خاه هساهه گر وہ باشند 
جواب داد .ال ا چون ابد این ماه 7 
خا هم-ایه راهء‌ندارد گنی. اطاق های ایر طة 
راکارش کرده ید ؟جوابداد ." من تمام مستاجرر 
این ارت را می شناسم میجچجك از اما 
و رفیقه اش را لم ات جہ هرید" . از کر 
مستأجر ین , اطمینان دار ید ۲ جو ابداد ۶ 7 بگل٭ 
أ تھا اعتماد دارم علاوه در اطاق هر کدام 


بك آ ژان گداعته .7 هم دروغ ۳ 


هم بشما موافق هستم 


و ابد سانیمازد بنا بر کغته 
۱ 
خود شب را در مثژل مو دن نان اسر برد > 
و دا شب و اس 0 اا را ۵م از ۲ ها خارج 
نشد ول دس ۱1 سه روز و ضه شی زه تنم از 
لوین اري دافی اک کو کرد راھ هر را 


دحت ر اڈ تفتیش خود پر 


باطنا میدانست از لیات خود نت4 ٤‏ برد رای 


حفط ظاهر و رای ۱:٭ے تمس خر ش بکد 7 


ه رکو زه اقدامی متوسل شد و شي مبانه آجر های 
خازه راد 


0 جضن ود 


الماس آ فی رنك 


عضر روز ۲۷ مارس دال ار ون ٭دوتركء 
سفیر حابق برلن ء در یگی از اطاق های انه 
گره ۱۳۵ بایان ( ای ہے مارئن ) 
لکنج صندل یی دسته د ادی خز ده و بکلمات دختر 
جوا که مضاعبش بود و برایش کتاب میخواند 


شی میداد 1 Cl‏ ایا 0 EER‏ ت 
دوس میداد دوست حرف م مسون مس دب 


نمودن تخت حو اب و بالش بارو ن ود 19 چون 
از اوه فارغ کے کوٹ ماد مواد 
جن وج 2 


من دبگر کار ی ند ار م و روم سے جوابداد 


1۳ ناوات » 


بار خوربٍ 


ادا از بات جناب نارو ن وحشتی (خود راہ هید 
من در اطاق جاور خوابکاه انشان میخوابم و درب 
أ ۳ هم از میگذ |رم 

اگوست ۳1 مکی از زنان تار ك دا بود 
و شارل که نوک خا بود وارد شد نا ده ییاد 


اکر کاری هست انجام ده در ایتسوقم . ارون 
بیدار شده بود 
7 1 رو و همان قسم که سابقا هم تو مغفارش 
کر ده ام زنك اخار اطاقت را وارسی کن و هن 
دوست گار میکند ا ار و بعد هم بمحض انکه 
صدای زنك بلند شد از عقب ڏک رف او را 
بہالین من باوز سیس رو بد ختر OE‏ کشت 1 
ماد موازل اثتوات تا کجا خوانده بودید واناد 
تنم ال PS‏ اد ز 
به نے ٹ2 حرہ ار بد > ەك ماد مو ازل 
کات . جناب بارون مکو خیال خو اب ند اربد 
۳ ۰ 
E‏ ان 
ميخو أیم ۰ دفته بعد بر مد از نو شروع چرت 


زدن کرده آنتو انتهم آهسته بائك‌با باطاق دیکر 


جواب داد ےٴ من شب دا سننار د بر 


رفت در همين تمو قع شارل بنا بر معمول مشغول 


بستن. پنجره هاي طبقه (ول عارث بود بس از 


زک 
5 

۳ الاو د 3 ۱ ۔ 

سس د راتا ود کف 


ا RIE‏ بود که K4‏ کا نا ا 


شارل از خواب 


مم 
- 


ارد 29 زنك شدت صدا موه 


د م ود 
ک اکان موق الا 
هی ورف اتاج رح دادم امت شارل ضر تا 
از بله ها سر او ار نتم و چون باطاق بارن ر سند 
۱ ۱ سم 
دا ل7 مع سای :د ر رد وي نے ہاو دوه ات 


نداد دجون. دد را شود بکلی اطاق را تاریك 


وت متعجہاہ وی پیش اور ده اھست صد] 


3 E 
رك اه و تاد [۳ ۷ الکز دت وغر ه مافت‎ 


بت N.‏ ا ے Ai‏ 2 
۰ ۰ ی ي E‏ ر صا اوی و <ه ه 


1 ۰ 7 اه 

دون دو نرك ہی حر کے افتاد » بود - بیچارم 
لا یرت چه بگند خود را [ 5 ما 
اطاق کل» مدلا حر, نون بودند يك چار بر 
مزر لته شکته و دزار تیه شلەہ رد 
بخاری بکظارف اناده از کار مارد وق" - 1 
این ابت میکرد ک تزاعی در رطاق رح دادم 

٢۱ 

حا بعلاوہ يك دغه بو لادي‌م که خون از آن 


*بچکید در کوشه ارف زرد تودبك ےت هم یك 


مان بت تور وم مقر ازل ا ا 
ہر ادی بھ وب رون خر کنی کرد.قدری باند 
شده ددا بزمن افناد 

چون نزدك ارب امده_ خم شد درد ا(کلوی 


او جو ا وازي ادت و روی قالی را رنکش ا 


ات صتو ووی ہر مد هم هنوز عالق و حفت., 
صطر ان خود را اه مسجت باه زر , و ۱ 
۳ 1 اا ر دل 
ةت اورا مقتول ساخذ/ اند.ا ان ,وحلیشی ماف 
3 ت 

سك چون شذر انقو ایت ۵ در اطاء جاور تہ 

2 ار ب ا 
ے 

افتاد و داش <و د وود ٦‏ کا کے او را تیه 
رات | وقث درب اطات .]. 


<شمش تھمز ترم افتاد 3 ادا ورد و1 داع 


بو دنف » شارل کت ۳ رداشته ججهای, | ترا 

وادءعی نمود بکی از آنیا مختوی, ۱۳ «طعه کاس 

صد و انحی و2 ار .وایك E‏ قو ی صوص 

در او ظاھ کر دع بت نا کال عجله | نها را در 
۱ 


شارل ادم باشرافت سچی! بود سن ایک از 
خانه حارج عون تھی یں کشت ۱ 
در همين موقم درشگه از آ نا عبود وه شارل 
سے ۰ a‏ ۰ ۳ 
درغمه چی را صدا زدم کفت . درفق خواهش 
م چون پست پلیس لاک" آو و روہ 
اين خاد پفرست . . . فراموش نکن عکایت کا 
است ۱ . درشک چی شلاق, بر |سبها ز ده روا 
1 ۱ زار" [:. ۴ ۱ 
رز دید . شارن هم بطرف خانه ۱ مد دف چون 


خواست دررا پکشاید انا بسته دفت در موقع 
خروج او چفت در اقاده » از 5 ق آن از ءارج 
IT 11‏ 1 ۰" 
حال بود زنك زدن هم ننحه ند(شت چون کسی 
دز ابه یافت تشد 

٠ در‎ 0 8 7 ۳ 

عازن چون از دخول بخانه او مبد سک خر وع 
می ردق ودا انکه پس از مت مفتش 
تامنتات طاور کر دید وملازم شرح و اقءه راير اش 

٩ 


تامینات 7 سار 


س کرت سیز ده ور ر ان راهم :دو تسلیم هو د-- ور 
طون این مدت قفل سازی مشغول باز کر دن دراود 
و پس از زعت بيار 1 ٴن را بکشود مفتش 
نارون شزافتتد 


عجی شما کک 


داخا, شده باطا 


و یج 
2و 


ت‫ 


4 
# ما ہی 
۰ 
7 


ول مفتش عحض و 


من مي گفتید اطاق درهووبرهم است؟ 


ت ۲ه هم زب دو پاجره ON:‏ ود 
ساعت هم روی مخاری کار مبکرد و از قطعات 
جار لور ۵م اثر ی دیدہ تین مفتش و 


: پس جسم ارون جات و 
11 


وفتے لعاف 7 بے زد وقت ! ڪل 
تعڃي ارون * دہ ترك * را دیدند کہ در 
و ان ارات کرده E‏ صو رتش الت 


کول ۲ چش‌انش دم هثل طردماری خواب 
ده بود 

ال ویر" لب" افع + ما يك تفر باین 
آطاق داحل 1 ۱ + سید 3 از ےو 
جوانداد : عفانم ول | لته در یاب من سی 
ایت اطق | هدفه امش ۰ +۰ ۰ روی ز من دنه 
بو لاد و روی هيز هم دستحالي خونین بود و 
اکنون . از 0 ار ی دیده عشود ۰۰ علاوه 


5 0 لا دہ ا 
او ام اطاق بصو رت معموي حوھ بر کشت یلا سے 


- 
۰ 


۰ ۱ ۴ا می 
الت قاتل ٩‏ گەت 02 ندیدی که کل د رها 


ارتا 8 0 جو اب داد 2 


3 ۱ دم "ول اود رخانہ 


پنچان بوده امات 

مفلاش کفت ل س در صورتی که شما از 
تردبات در اوت 7 رت 
او دز ا0ک ابی 9 ملازم اتی ویڪ 
؟ ده گفت 3 بلق ۰ ۰واست ای .من اندا 
از در خالةه متصرف تدم , . ممعهذا [ مننش 


پرعید : آ خرین شخصی که ما در اطاق بارون 


د رد رد چه نام داشی ٩۲‏ جو أب داد : ماد مواز ل 


۳ 


۱ تو نت ام داشت و مصاحس ارون نود سے 


پر سید او الحان رکوابیں ؟ 


و" اعائی که تۆت خو اب او هم دست عورره 
اس ہت ات ت خاہم را مت سور د 2 لو 
رای کرد شش از حاله رون ز 429 ۹ از آ 


دور ست ,رای اتک هم جو است و هم 
۹ 


خوشگل ار حادف 5 اما اش او از گجاخارج ده 
arg.‏ كفت مگر ٹم در را 


شده جواب داد . الت 

حفر زیر و وی خااه را از زیر مت 
کرفته تا بام تفیش و جستجو کرد ند ولي قاتل 
فراز کرده برد ری ای از ان تست ناب 
بملاوه معلوم نشد که ۲ با شخص فاتل مجددا ې 
اطاق ,اون صن اجعت هة و ان ات جنات را 
محو اموده و پا" اینکه دیکر ی به این اس ماد رت 


ورزیده آت 7 در -اعی هفت د کتر بلس 


و رکس تامنات 1 مدند و بعد از ] ۳ هم مدعی 
العموم و مستنطق وارد شد ند ۰ کم کم ادجاس 
ماخ یل خرچ رد ںا 
و غیره در ] نیا جم شھند نواده «دوترت »> 
هم با حا اعضای خانواد ہف حضود م 


ر سانیدند ۱ 


هر چه ,بر تفتیش آفزودٴد : اجه حاصل eri:‏ 
اکت خانم را م إمحض ورود آحت استنطاق 
كدت ول إہدا اطلاعی از واقعه نماشت و ملا 
متمجب بود از انکه چ وہ مادموازل 1 ات 

یش ۲ وا ثركت کفته و رفظ است 
م-تنطق کذی این دش جرا کیان 
صرزاجعت نک روہ انیو باود فپعید چه شده امت 
شارا کفت 7 بعثید ه ود او را هم قات زر بو ده 
۳ ال کہ این عقدده چندان از دائرہ 


ET 


شاد له| رسن لوپن — ٩۸‏ - 


یت و 


عتْل دوو بود : دنمس تامینات اظهار اکر اھ ھا مطلع ود ۳ این فلات چٹم و 


همکن. ايت او ر بود باشتد: ! کوش حضار را باز کرد و کا ئیمارد به 


۱ ۱۰ ۲ ۸ . ۰ دس ہت ۰ 
در ,این لحظه از مرا جمعیت یک‌نفر گفت . استنطاق خویش ينين اد امه داد ؟ مسو 
3 ا ۹ E‏ . ۹۰ 5 
تن است باد از وه و ری ویب شارل شما کنتید از صدإی زنك آخاز 
و راگ 0+ 7 ۴ ۱ 4 > 2 ۷ 
نٹ به قبن است ,. .این صدا خیای بدا شده‌اید حال تکرب 4 ایام مطابق صدای 


در نود ه ول ھچک متعتب ثد وفتی لہ 


5 9 زنك چه نیا ر4 طلبت شکرده أ 
EL SENET ST EN‏ ` لی 
و ان نہیں مت وو تیه ان جواب داد ۰ البته جناب بادون کفت : سیارغوب 
فده کے دورن 4 51 سر هجو کات رد 1 5 ا اس 00 ۳ 
SEs e 5‏ وي میخواهیم نام ارون در جه مو قم ودعت 
۳9 چرچ ت جا بوق دد 5 من شم را ددع - 


به شصتی زنك کذاشته ؟ جوایداد اله بسار 


جواب داد افك دو حاعت است که من آمده 3 و در موقم مرك گفت در صورتیکهشما 
سا ت ۳ ا 


او را چپار ذرع دود ثر از شصتی در جال 


ںی :۲۱ ۱ ۴ : 4 ۰ 
با وہ . احتضار یافته | ید ؛ این تصور غر ممگ. 
ون ۶( مند نوده و به چات دیکران هم ود 2 ن 
دغالت مبکنید ۴ کت از کجا | ددن لوپن در الا کت تا ۱ 
: شاول دفت بنا بر ام شاد د ر 
این جات هم فا لاش خوا هش ا کو روز ود ر حیثت زد 
۱ کے کی ی امت ت کات انوم غر 


ممکن اعت چون‌که شما اظهار میکنید پارون 
مطابق معمول زنك هزد البته انسان در مج 


زدوخو ردنمبتو اندہارامی وسنابر ۳ اد خو : یش زنك رز ند 


1 7 
زلسچا دت ڪه 7 
تہ ۳ ۹ یں یج قل از زد و خورد 
11-7 رای 5۳ ا ےئ مشق شك ای 3ر 
4 5 سر رگ 


e 


« الب کہا و شر الوك هلمش ها در او ےافت۔ 
۰ را RS‏ 


بادکاز اند هوش و ذ کاوت «لوینها» 


وہ صدای زنك سوا 


کار خو د حرط | تڪ و 
5 سه دقته E‏ 


تیشود وی از در ۱ 
بارون آ مده ید و در این 


ات قدم او در مار لی د نده شده و در : 
ي مدت قلبل زد و خورد و فتل ڈفرار غیرممکن 


کوک ری 5 م اوہ دو پ1 سز دا ۱ 
رقتھا بو پر مر برع , او ۳ سح ا Loa‏ ۶۷× 
ِ ا E‏ ات مشنطق برسید ميو کاییمارد د ر 
نمست ۴ یذ ترس و وحشتی جود راه دهد 4 


. ر 
یا هز حال الیثة پہنفر شصتی زاك و 
دی مه کل بارون دوترك هم مات 3 r‏ 9 ی زات را فثار داده 

2 ود ۱ ۰ ۴ ا۴7 پس در صورتی 3 2 عقمدہ دار بداین 
بدرا شروع باستنطاق کرده. و از شایل روغ : زجاع 
شعا جددا ۱ 
: ۹ داعتہ ,اید 
ا صندلیها و اشیائیکه دفعه اولي درهم اتی ا اعت نود قاتل 

® 5 ۰ لوسك و من حو 

بچەنظری 
کی انم نقطه نظر 
آوچه نوده ول یقن دارم که آو دست اشعمتی 


کذاشته و الیته ممدا استه [ستٴ که | 3 2 ئك 
4 


: کر غود بارون نوده باند دیزی را دز نفار 
۶و ده ماه وفتی وا رد اطاق 
ھکد 
و هم دیده بودید در جا ي شمیشکی خود 
: بلی ۰ کلیه سر جای معمو لي 
و یکی خود قرار رغه بودند 


EN‏ 2 ۳ ان کسی که ا را حددا 
درجای خودشان فرار دده از قکان E,‏ 


زدن ماد رت ورزیدہ-- پرسید قاتلِ 


زنك زده الت جوابد اد 


ب4 [طان نوکرها واآبطه دارد و از این رو ات 


7 


۰301ی 


أ ثُطوات متواحه است 

- ا 
حدن عیز نم 0 4 قن دارم قائل با 
اٹ جو اف انعا ای هم در 


مج 7 : 

داشته اعت جوانداد جه شا هدر ۱ زر »و ی 

۳ کر انام 

ان دا خر انس a‏ من در دست معدو ل وه ام 

کر سید 

ملق و یت دسته موي .خر هھ تی رنکی که 

ع2 کے او 

۶ػ و ار اه حقار تدان .داد شارل 

چون چذءش 4 موھا E‏ روي تھے 
ادها از زاف 7 وا سس لد | فلا ااست .مد 

: 5 اما فا 7 

اند فکر ده ضو‌ار داخت وات جر 


می .زد 

كۇت بت ای رای راءاستلا کردحضار 
مار با ت : ی معفل امده 
ازات کہ جایت . : ی ,منل 


دود متتطی کفت :| ند دانتی 


مک ۱ نتو ات وس از ار تکاب بقتل 


ود موحش ٠‏ 
چگوهاز 
ا خارج قد ود ارت درز صوزدنین کے شارل 
۲ 2 دصر د 2 استی-۔.٢‏ :ھب 

کو مرف بے“ ٠‏ مسیو 
3 - ۱ 0 

کائیمارد ۲ راهي در ابن خ٭صوص تظر شا 
مر سد کت بر ان فضه هنو ز ور من 
مک دوف 111--9 ه و ا را .ا واقعه بلط 
۶ ری ۲۳۴ در کال اھت مي تم" 
آ نطوانت از این 3 طوری ور ار کر د ه 
کک 1 رسن اوہن و رفق زلف خرما؟ ٹیش ازخانه 
م00 ناںل فر اد کرد " بد و آنچه بنظر*ن 
| شت [آکو ست خانم دوازده, روز 
ین یعنی بك روز :بعد از آن زوزی ک‌لوین 
و رذیقه اش از د.ت من کر بخته اہ 

را رای مصاددرت بارون بتخدام کرده 


1 7 آو ده 
ینوی آو مم به عين رك موي رفي وین 


1 نتواأت 


و زرك 


آسی یی ۸ × 


کانمارد ملعم 41 ور ادى او در هر مداني 
ارد ا1 ستو دو دوٹی اظھار زک 


حنا ات د اخل بدانیم 


ن 
م 
۷ 
ع 


میتوائیم او بن را در ات 


در صو رکه ۳۹ از این حا اہ جیزی سر قث نرفته 
و از کف ارون چبز ی کر نشده "است و 
٦ A ۱‏ 35 
حتر ولهای طلا هم در روي میز کےا مائده 
فرماشات هه صحیح اسب 
مائند را قراموش کرده 
۱ در صك ۳1 1 المای حواب د اد ها تن 
الاس 1 بت رك همان ال اس 7 رم وف له که ازدستکاہ 
و 4 داز مج شدہ )4 دوك 1 ( 
ا 1 
۲ ۴ ود ےم 
اعطا 9 دد و عد هر ه ٠‏ اڌو یدل » واکذار 
بار ون دوتروك انر( 
ها جا ط_ 9 هاثی ملک که هر 
2 4 ۰ 
پازسی پیر ی مثل ا ډو نظی دار باه 


مستنطق؛ کات نا بو این اکر واقعا ال اس مذکود 
منتود شده بای اه مسو 


این الم ای ۳ در کڪ دا با رد 


1 اما زد موی صحیح 


اعت "و۰ ان 
سنجو کن ذ شادل E‏ د ستچای بار ون را اید 


د د چون هیجوفت. این | لماس زا از ]ا 


یا 7 
خود دور عبذرت و من ےه ان را در ۳۹ 


از انکفتان "ددت یکن میدید 
ارون رفته گفی 
ك جاده ولا 


ره ری ےا هار فد بهار د 


او را از کنر چون ممگن اعت تک 


ےر 


کےالیمارد' نزديك جسم 
متا فاته دررنگشتان دست جب او جز ا 


د سمت 


رو بد اخل us‏ دقع شنده عاعت سے کانبمارد 


ابکشتان متثول ںا باز کرد و نکین اة بداخل 


دست متوچه شده بود 9 المای., ات رفك » 


مع روف روئ ان مدر خّمد کے اما رد زر 


لپ مات 1 عدے حکایتی 


م‌مو زات حیز ی تقوم - سيو دو دو ئى ةت 
31٦2٦‏ وادم که دیگر دحت از اوی 
ببچاره کید ب‌وده او را بدنام ذعاز زد کنانتمارت 
دنله اي فگر رده اظهّار 2 اسب وو صور تبکه 
من از این و قایم چیڑزی فیفهمم البته "ننتو انم 
لوین را هم ۵ تقصیر بدانم .س 
و چ و 

| ستنطاقات اواده ,دين وال اتف و ابدا 
نت اٹی ردت RE‏ هیچکس نمی تو انم 
حرکات 1 تتوانت را مقعبو د معین سس وط جوم 
همه در فکر بودند که قاتل و خرمالی ,ارون 


رد از ال آف 


فر بو ده است بعلاوہ کله مہدم خود 


| غافل ده و‎ EN 


قاقل بارون « دو ترك » از قتل او چه 
9م اعت ؟ 
زق ۵ج ج8 

وراث بارون « دوترك», فقط در فک ا-تفاده 
بو د ند و طولي تکشید 5 امو ال ۲ از جوم را 
در خا سخونی خودش به معرض مايش وفر وش 
اس ایم _و-اقام . اجناس و لوازم چان 
در ا دیده میڈد و در میانہ 1 ړوی بك 
فده محمل و زر حتااب باو ری « الما 0 « 


چشم ها را خر ه ساخب . دو نقر از ا م 
متف و اقب 2 بودنه . ای الاس و اقعا 
کا ی اند ود د نت O‏ 
صاقی بود که عکس آ سان لا جور دی دو آرن 
منعکس شده. باشد همه ؟ کی ری کرد و 
ا23 براي خراك به کا بارون مرآمدند فو 
ضمن 0,0 را ہم که در آن جا بقتل زسیدہ 
ود تباشا شوہ با ہت تد راز و فا خوین 


می ترتع و معیر و داد 17 فائل از کجافر ار 


پا 1 تھا به وود قي ها 
ز میتی قائل شده و با وحشت 
4ر ون مامدند 


در خانه « دو ترت 6۰ کان فرچی نود از 


اطر اف بانجا هجوم | ووده وبرای حرد ااماس 


تر بکدیکی ماقت میچستاد صرافها اشراف خانم 
های متموله سفر ای خارجه و غبره احظه ای آھا 
دا فمی کفتند . صدای چوب حراج ولتد 
شد و قوج الان را صد هزار فرانك تین 
. سغیر ابطالي بکمرتیە جاه هزار فرانك 
نمود ولي یکی از متمولین قرائسه بر او 
جسته پافرده هز ار فرا نك د یکی اضافه کرد 
چون قبءعت ااماس به دویست هزار فرانك 
زر سرد کی خر دار ان از میدان عقت نشي 
و همینکه چوپ حراج قءعت آن را درو ست. و 
پنجاه هر ار فرانك تسین نود از خریدا رال 
دو نقر یشتر نماند کہ یکی از آنها « هر چان > 
مالدار معروف و صاحب معادن و دیگر 
آروزن؛ متمو له اس‌بگ‌ااي‌بود کهازاله دما کلکسیون 


ترا دس مید اد 


حر آچی مت د دوم تق شصت‌هز ار . دویست 
و هفتاد هزار .  .‏ دویست و هناد هز ار تر اك 
برای خانم., . . کسی علاوه نسکند ؟ 

بو« هران‌چا» فر یاد زد سبصد هزارفر انك 
احظله ستو در ترا 0 کک کشتس کرو وین 
ازجا بر.خا-ته می کرد و با 1 اطر اب 
خود زا مستور عود سس 4 دته صندلي‌تکه 
۳ ده و قققہ ؾّاعاچیان را ک ميخو | ستند شه 
طرفت او و هر چمانر! که یش از نیم ملبارد 
دران راه صرف مبکرد بفهمند نگریسته گفت سی 
صد و نخوزار فُرانك 

« مجددا کوٹ مستولي شد س دم هره به 
» ھ04 نکاہ میطر د ند 4 لتد اجه مید 
ولي ھرچمان ابد[ حرق ارد و يدون ڪرت به 


ردق , اغذی ہی در ھست داشت مینگرسٹو 


در د-ت‌دیگرش هم‌یاکت باره شده اي دده مید 

حراج چی ریاد زد سیصد و پنجھزار فر انك 
یکی سصد و بتجهزار فرانك ۳۰۰۰ دو تا 

سبحصد و بنجهز ار فر آنات ۱ 

مکی ٢‏ مق ان کمک از میکنم 

دوا > , ول باز فرچمان حرفی 

جج غورد اگھاح هر چمان‌ازصدای ته غود ۷ئ ۱ 


یس 5 چھار هزار فراناث ۱ و فسوی ۳1 امس 


٭ کات و وخنه شده اوك . 
: نب" زو 


0900ات داز آوپر سیدند 
۳ 


راي چه زود اد پر فمك نیفزودید ؟ هر چمان 
۰ 3 € ۰ ۳ ۲ 1 

خندده کف , رای انلثه چند دفته در خر برد 
الماس تردید نمودم , ارسود ند اخر بر ای جە؟ 
جواب داد رای ابنہه مک وان 

5 ہج ۱ EF e‏ 1 
حصو ص گن رو کله | ےه و مین ملتوب ,بات 


رده ٭ن ۳ بر کانمارد 4پ دار 1 ها حاضر 
بود فور ا ردبك يکي از هخه متها رفته برسید ۽ 
لاند چیا مگتوب را يتير هر چمان» داده 5 
جواب داد . بلی , پر 
از طرف یگنفر زن 

؟ جواب داد 


ای وثه ااستاده 


۽ هار .4 "میخواهد خارج 
ي » ڪاتي ار د « 


خاامر| درد که از بلڪان 


زديك در امه اثري از خانم ندید . پس دد[ 
سا # شق ر چان 6 |.مده خود را ناو معرفی 
کرد مگتوب خانم را 1 0 درخواست نهد 3 


انو مکتو ب را با مداد و خيلي ۳ عحله و شتاب 
دو شته او داد مهمون ان از اس قراد (و ۵ الاس 
ب A‏ ٭ 4 

اف .اعث بد خثى (ست باوون دوثرك دا بخاطر 


ا ودید » 


وه چ 4 


ماه از کل ارون دوك نگذشته 


آن از خاطر سردم محو نشده بو د 
اتغای. اقاد رااش راا 
ات 

ھ کرو رن » بان خون دل وزحت 
دز د اداد ,. شب دهم اوت معمانهای 
» درو رن ٠‏ در تالار قصر تد 
ر دند کا در مثابل انو قرار 
نواعتن نود ولي قلا کڪله 

را که الماس آل کرانها هم جزء 

میز کوچگی که‌نز د بات بانو کذ اعت 


خارج د و سر 
رون رفتند و تس 1 مسبو 
ول اطرش وزنش درالار تنپاه‌اند 
صحات کردند الا خر ها چلاغ 

روي میز بود خداموش نود 
ډراغهای یبا نو رآخامو شکرده 
وتالاد ناريك شد جذ از آن شسی دوشن کرده 
و هرك سنزل خود رفتند CIP‏ محش 
اواز خوابکنه خود کشت باه جواهرات خوو 
آفتاد.. پس خادمه را طسد و ا ورد .نها را 
از طالار باورد خادم» هم بعد از دفیقه ای 
جوهرات را آورده و زوئ جاری نهلد کننس 
هم 1 دا 1ھ وارضی گرڈ کردا صبح مادام 
کروزن ملثفت شاد که الماش 2 " از میائه 


جواھرات مففود شده است بس شو هر خود 


را از اين قضیه مطلع سیاخته :و فور دز صند 
ا سار ق سآ مړ ند 
خادمه چون سالقه بدی بنا گنها دو 

لی اوا د لت ہیں سے شک 
واقم شه , مسیو « بله خن » بود . 
کفت کبیسر مرکری « آمی بن »دا خر کرد و 
اداد‌بلیس بر ای اینگه قو سول آطر یش تراه 
انکشتر ۔ را فروشد خاه اورا لت هر اقت 


عحادله! رسن لوپن 


كرفت جندین شب و دوز باس 5د عآئەقونسول 
فیگشت ۶ 1 انگ س از دو هفته مسیو < 
بله خن > اطلاغ داد که میخواهد بز آنجا 
عزینت نماید هماتروز رسا از بو شکایت کرد ند 
و بلس اثاثيه سفر اورا فقيش عود ." 
در بت قوطی کر کی > کی هبجوقت 
از جیب قونسول خارج نمشد » شیشه های ,راز 
بو در صابون یافتند که الباس آبی در مینان 
آن غفی شده بود مسیو « بله خن » توقیف 
و زاش از غصه بهوش کردید -- قواسول 
مدعی بود که مسیو « کروزن » انکثتر را در 
شمشه صابون من مخفی کردہ است . چون 
کہ با زن او دفاقت زئاد دارم و او بای !که 
میانه ما را بر هم زئد * به اینکار اقدام عوده 
است . ولي باآنگه مسیو ومادام کروزن |زخودد فاع 
مود ند پس از یکماه زدو غورد تج اي گرفته 
ند و 9 بله خن > از حرفت خود برنگشت 
مسیو « کر و زن > و زنش تقاضا کردئد 
ک بزای حل یه یکنفر پلیس ماهر از لاوس 
فر ستاد ه شود . بنا بر تقاضای آ مها« نیمارد» 
از ارس فرستاده شد . کا مارد چهار روز تمام 
متنول فتیش ود ۰ خانه طرفین‌را یزیر وذیر کرد 
خادمه ها . نوکر , شوفر آشیز ها و هرکه را 
د بد استنطاق کرد وی عاقبّت ایدید کرد ید 
و يك هفته اثری آز او دده نشد پس از بك 
هفته مسیو رزن تاگرافی ان مضمون دریافت 
مود + « خواهش میکنم فردا که درز جنه 
اس ساعت نج عصر در کوچه « بواسی دانکاه 
ه کاله ۶ ارتا > انز کانیبارة) 
درست در ساعت بنج بعد آڑ ظپر روژ جمعه 
اتو بل مدعوین در مقابل خانه نمره٩‏ وافعه 
د رکوحه « بواسی و اکلا » و قف: ود 
7 پیر که دز کتار“ خبابان منتظر انها بود 


بدون مك کلمه حرف ابشان را به طقه (ولم 


عحارت کافه ژاپو نبها هدات کرد 

مدعوین در یکی از طالار هاي کافه دو نفر 
را باقن :3 کابردبنا میتی مود و کف 2 
مسیو ژربوا برفسور مد رسه متوسطه ورسایل که 
نم ملیون او را بطوری که دز خاطر دارید 
آرسن آوین دزدیده اہی -- مو ونس دو 
ترك نوه ووادث بادون دوثروك چم‌ار نفر آقایان 
نشستند و چند دقیقه بعد یکنفر دیکر واردو ینجین 
اما شد این شخص دلس تامیذات نود 

مسیو د و دوئی خبلی آفسرده واوقاتۃ 0 
بنظر می آید سلام رده گفت باز چه خر 
لت نے کانمارد سے خبر تلفوای شمارا در 
نظميه ہمن دادند 

li‏ جدی ات ؟ ے کانمارد خبلی جدی 
است ۲ قای رلیس و یکاعت تو اهد گنشت که 
قضایای اخیره که من بدان اقدام عوده آم نشیحه 
اش معلوم خوآهد کردید بنظرم رسد که حضور 
ها ھم لازم خواهد شد س رس تامیثات سب 
حضور دیوزی و فرلاتغان هم لازم بوده ا سث 
اا را کہ بائیت نردبك درب خانه منتظر دندم 
کانمارد س بلي آقای رتس س برای چه ؟ 
LT‏ مخواهرد کي را وقف اکید ؟ چه اسیاب 


چن یغر بی ہفرمائید کانیماردبراي استماع فرمبایشات 
شا حاضرم 2 
کاننباره بعد از لحظه تامل و تردید و الحنی 


که بطو رو ضو حم ينمو که بو اهد جات وج تین 
را ابد وخبلی مار وام گردد کنت اولا این 
نکته را تادا میکو ہم که آ قاي تنسول ابد[ در 


مسئلہ صروت تن ہہمچو = دخالتی ندا شتهاست 


مسو دو دۆڭى بمعحض شتمدن ایں لات کی 
عجب ا عجب 1 این تصدیق شما خیای ساده . , . 
و سار سخت و ہا سشو ليت [ست ٠‏ مسیو کروزن 
هم رسید آ یامباعی دما فُقط محد ود باین انکعاف 
ماه 


کانمارد س خیر ۲ قا فردای واقعه سر قت 


۹ 


تحص سس 


از اتفاقات سه نفر از مدعوین شم 7 او موبل 
شید تفرج بقر 4۱ ھ کرہ سی » گذارشان افتاده 
اعت در صو ر نی, کہ دو نفر از [ با بعز م‌معاینه 
میدان جنات مشهور رفتند -- سومی معجلا بدفتر 
بست شتافته‌ويك امانت کوچکی را موافق نظامات 
جاره بسته و ممپور عوده تو سط بستخائه ارسال 
داشت کہ قیمت ۲ را صد قراتك اظپار عوده 
بود معبو دوکروڑن کلام او را قطع کرده کفت 
« لین کار خبلی طبیعی احت 6 کانم‌ارد گفت 
شا ید نظ +۳ انقدر هم طبیعی نیا ,د EF Rk‏ ۰ 
مطم شوید که فر-تنده مشاراله بجای اینکه اسم 
حقیقی خودرا بگوید باسم عو ضی روسو خود 
را هعرق نموده‌و امانت راهم بعتوان مسیو «پله» 
نامی اکن پار یس فرستاده و "ان شخص آخیر 
همان شب دوز وصول امات = سی 1 تکفتر 
مت قل مګان کرده و منزل خود راشر داد ه 
آست ۱ 

موه وه ا-تفسار کردشاید مقصود "ما بگی 
از پر مو هاي من ۶ ئل 6 امد کاننمارد 

فت ۽ ابدا هیچ نظ م بابن | قابان تست 


سو 


مہ س مقصودان مادام «دوره ال“ دوسق 


جواہداد 2 ےی نن دو کروزن ہا تعجب 


فریاد ر اآورد : مادام « دوره ال > 1سمت ؟ 


2. 


مر[ متهم مکتند ٩‏ کانبارد جوابا کفت : 


این سوال -اده | جواب بدهید ]با ما دام 
و کو آل > موفع فروش الماس ۲ ڊ 
داد اعد کیت .: 

دیکر ایتادہ بود با هم نوهیم سؤال 


- [ با مشار الیہا ععازا نشو ف 4< رف انگٹڑ 


اف ٩‏ 
کنتس مر از قدری‌تنگر هت : 
تعصبرر میکتم کی مشار الها أ 9 ین 
2 م :۹ ت 
2 هد ۰ و سا نی 2315 
صت ایر ص بور ۱۸ ۲ من مو 
کائەمارد جو ابد |۵ خانرھعااجازہ ۵ هد چو اب داد 


را .اد داشت کم نس بتحقیق معلوم شد که 


اشر لو کث هامس 


مادام ٭ دوره آل » بدوا از اگشتر باشما صخت 
کرده و شا دا رای خرید آن خا نبوده 
اج .يد اک کن مدا .لا 
مشارالیهارا من ,رای يك‌چنین إقدامى قامل نمیدائم 
کانیمارد جوابد اد ۾ په شید به شید . مادام 
د دوره آل 3 آ وی( شنابان موقتي 5 
اس 
و بطوریکء در جرایذ انتشار بفنه از دو ستان 
صمیمی شما نمی باشد , مشار الها را شما فقط از 
زمستان کذشته شناخته اید بنا بر این من میقوانم 
ب یبال اطمیتان بشما ثابت نایم کہ خانم مشار 
الیها هر چەدرمعرفی خودہشما گغته خلا فکنته‌ومادام 
« ای -قوزه. آل » قل از ۲ نکه باشما آشنائی 
بیدا کند و ملاقات نماد ایدا وجود خارجی 
نداشته و حالا هم اک همچه آسمی وجود ندارد . 
مادام دو کروزن کفت : بلی» واقعا این سراگذشت 
جالب دقت است . 

ولي کجای آن بواقمه ما مبوط است ۶ هر 
کل مادام دو وه آل واقعاً نکش دا بر داشته 
6 صورنگه این مطلب هنو ز ثابت نشده است ۔ 
بس چرا و چه جهت آ نرا در قوطی کرد د ندان 
مسیو بله خن ینهان کرد ۰ این چه سری آست 
وی سی ز هت دزدی را متحمل مود اقلا مال 
مسروق را در نزد غود نگاء میدا رد این سوال 
چه جواب میدهید کانیمارد اظہار داشت ". من 
جو ای ندارم : گذآر ید خود مادام دو ره 3 
جواب بو رد سس رون ات 7 پس مادام دو 


کانیمارد جو اب داد 7 و جود دارد ...و 
وجود ندارد. ختصرا تفصبل از انقرار .است 
سه روز قبل ونی که روز ناعه میخواندم ادر سر 
آوحه اامی خارجی ھائی که » مهمائخاثه | بودیو ا 
وارد شد اند اسم مادام دو ره ۲ ل بنظرم .ر 
خورد . بلافاصله عصر ھتان دوزاز صاخب‌مهه تخانه 


من بور تختیفات کردم . ہر طبق علامات و مضی 


اطلاعات مکدسه ماد ام دو ره آل همانشخصي است 


که من در ۳ او میگشتم ۲ وی مذار الا 


مھمانخانهہ را براك کفته و 'ادرس:ذ پل را در 


آسا او تاره است ,بارس کوجه کلیزہ 


پربروذ من شخما بہمان آدرس دجوع کردہ 
و اطلاع اقم کی | بدا مادام بر زره ل 7 وجود 
ندار د و فقط یکنش طعفه 
7 سس 
ا ۹ ھی 2 اک = 
ته دوم سا صن اسنق 
باشد و غالا ھم غاب مشود س د بروز هم برد 


او رتم وبا اسم عو ضی به‌شار الیها اظہار داشتم 


ي 
1 حاط رم 1 د اشخاص خیلی مهم وو متمول رای 


۳ 
0 


خر بد احجار ۳ و واآسطه وأقم شوم و اس وزھم 
E‏ . در 
مادام دو ژروژن دفت 


5 مارد جواب داد 


س كفت یقبناٴ مطمئن 


کانمارد جواب داد مطمثتم که این ها )¥ 


مادام دوره ال مد کور است اداہ وه در دست 
دارم ول شئوید خبر قل آ نفان را -دراینموقم 


صداي زنك آمد کانمارد بشدت از جای خود 


خود 
بر واعت و کقت وفت دا لاد تلف کرد 
مسبو و مادام د وکر وزن خو اه 
تشر بف برید. . . درب اطاق باز خوا هد 
در اولن اعظہ مقتضی د الع شم را هم 
خواهم کرد 
2 قاي رلیس :خرف داشته باشید 4 
۳ شاید انخاسص د۵یگری 
۰ خر اہن کافه 


جدید | لتاس اشت و صاحب آن که از دوستان 


ممبو دو دو تی 00 


یایند کانیمارد جواب داد 


من است ممکن انیت احد برا بگذار د و ا اید 
غر 91 خانم مو خر مائی . مسیو دو دوي 
کت 72 خانم و خرمالی ۱ حه فک گید کاءمارد 


4 
خرمائی اشر ار انگز ک دلائل ته قو به بر طداو 
داد و اےاءہ میخو آهیم در حضور شما ٹمام 


اشخاصی را که غارت موده و از ۲ نها اموالي 
دزدده ہا مثار الها در يك 


۸ جا جمعم ودة 
و شهدت را | نها بطلیم 


فرار ای او 
. فلافان و دیوزي ‏ دذ رب زا 


حافظت مہہ )ند 


ساکت ماند و قدرت تکلم بت کلمه حرف را 
هم لداشت زرا آن زن هر مقابل او در تحت 
اختدارات او در امده و بانشسم ره آرسن لوين 
لب شده و چه نلافی خوف کرد امت ودر 
ضمن آنن ظقر و فنحی که کرده ود بقدری 
آحان بنظر ش مرامد که دش خو د می‌گفت 
مباد] خانم از مبان د-تهایش بدررود زیر ١‏ این 
کر ها خیلی معو ل لوېن نود آ انم هم متعجب 
از این سکوتی که در آخیا جمقر ها بود نکاهي 
باطر اف خود میانداخت و بدون آنکه اضطراب 
خویش را مجخفی کند منتظر بود 
کانیمارد متوحش شده فگر ٭یکرد 5 آلان 
خانم فرار خواهد رد یا مفقو د خواهد شد ۱ 
پن یکمرتبه از جاجسته خود را مانن دراطاق 
و آنزن فُرار داد -- خانم هم بر گفته‌ومیخواست 
خارج شود -- کانیمارد کت نہ خیررممکن نیسٹ 


براي جه میخو اهید از | نا دور شو € 


۹ 


تسوت ٢‏ کے 
i E‏ 


maL 
خانم [ 8 سا او من از ان طرز رفتار شما ٭‎ 


: م » 
چیز ی کی فم بہد! ره ما رن کیانتما رو 


کف هیچ دلق راي یرون وشن جا نیت 
2 عو ۲۳۳ و 21 1٭ 

بلیکه ,رعکس عل نتا دیا را یا راقی ماندن مھا 
در ارجا اوت منود ج بفت ١‏ ,اما چواب 
داد ,ي فایدم است منکن نیت شما داز اانا 
خارج بشو زد ے خانم از این eng‏ پکلی مغلوب 
با رن پریده بروي صندلی‌انناده و در زي زیان 
2 ھ جه مخواءیدشا؟> 

ان قسم ک ارد غالب شد» و 


حت اختار خود در او رده 


ر 


(صحعت رده من بشعادو ستیر امعر میکٹم (4 سا صحتِ 


او را کرده ام ان شخصی خی ما۲ 


ی 


ژد که جواهر ات و ہیا الما 


.َ‫ 
کے 


سے 


ايتي بشما. بك 
کویا, إلەاس,آ ي 


کرت شید ر | 
ز مانی: .که هار د چات میگر د 
بولي اکت ہرد ۳۹۳۹ اخ کو چکی كدر 
دی داش ار اش فد اپس:سمجله ۱1 از 
زمت ر وافنت. و دور را منعکم بینٹ: د :زاین 
موق کی اة :فز رط 
۳ حر 
کرد دواره شر وع بصعبت ادن هو ده کفت 
مادام رن مقي بینم که تفا اداد سادار رد 
بس ماگا کد تابع له وا که اکنو ن ےار 
هستم‌نجان بذهم بعد او کت جود غذی بجروان 


آرردة لی آ فرا از کرده و سه جو ]لت ورپ 


باشو لی کک جاسنق 


اورده کے 7 ا ان جا 5 از مو هاي 


| توالت رها ات رون ۱‫ ہا را _کنهه 


له 
و دس از ماك دساش درون ۱ ورده اد 


*ن موی از ی زر بوا رادید ه 3 و او 2 


اکچوان ان خانم را 5 أ تفا ۲ هر ر ۳ 


بای ات 


sj ۰‏ 
+ فعیه و نات موی 


شناختہ ٭ 


مھا نخا نه ۱ 


واختمد. دد| شید 0 


ت 


خائم در جواب امارد کشت چه میکو ژرر 


خانم رال :وار کہ و ۱ ٩‏ اما 


د ردوه 
آ جوا بکو دار وار نت 
سر ون آورده رہوی موز 
بالا حرف این هم زوق ین "جفاز وذق نمونه 
عظار اط ۲۳۵ رانا کا ۾ کر کو ان ی کے 
بار ون چان در وهم .وس إلماش ر 
و خط"مادام.ر آل در مو اقام او در کرژن 
و این چهازه‌ی هم خط! خورد شما پا ایخ وادضاع 
و عنوانی که بصاحت مہما:چا:ہ او زیو اژ*داده.. امد 
حالا این چپار خط را مقایده کت هه و 
وکدټکر میباتند 


خانم "بر نهد كفت :" واقغا شلا دیواه ھتہ 


ان خر فھا ج معنی دازد ؟ ارہ گت معتی این 0 
حرفھا ان اا که سے معر وف دویٹ و کار 
ازن لوین عو شها مستید س س بر ودی ور 


اطق مداوو زا از کیک خود وا )سو زر ہوا 


۲۷ 7 ار 


EET کڈ اجات یب‎ SSR SFE RR Fer ama ATG TE TIT TE REST been mac ERTS rawe 


و ا مل کو ا تز شتا زا از 


یت چا کته ۳ أو زانزد"مسو دنی ان میدہ 


ارد نزن 2 غاد 75 ُ8 مو زره ۱ تگاهي 


و 


۴ ذه ٢‏ ػفے له 
۳ 7 7 انب" ص۶ ۳ 4 ۱ 1 
= رکف مد d‏ ل4 نے 2 ئ ہا 
رکم به ۹ ان خو رد اك امارد 
عجچب 1 7 ان خاتم تمی 


ى ات خنا کہ مادام" ر ال 


بلی ەن انتوانت رار د عمویمد بدهام 


اس تست ان این و افعه کانمارد بحلي 
اتوت فکر میگرد ڑا .از flr‏ این پقایع 
نمانده اود بنائیرا که شروع ده بود 


تاه دودولی از ,چا برزخواستھ 


» لا بت غذو خو اههد جرد مادم اتا 


بے اشتداه انت او ری ده و من و ا ٥‏ 


که انرا پکلو فرامو شی بفرھائید امايك چرز هبی کہ 

ج 1 ۳ 8" ۰ ۲ 
سن ۱ ر1 کی مم و این اضطر اب و ۰ سم حالے 
غریب ۳ ۱ ت 1۹ آذ وفتی ان جا آمده .- 
۰ سم 


نار لار ده 


بای کا ٠ 5 ê‏ : 
۱ دفت اقا يہ سید در او و ۹ 
E‏ بت ها روا مم ہ۳ با از رب[ ما مار 


تومان, چو امیا دو کبت» وڼ اعث وه ا انطو زئ 
۸5 دوسبت ۳۹ 7 من ونار میکر د اد خاظر 
جم او دم 

وسیو دودوٹی یگل عرافی] ندا شت بڑ تا 

مایق خود بر کته باو «گفت وکا اطلاعات خود 
را ا پگ وضع دی اخذ کی ابد 08و چت 
ان انم خبلی رد رفتار کر د بد بائد در ادازه 
پر رد هرد 

اماتخ میخو است درو ن رو 


ب 


داد مادام را 


من شنیدم که سم شا مدیو کانبارد بده 
هن عاور ہت « 
معاون ریس افینات در جواب گنفت اہ ار 


ری با و ان ان کنافن تاد مال 


4 


شا پاشد زیر ات راساة را اموز ضح این 
| زس که شا هم تتوانید خو اند 2 <میّو 
زوعتن کائیبارة باتو جات مادام رال ٤‏ دز باق 
۹ ۱ 


5 آم 
ای 1 


و مان ميکر دم ک 
زرا شیا را ائن ات کې 
حتغا این شخص که صاسله را نوشته 
ملاقات امروز ما داشته ات > از اتا رف از 
س 4 مفتش مش له بود مخواسی مايا 


750 7 و ۱2۳ 


جلوي رلیس خود جرت :کر 

شود ۰ ,اصدای آززان یں 

را خوانه : « زمای بك خانم مو بور و بيك 
اوین و " بك کاسماردی بود ند کانبمارد مطان 
مشخوامت خم تشنك صدمه ای برساند ولي ون 
یھو اکت لس اوی تو کار مایل شدکہ خانم 
با کسی کرو راتا ہا شود راک او وا 
هم" مادم نز ال گذاشث که اعم "اجره ای بو 
کو مائ بور طلاگی و چهره ”رتك رده ای 
دا خاک و لوین جود دکفت 3 


و 


در 


۳ ۲ 1 7 3 
وقتی کنانهارد شر وز و اهد خانم را 
تعیب من مدا ر رای من"منید میشود "که او زا 
به “لقاب آ ان زق اجره منغوف نایم 1 در 
ضمن رای احتباط يك راد د :اثتم مختصری درو 
روز.امه > برای. توجه , کانیدارد, ,فرسناده. و بات 
شثه عطر ۵م کی عام اصلی 4 ال قراهوش ززده 
نو ۵ درد اہ عنوان او که در دفتر مهم اتازه 
نور. بوااز.ب» والبطه مادام ا ل, مصنوعی بت عده 


کار وا تعام , کرد خالا ,ےه میکو ی کانبه‌ارد من 
میخواشتم نفام و قار رای‌اول‌خود.يك,بيت عروض 


کم ناما ال کن یباشیدکےہخودان کل لہ 


وقااٍع ختلی» غراوت ٭ و رز اند ابنت من خواد اقراز 
میک که وی فک فک دوا "دوم 1 


در خائمه تدا ڪر از دوست درم مینمایم 


احتر امات صممِانہ رس | تقد منت جاب مد دو دوگی 


چطرر فمم۔د> 5 من ار زبس 


اه و در جعاور ۳9 


کرد کی دته د نکی سآ گار ما ۰ 


مر بت یامد ام ,رال 


5 


مببان جنت 


اذغ این لوا را متحائق ,مینماید ور ان 
کے ا 
خود خطر رد الق کدی کفت و الس“ 


فایده دا کت مبئله مانند سابق جهو ماده خانم 


مع روف برای؟ دز دادن لماش" ا“ آدم مک2 وال 
تا ئ څز تدا کے وواک میدز دد رای انس 

ک اوه راز ےفاقت 
کانیماود غت یپ ز اين صحے 
یت ہلی 


میتواند کری 


نخورد که ما از 
انگل 


تیه 


دوا 1 


رده مسیو رربو ۱(و ,مسو 
هم مین رای را دارند و ما با جم 


ا 
شر لول هلیش یجورخ کنیم 6 .کنانتمارد باصداقتی 
خام کی را شا 


6 عاذت او دود کف + 
اعت انسارد در سر , شد و میتوائد ہالوین 
رم نماد شر لوٹ هام‌سن مکنا ست 

اکر حه با وجود, :مرف های_ز ایی 


۰ .۰ با هم اختمال 


۲ کستتوون کشت ہے یتر داعال ام تک 
بیغ برسد کے کاب ارد کنفت ۳ مهم همین" 
عقیهاه را دارم و 51 دوللی مان غر او ك‌هلمین 
و ارشن اون کد شاست با بلس گس 
o Ta FE‏ جال 
شرلوت هلمس فک کے کا اناد دک باک 
کا ارد کہ کس SE‏ 


اع م-. مادم اق 


|واوں و ۔ 


نہ عحصمصمممممو‌مسوسمسمسرسسى mor‏ 

OLY 

وار او | مداد و iS‏ ای ای Ey, E‏ 1 زان : 
ن رذن قوندول, بلیخن عِقاتی چ ان مادام کرزان رآ هم 


0 و داد N‏ ( ,کو چه 
ارك رہ ( 4“ هما روز عر ضسر وساد)ہ 


ای چپ ) ۹ عذولن شرلوك ھلەسن رو وود ند 


شروع مدار زره شر لوك هلمس 


چه میخواهیه ورپوا حم اون 
سفت م هر چم مل ما باشد ول 


؟ 
ڈیہ معطو ۶ تشد 
یت 


هم حیو آف خوردن دا..!, 
ہے سوہ ٠‏ 


و 
پا ەت 


او 
7 
n‏ ۱ و سس 
جو لی e‏ 


واقعا از روی 
الت ك اسان 


۴ ناچار وشت میخورم 


جلا لال رايب من دو بیو اون ٤‏ لوین 
اش ےھ و حر 
در »همان خاه کوچگی در یکا راه اھر 2 از 
1 
ہا هم صرف سچارہ مدیم : آ رین 


2سن کک 


بو اسظه ٹلنگر اف راو مج ra‏ سے 
7 1 
که هاي بارس معین میکر د و همه وقت علاقا 


ما بخنده و بصعت :و رح وقام عیب وغر ب 
می کد ری آمشب هم یشتر از دة“ ار 0 
اون چا مود اون بار حا الچ مسخره 
یی حرف میزد و مخندید #سمکه آدم راا 
در آو رده خوشحال کرد مثلا میکفث , ایٹروڑھا 
خیلی,, #نظر ۰ من خوب قاد بول جیب من‌د ر انن 
روز ها مثل گنج بر از رو تی است که هاچ 
,وقت تمام عشود و خدا شاهه غ که وین 


= ات در یں اعد 


باجم بار ہشتر ۱ نت بافی حو اهد وا 


تد 
7 ۱ء حوب میگذرانم بەلاوہ ھ_ مقام 
میتوانم دارا شوم و کف اعت که فر دای 
انروز خطیب باشم . رئوس کار خانه ای شوم 
رجل سای کردم هر چه ميخو |ھم :شو م ولي 
5 خاصل من همان رن لوین هی مانم 
ززا هر چا میگردم در ازیخ کی " *انند" خواد 
۳3 نمینمایم 1 ا بلذون هم آ نقدر شخص ات 
و داهیه ای بود ولی اوقت که تمام ملل ,روا 
دحت ہم داده او را منلوب کر دند دیگر چ مقدراتی 
از ۲ ین بدتر میشود 

من 4 صحته‌ای آرسن اوزن توش ا دادم 
و فگر میکر دم سم ا شوى میکند تا جد ی 

کو جا و ۲ : 
حرف ای جرں دو زاره ارسن لوزن 4 سر ش۲ +9 
داده لوم شده اود روغ قحب کڪ دہ 
کگفت ہے اصل قطلب دز انا اعت که گامی 
خطر غير منتطری بكم ر تبه در اط راف انان 
ظاهز مشود مل آ نکه در کی نشت اند وگ 
ص‌نبه "طوفان حوادث بر سر اسان می ید 
آ نوات در مان این حادته تا کمانی آر ۱ ہچ 
مبت إ_ از بزدن عرط انت الا نلف شدان 
حتمی ات تصور کید زندگانی من که دا ما 7 
خوشحالی و کام‌انی ادام» بدا مینماید . , , 


۹ 


ممگن اضبي میوچو : 


: کہ 


آ ب غك رت 


ہے وی الما ۱ ۱ 
زره در مر ضوخ | و قق 


او را رش نہفتہ دوگ اد 4 در کار ۱ 
سے 2 


فا سای ١ق‏ دی .سم کب 


1 راذن لوین 1 من د ر فک ما د 


E 
آراه دثااء س جہٹ خود را پت و کفت در‎ 


۹ 
۳ 


روز ام ان بیز ما فات ای کانبمارد را 


شرح میدهد و ,ھی نوهد خانم مو ,خرمالی 1 


ر حھاینر ۱ -آز ,من 


بزدم بقدری ار 


۱ آید که 
7 
لؤنن ر مها مد 71 


تشر باو 


کانیارد واقعا 


من 
۰ 


زرزات و ہا هوش 


پلی این اقات 
سداز عالی س کے مسخو لهد 


لا ريدن رقیق انکلیسی 
عبلام منمائد برای آ نکه صا بسر 
5 رقط4 ر ی ۸ اد 


شر لوك هامس در 


۳ 

قوی 5 هم در حفلش داخل خو اهند شد سیب 
مه 

7 امام‌دیگری 


| رسن وین 


دنت 


سا هلیس را میکوئی ۶ 
قرار میکتم که آدم زرنك حرفب .من 
ظلت , عمده این که من ایو ذوشحاام 

, تصداق موده که اولا حن خود 
Ks‏ من کان ميڪ نم انن انگليلي 


۳ 


اداه و 5 


وین با نہ یں 


کی — 


ا ب د ي د سس( لی ہہ فش سس سا و مت DI aD‏ مہ هرس 


من 1 چو آجد با جرا لوك هلوس دو ر ۳2 


چقد رن خویلحائل بخواهد ,بود بنا ہر آین۔ .من, مبورم 


تمام مساعی < نے A‏ ا ا 


زود از میدان 


من رت نوع حقه هائی خواهم زد 


تر [فالکتاز زا / 
خر هار 5ای ان په = دید ,ام 

اتا ئ مغلوب شود 3 
ران این دا دید , ۵ غروغ" ا 
جي ,مود سی 6 و وی را ا زاین 
ز خم ڪر د رہ مضطر ب شدہ وال کردم 
« شاید مد تانی اجک لا دز کاري عا 
زر ۴ ۴ رده 27 :83 ب بیاشا هند ر مسو د ۰ ۰ 


1 2 سن لوپن 1 | صدای 7 ای 290 1 ەاز 


سڈ عم جس ی 


4 ۱ 5 
این یت ,دید پیر دن, رفت و هوا خوود لا من 


گنتم 1 بشید حجره وا او گنیر 


آرسن لوین ؟ شفب نه من یوون ال میں زم باتوی ص١‏ 
بده زود اش بای 0 ران ۳ ۵ - * نکفتم رعنی چەمگر 

0 می 
چطور عدباو گن Fabl‏ اکن ایند ونفر راک 


د اخل اطا ق مود ایی بر ری پرا سیو 


و زود ۳ بسمت چپکن 


چا 


3 خیلی غر بب 
و ًن هعجوقت باحانی حالت 
تمد | ۵م ول اين ملاقات عبر نتا ی 


۱ ما ۰ 
0 ۰۱ کار ج- یر فی زرا هنت کی 


سی من هر 
اغا که شمارا مبی: ینم گا مان میکنم آم اشا شی دده ام 


زا ا تیر "2 لمی شیا سن 


كەت ام 


lio. 
غر ان‎ 

م ابا ره کو چك او ملا وات ا 
کالم . ده خيلي خوت اک ا ای 
رون برویم , ااعن این کنتی س .1 
۰ ن کفتم ۰ چ کار مبعواهید بکنیر 
اه بہتر آاشستکه آنسا 


أ جام دهد 


ن هر کتازي را بعداقع 


Sastre کج‎ ne تچ بی‎ a E ہے‎ TIT RONG RIM ےی ےر‎ EEDA 


حے پچ ٠‏ 1 
| مڑیٰ ار چهرةه رن لوین"ظاهر 


جای ود 202 


بش می یں 1 
کرده ری 7 ممنون مذشوم که دوستان 


اتفاق چه خوب 


آغارات رسد قب ہتسناد 
انگایسی 
ان 


و ا ہی 
7 ۳ 
میتوائید۔ بن د س اندازي: نید باه 
ازابتد|خو ب باز ئ کرد تود دادر ان" لت 
بدهيك ˆ 
کے ,لت چا + کے 
ہے2 0 ى 
1 او 4“ 
لوین وا و کی "از چاي 
ا مال خواسرژي ومتانت ہم 
5 کل ow‏ 
« ات رفیق من مسیو وبل 


ن ات ۱ 


مسیو و یلسن کا تمیتوانرد حوادئی را که 7 این 
درجه طبیعی ايش امد ه با خو سر اذیا تلق 
نماگد 


و یلسن درزیر لپ کفت چرا.آو راتونت 


0 بج وک ھا سرت 


7ک د ت > مد 


2 ۱ سے دحا 
کنیب شر اواك هلش | هة کے نقتقیٰ 


ان شخص خود را جلوي درب اطاق و من 
ر :داد" و مهلت یداو که زنك اخبار زا صد | 


تگان ,تورم برون . 


دود , میز . قران کر فتند 


توبن مات ماند و او ۵ 


مھما فا زو را صدا ز ده کت" ۳1 


شاد سب مر 
بوده صفات .و ار فقا ر او 
و نے کان لسن مات فقط ہی 
5 در رہ او زیاد جال ات ,همان چشمه‌اي 
ررد اواس که فوق‌الماد ه دیق ۳ متحر ات‌(ود» 
و در نظر اول او را شخضی زرنك, و ہا هوش 
و چايك نثان _میدهد لیات مشهو ر و , در غام 
و بقدری کارهاي خاری‌الماده 
می کنند , لیات ارنشخص 
دماغ یک رمان تو یس تارج 


شر لوك هلمس 
ےا شا کک 


نے 
هامس دعت 


موند سا او عار 

إت رورت آمیدوارم که در ۸ 

آد-ن لوین كلا مشر بريد و 

کو فعنی it‏ نقدر لعجل فازید 


۰ 


خقمقتا 


منظرزہ تو غائی 


ھتان 
اهمیتی نەام 1 معمول 
٤‏ ۱ کرد ممکن 


مس اه اناد 
ہو ا اش سے 


ود دیدن این دو 


قطعی هم اینگه , شما حل ھاافاترا 


اتدای براع شما 


رپوا واج بود کا او د ام 


و ا شما پر ای اجرای 

اي غود ان اتخاپ کرده بودید ومظ 

I ۹ 

هم معیو لا باخام 

مو < مایق و مسو و ماد موازل ژزو 

قرار راده ابد سیر خالا ام بر “ر | لما س 
1 


۱ د ر | زا 


۳۳ 


او تسس توب در نے جج عو تی ونو ووو ہے مهس ںی ages‏ متس وت وسر 


AINE? BEY FIORE EET SEES 


ل Ll‏ شما و کِ ده آید. که الما عر | 


ےت ك ت 
تص دپ پند (عد از | نکه ارون دوتر كت اثرا 
مالك بد ,سب ُ4 


۳ د واش 


الس كؤش ھی هس جد اصا؛ اف 

بد ختؤر و جر وه شا نود ر برا 

.ار ون در ھنمانەوقعی که کس هر 

میخیا پت انبنرا جرد ږا نمی اغذنپدید 
امنز ي اند ہے او میدهد. ع کم و, رز لین 
منصفب, مشود ورکینتن کروزن وت پا ھا ان 
خانم الایس را چو پین: ,از 

خود سن 08 و من 
اتی ۔تا ]آننکه اب 


این 8 ا و فا 


ند چائ لتق ےجان ہت رکیل کور کد اسا 
اشتاضغی مثل ,من لات اکٹ 1 متضود 
از "اون اورف جد ہیر وو 

<5 در جعه ۳1 د 
دندان قوسول افته اند 0 بدلا ابت وباصّل.آن 


دش شیا 


ہلت انیل وتا شیع ناکت 


نی اک الماعی م , 


مائدءن بعد با سای 
عا چیا ند .یلسن [نکلیدی" جاوخته کیوح: ۸ 
عچب, :دادم سخای هستید ا وراس که هه ام 
ا شوقن تهزیض کنل کے بآ 
یخی ہے اآر-نْ ا فا ك چن شنا تم 
جات و وایضح دیو نا متك از مبتطّن 

بر ان دوز انامه ھا" کدچدوت بلیغی فر. پیداکزدن 
حتلقت اين _قظایا «امتند ,اندازه رغ دور از 


وا ت ترفته اند بی تلق و ا ظلاعات عجن و 


نی 1 انت ن اید قا قفضایا را سیحند ه وكاملا 


ٍ 
آن غور ا ار نه دام مفزویات وسم 


انطور لوستی بنظر 
شبن 


بعقادن من 


ار ای 


مم 


مد و رابت 
اشا کردم ! ہقفتم در مدت‌قهر ور گارمن 
م میدود 
امز ی کفی 2 
بلی ,در ظرف ده روز تمام اس محشوف 
اوات با طر5 ایک _ 
ماو ات ۳+ طر و 1 ات ا صوص 
۳۹ دا توقف خواهم کرد 
: سی ائ تو فیفم من 


بن لو ا لچ ہچ 


خو اهد شرب سے 


بخو د کفت 


اثفقات و فنایای احتاله اژ م 


ند ۵ من توقیف سوم و الا 


نز 

مو ۳ 
2 

کچ ناب لویناما آ نچه وا کاتنقات 

۲ مجاز ممکن امت پیش ناو رد.۱ ر اد ۰ .و 

مخ پک قر یراد اام HET‏ رہن لو بن 

و یں ارا ده,و احتقامت شخ با 

مہ هايم,ماهر | نه ,مصاد في نبثو د جناب مستر 

هلیی 0 ا انع جوب نثدئی ھم دردایا 
وچود, خارجی ارد 


نکامیز کذ ا ن 82 حر شب ,2و 


هس صحبت؛ بهم می 
5 دند مثل دو تہ ششبربود که در صمن‌دوئل 
میگ پر بخورند اما خياي ارام ۲ ا 
مکتالما را تعقیب لنمو کي نف سے او 


طط سینا جس سب یی 


كفت چرا مسیوویلسن 
بلند ده رو يشر آوك‌هلس 


ن ۳ 


که ات ٢‏ چہا ر شنه ههه دیگر یلام ما 
غام ای سب کفت 2 و هن هم در حيس خواهم 
و3 س شزازك "هلمش نٹ دون هیچ خی 
آوں لی کتک جا با رت آزاد 


ال 


خود ز اد معر 22 وخو شحالم الا اند پیر وضع 


داد .فلك بش بعد ار حو متعاق ژناه کار 


درفتا ري 7 ش هی ان کی ر حو ب دگ ر خسن 
و دا چاو کا یں 
كفت .تعحدل کند و وقت را بهوده تلف لات 
ماو ون کاقت , اط اعت یکتم عدو و اشن فقط 
۲ نقدر اجازه .ند هید که عن ض کے جعدار 
و تام از ملافات شما مسق ویلسن و چقدر 
ا تھی خورم که معاونی مائنڈ شمارایم ڌا 
زکار, 1 

کر لول هلوس هم از جا للتد ده ردو 
خرف :ا هم " خدا حافظی رسمانة آي ”ودند س 
اک جا در مو قعش در سر جان 5 همدیگر می 
خر ول در اہنجا ون انتکه ۲ ارکنه‌(ی 
از " چهره انشا ظاه تاش "خدا حافظي کر داد 

مت لڑیں دن ڑا اون ارچ عم و 

جک کٹ“ اچ میگ تی زفلق" امش جوز 
وش لاب ارات غربی "از ان غلافاث کر 
شا ہاش عند و ۲ نما را دز اد داشت ما 
زندکاتی من ثبت خواھید “ادا چ کاو اوقم 
ور اناه را بنته۶بعی" . لقث رہ استاو فی 
7ت 

می پک 1 در کک ار ہیں منھم کشم 


و اج وو اپ مہا تنا له 


نت 


دور شدیم كفت د بد لتق كاري بكم 
بن حبرت زاردشن کرده وا کت مره آن 
را تکانداد ول آن را خاموش نرو ار 
ضمن یکثرته بط ف" دونیاهی : که ازا فاور می 
آسائت روا شه من( ایک روک کد ن تکار 
علامتی :واد 

پت اچ و قد.هی با عجله ود داشته بسا 
آنشان شنافت؛ ف جند دققھ "ہا ا در .ییاد ء 
وو مقایلخا.ان مخت ڪرو يد دی بار م 
مزادیعت'' کردة کفٹٹا: .۰ من معذوٹ هۍ خواهر 
این" هلعش خبظان ا بد ست ما دادہ- ولي 2 بغما 
قوال میدهم که با هن ۔سیتواند کاڈ بر ود[ 
هنوز طابوین مل .برختش وزد» . ر ا خذا4+ 
حافظ بچازه ویلنن حق ‏ داو دا نایدا من بيلك 
دقیقه عافل بام ۰ کو به از ام این شرف بسي‌هتا 
از عن دور شد 
باتن ”قم ان عب بر من گذغت" در اك 
بعضی از قارع آن دا شاهد و اظر بوفمو 
و هت د بکر وقلیم عجبتر ی ائفان افتادة که 
گرا ناظر 1 نحوالات بود هاو بعد ما مطلع 
ماختند --- هان وقت کہ ,رن لو پن از من 
جدا مدد شر لوك هلس امت خود را از -جسش 
ببرون: کشیذه و "از ای . بر خواحت "و کی 
د جاع چ نه و یسلت دقیته کم ایت و ور عاعت 
» باستی-کنت و "کل ۶ آوزن را دز ونتگیاه 
ر اه ھن ملافات نجام 

ویلسن مکارش فریاد زد ب؟ 
مقطلیم ۰ بزو .سم دوا نفری." از مپماخانه خارج 
شدند بد < شرلوك, ملس به ویلدن کفت:: غوب 
حالا بک ب ینم ویلسن بقیده شما بای چه 
ون" در این" مهتافخانه. کويك.. مده بر2 ے 
ونان" بدوق ندید جواب داد ای صرّفت 
عام :ول لسن کف : بل مل چه بشتز 
ما .کار یگیم - م تنم که ما ابدا ترقی 
دی نماگید "ول پا وشن رکش داز خجالت 


وج سس هوجو هویب وی سے 


ست6 ۳ سب 


فرهز 3 سر هلمس دو راز گے ۹ ۶ شارد 
رای ضرف غذا ‏ اما من ا'ختیمان میادھیے برأی 
ان“ بو د که عاطۃ ود ۰ همانطور رکه 
کاننبارددر ملاقات شود اعلام" میکند أ مرن .تملاقابت 
کڑوژن موم با نه . پس باید همانجا رفت که 
با او محالنی, شود وی جون متصود ابنست که 
وقت زا از د ست بداده وزود لر از او نائل شوم 
ألا میرم ؟ 

یا همز اموت و بن آاز این کوچة زود 
مپراوازڈ نکی دو ٤د‏ رشکه گرفته ,ی ]و رید 
مدان و ۱ باب عاق ۳ ر1 ۳ داغت مرو مم 
مبان *الیزءه الاس م و ۲ نجا بك اطق گرفته 
میت اناد 7 72 تعلمات من ۳3 پر سام 

و لن بانۂر تماما از این شغلی که ع اه 
او ولکد از شندہ ارفت هلمس :هم بلیطه ماشین خود 
را گرفته در همان مااشین من که کل و 
ھا کوان م تیا 
ا نتظار قد زنك جرک ,و۸ زوډ "پس. د اخل 
اعلاق ماعين دب حلام امختضری بات ینکش 
اوده اچیق اغود اول چان کرده مشنول کین 
د 


نله بو اند ودل طاق 


ثم د قنقها نفد از کرک در ن :شر از كت 
طض هلو کنل ا کروار ن ٣:‏ مه نش و 
باو گفی 9 ۷ ۱ شترا شما اتاک » ماة ام ؟-» 
فلس کت ون[ کا "شرا لوت هلسن :کین خو اهشن 
مذنع انا ند امانی بذھید و نز کرفته 
ملعفول "امتغخان . کرفن شاد یکمر نت >خؤب 
حش از دته ام این ايان ندل اسف 

کش کی حا لاس اود لی ا کت بلی 
با یع وساله جديدي خرده الباصرا ور کرازتث 
وچاد وب خوادہ' از ۷ ن الما دی یبارت 
اين "را هم -اخته اند ہے کش گنه ' "چطور 
چ چیزی مشود الباشن من خلا 
ھت لماش اتر ت بھی 
شما نیهی اک کننتضی,کفنا :مال می 


۳-۷ ۳ این َال 


:بنا ری هرن 


کات کن 4 دزد رفغا آددیین لود + 
کت 6 ںا ایت .٤ا‏ گت ابن تحدم 
بدلیۃ ابیت که ابچایں ازکفتر تو ید وہ 
د ناق مو بین | کنا شتی اف و عھا درر [ اجل 
بگمان) المای آصلي؛ خود تان یافته رید 

کف کے 5ز ؟ائف آہ اق الاس ندل 
است ؟ جوا یں داد بل سا بولا ہے فا 
چاره: کنتش للا چشمان اف وخقه و جالت. مهطرب 
ات . شد و یی کر و زین که افو 
خواست,به»] ندافی« این حرفت را از :یلین انکلیسی 
ہاور کن چواه را چند باه زینو رو,کرهة 
بالخرزہ ف ا اچنین-چپز ی معکن" یو واریش,«چراا 
فگلی لان امتلیی را ندزید یداه اند بملاوهر چظو و 
الباس دا از کی ,كرف اند 

ر لو هلجن کے هجیتن لے که 

من مخوا مم کثف , بنمايم اکن کفی, لاہدروں 
مارت کرو زن این کان رام تحقیق مکند ہت 
ه.من. پر میکرجم :یاو یسا فد [ نچا الات 4 
من و آ ,سن لو نین + یا با بھی ہجنکے و ان 
مطافر .تِ دروغی راق ایتک این وین 8 
در فر کیان کی کین اش ٢‏ معهناا 

گفت شماً اجه یق ٹا زارد غنا الما جتان 
را مچجوامیۃ بغیر,ااز اہیب (عت 4 کتیین گنت ۷ 
بلی ار لو لے فی کفي خيلي.,خوی, ان 
راحت بشید هبه اخود: راھ پد چام اف بوجاائ 
خود م غم کا ةن :الماس. أصلي انگٹٹر: تھا 
زا بدست شپا مدي سب ےم مت سبك دد 
شر أوك هھلەس . اکت کل ۱۳ را کرفته در 


جیب خود_بما د و ور اطاق ماجن را از 
ڪر د 


کنت فر ناد" زد" چه" کاز بش از 
اا با لین موی کین ودای :این قشم 07 
لوین که کشرات ا میکشد پاش مرا نام خو آهد 
کرد بت" تقزا ان همین فزن خواست مانع 
بانین»»رفتن او شود لکن ای اعتنائي‌باو نردم 


وار ار ٭ گھزا ود 
کذعنه داخل 
قه‌وه انه نا ده * "و از او سور 


اس بزودي اذ گنا ره [ 


ر دان رفته خودا را :د بر در شکه انداختهء صدا 
ذ2 - خیایان. کلابیرن 

و * زعك از 1 که خاطر جم ۵ هی 
دہال و نیعت سن 7 مر درک 
رل-یاناا بہاے ته فا خروع ,بامتخان دفبتی. .. |(ن 
4 ادام دزیشان و دو حانه جاور ان شود و 
7 *داشتها, از فواصل و لندی۔ وا نما در کار 


باد کاچ خود دم شه نے نر کچ 1 


خیابان ها تري مار تن 
درک ابان هافر مارا 

که «تمیا رو( در نگ ی" دادم 

و ڈو لہ ورر اۃ تالا ۲ رائی ار 

دو:ترك را ہا دق کان کاو tart‏ 

چراغ | کنازی:- که بر تما بان 

و 7 و از یکی 


دوی درب 

ا ت جنه 51 فو عق 
دت جمیده ئودد واروى و جلاب یل 
انه اجارة بسن 
انا غت د ید وج رہ 


ات است که اینخانه مدنی 

وی نات مت کی دیور 
اند ری از ۲ نچا نیگن هدیس بود 
ك . واقلا ام رف رون اجاره نی 
برای این خانه ید[ نشده مىن اود 
مد اخن انا دہ و یك»زنگ‌اهي.. در داخز 
بت تنک 3ع چٹذر دت بواد رهنون. اون الخال 
کائلد براق شر لوك هلمس :نیامدء ود که 
خو است او ۱. |اتحام بدهد ول ابتد اء دول :در 


ارت بادون دا وثركے خیلي مشکل ق مود 


زرا نج ه .دوز خبار ی پل ورایدا, منافذ دیگری 
هو جود«لداختپلیسن ایک بین 


کو کی که 


و نی 4 ینجوه میک 
جوا 7 ٹائین اہ اطدی وه 
ی دبکر در و س 


نے م غاب #زرك نهاده دیپ یہ 0 درت ۳۷ 
باز چت کی فرش رَد ایدا مدانی نیو پله ها ,ول 
فت ولا زفت رید یا درب بات اطافی آنجا هم ویر 
از تاریکی. و سک وت چاز دیگری بود وجل اطان ‏ 
د ندرك ینجر 5 آوزد ڑا آنا 110+ 0 
اور ‌کی کو در شب ود رشن تر از جام‌ای دی 
اطاق بو دیس از آنجا: اهی‌باغ | نداخت د يديك 
پل _ ان طرف درک عمارت ئون م 


غر از 
ی آذ بادقت 
ا : 
۱ کرد تنج ا يكي دو 2+ قدم از رك پر دا 
در میان دران اددشم پنوان روید 

۲ 


۱ چز اغ اکر کی 


لین قر ای کل ده گفق ۹ + از من 


۰ وی ٩‏ 1 سس از چاه ۸ باکت ب[ مق ط درو 
باغ 5 دش رد هد ای زا در آ ا نیاقۓ ۱ 
يکي د و یی ہے بی باق پار رف نکنل )کرم 
۳ 11 زک د.ر مان 2 رختان یاه را ,مد آهد ۶ 
گر تین درو فان ہے لد کا جر آ ډو ضاو رکه 


درب ارت تاز بود ان شخص 1 ۵ ۳۹ داه اسك 


شاند اینحا مانده است ۳ رای ےی ہك یں 
ه لٹ 7 ممت مانم 4 3 لاوز ار 1 او 


۳ ع 
نود ایت تما آ زین ارت سے 


,ود و جحشجان ,جرد ,را 
در مان درختان ود 
5 حر اہ عمگک رد و 


او ر نظر هیا بطاخت حر ف‌از چای 


و 


لوز خو دو ۱ پر 
ندادہ و یکمر ته‌خود. را رو یاو انداحت 


بر زمن افتاده هلمتس بجيال اینکه درا د وهله 


0 


یکی ازم راهان و ن او ین ۳ ۹ 


باقوت و0 ہت س او 


5 یاد ر کی 


ا قدم ہے ×ض 24 رش جج ۳ ۲ ۳ ج راع 
دوشن شد ي رهاس 2 E:‏ ا فی رن اد زد 
_ و لاہ 2 2 ۳ چارء کو امن اسنای. اوت 2 


کے باد اہی اور دی رید و هلسن» 
۳ 2 3 


آین اؤ مكار مدان در مر “نو نند 


ہی 
درا ان .مدای از 


۶ خر ر 
صجتی کند ہمدیگر تکاه سک ردند ااتقاقا 


رت ور جانا 


تم شما شد 


در کافذ" ن ابنطور ان زو شید 


و وت بلو, مر اتل شما که 


یکر راز طرق ما ہے مو اغائ رای فز 
۱ ۰ 


¢ 


: چ یی چاو ا گا 

ورك ت مس 40ت ۰ ر طرفب و 
عجے دیو ا* اي .هستد شما س ویلسن کفت پلی 
ن لبم جوم تا میا کجاشت اہن کاعذ 
09-0 ار ۴ 
ور سعدی ار جهشن) 


۰ل 2 
سان“ بد ٭ ومن 


a3 ۳۹ 4‏ 
د ہنی حود غار ت دال ر[ ا جت هر ره 


تمام ا و ام 


3 و لسن ر 


درون" ورد 5 و در رو سنائی جراغ بر ق کو چاث 
رج 


چا لان شو سا خابان 
هار مان ای ہمت ادو ا 
داخل شوق ٠‏ هر مسین روق ای رت ود و 
۲ تا ار یه و؛ بر کرو یفاب تاج ا ٠‏ 
۱ یڑ او لق هلش» 
لہا کیش مهم ر مو ل اندازم کروی و 
اطائا ودم که اش ا در جاع ڈیم ہس 
ھکر ۳ 9 کت 1 خر دشک 
گید ۳ کر دون ۱۶ "ار بان پت 


با که ان را رافغ و تقلید "کر ده انم ونطسن 


در اہن 21 از جا انك دم نود و قد ری 


خان نیا اق .کاغد, ور عما 


امد ۹ 


شا ,ت 
PET‏ 
ھاس کے 14 
مل ۳ الاو ع نت کی 
7 کاخ نز باز-: 


دو 0 ات رشان و آندوهنا 


بقل آ مد ریت ٹیا دوب ۲۵ مدن 


وبلسن 1 جلو جلو هم قت د مت باك ماله اداح 
: 


شید »ور زا از کندولي در ہے 
بی رباد کرد بت هل 


بو 
نمس هگر در را سته 
بر دی 7 هلمس در جوآب کت 0 دا س 
در آر ا از کا شته بودم 


هامس دش فة1 ہاو ره خود در را اک 


دی ردد وای حاصل تھی پاش چزر 

٠‏ رہ بل ص :ای اھت مارت ذیل را 

٭ جال خوب یمد م .همان اوست کے 

زد ای که من اا ای ود 

و یك تله خوه, براي ھا فراہم 01 باز يك 

۾ احسان خو که در جن ما ریا داشت اس این 

استی ک رفتم برا هم اعبر 04 ت تمام 

ان ۶ را برای آن ر ته که بك دوز وقت 

من تلف شود ,و ہنی کار های من خود را 
داخل نماد 4 


وپلین گت لعن که مبون شده ارم 
کو یی ہس و ن 
مستیم .  .‏ ول باز هم ول نگردنی اسم س 


1 


بسن کی ,غار دو الا تکام کر وم 3 هم مت 


اسمن 


آن اطق حر کت ڪر نند هرذ ام از 6 


از یله کتان امائ ارت ولا رفن تام 
أ ك وانخه داخل اطان اد ند را ۸ 
توئ يك بطریا ± _ اب لت نةا 
کباب کا ود دیدند 


هلسن قاه تا. خندنده کف " 


0 ۵ جم رد جا کا اب ای و 


یں وی جدس خوب۔ زده. ۸ آرشن 
لوزن تی استاد <وش ضس ات آدم ر1 
مغاوب هه ول تاوت هم م٭زتھد اگ تمام 
طلای * عالم دا من بذاهند من"جاق خوّدم 4 
امش کسی نخو اهم 33 ۰ . وسن ڑا 
غصة میغوری و از ا ہی یی که رون 
مان چ ار کی ہو بدبختی ها وہان چا ورای 


شاقن" اي این عا م لذیذ چه میدن شا ۽ 


در ان ساءت روقایع طوري ابو که خنجز؛ من 
بگدلؤي تو ایا خننجر "تو بکلوی " افو وت 
دنبای شاه "ز بت 

شرلوك هلمن که زور خود را خوظحال 
مشود "ویلسن را ,هم چاو ره کیرد 4 کر 
رت صرف غفا نایساب رر صرفت" ام کر 
کوٹ مال من او لوی ا ؤو تم لے 
ررشنالی کمی دزاطان مننتر کرده وو خاموش٠‏ 
شه و ایثان د ر تازیکی ماندند سن 
روی ‏ کف اطان داز کشیده عو 1 نداد و" این 
تر تب فی کین خو اب ز فتد صب 
ک هته اخابج لم پر اهاي ابد جار پک 
ولس از حرقاق صبح دار ده , چشش 7 


هلهس انتا 6 دو زفانوی عود دا رمق وہ 


cenga‏ ت 


دو در 
شمعی ذ ر 
تجا لیو خیرم ر ودنک یآ شنم ند یل 
نو دو روجک 


٠۰‏ به غدای۔ 


با 6 رصیق چول جمااي) ذرلت ا دیو خاك 
احت 7ئ شعاع بخورشید:" تابان شده 
بوذ نس دزا ضمن ډو وز کچ لاق | مشاهده کر د زد 
۳ یا جو مج دہ بودند رل ارتا و نشان من 
تک آنهاه را" اش لوب" ملنتن .درا :کجابچہ 
خود اد داخت کیره و ر اظامنای یکل ۳ 
بعضی نعره ها و ار قام در کف اطاق ودر 
sS‏ افتند ۹ ۳3 را نی شر وت هملس دز 
کتاچه خود , باد دات کرد 
مړ چنین .در دوی ‏ چهار_پله چھار۔ رقم 
را مشاهده کے ولیا: کیا ر[- هم غزلوك هدس 
ہا وق در کتابچ4: خود او + داخت , کرد رسد 
از بك ساعت..که شوالواے هایس متفود, کار خود 
بود وپلیسیآ ري باو کردة کفت .:, 
صعیح هستند انه ٩,‏ 


ارقام درست و 


شزلوك ۳۹ 0 میدانم 71 درحت. : 


مخت وك دارا مر تعال يك ۔معتی۔ داراڑی فد 
و بان" کفتا خیلی یز واضحی ‏ اعت راء ده تخته 
هاي لت اظاق میا ڈنل سے هل ہا رجب 
که ۲ انبطور اس رفیق. هن از کجا تو 
ارال فیندری. بو هو جیے شما ایندفعه اسباب خحاش 
غه 4 

٭- کفط نه 1 لیٰ! آدان- من خودم انپا 


را نوشتم و ا مطاین اه اتی که دز کاعذ نو شه 


ن 


ودنا ان لیات رز اتحام دردم ز-] بن تخر ف 
ویاحق چیزق" نما" بود که عنثل شب :کته د ر 
مان درختان آز خشم و غضب. و یلسن "را خنه 
ابد ولي شرلوك هلمس اندکی صبر گرد تا حال 
عصبائی او دفع کک چت کت عالا کہا نطاؤر 
است باید آز این بس خارج شد 

ریاس کفت 2 چطور برو س کفت ؟ 
مثل آدمپاي معمول از در ارت ویلسن کفت 
ور بسته .است و گفت باز خواماد کر د گفت- 
ی جواداد این دور لیس را سی بینی 
که در خیابان هستند صدا بزن ۲ ما را 


شاو مت 


ویاسین.کنفت اما بے یں خفف ۱۳ مرت 
که بفهمند خر لو ك علش و ںا مت سنا اروف 
اون شده اند — 2ہ کت ۰ اچکار ریاد 
کرد. ,ما خواهند ,ندید وی" ما متا زیم که تاد 
د مين تیچ کنر دا یر و 
دای وین جوایداد هیج 

کف خوب" این آدهی که ای ها" فلا 
آووده از باغ که عبزر نګ ده .راي آنگه 
جائ؟ ای او ۱۳و هعاوم نیت ایس اچار تلف 
سوراخ د بکرئ “هم اا هش بگرديم 4 سیم 
جا ی" اله 
۲ وا دار“ ب ویلسن کلفی ٠‏ قجب فگر 
معقولي کردا اما فقط بك چیز را فراموش 
کرھید کہ تام ادازه پلیس شهر باریس هم ان 
سوواح را نمتو|نژد ۳ کننند ژ بر ا فر اب شش 
ماه تلق ک لس ا دنت در صدد کف ان 
اسو اکن بالل شده بعلاوه دار موقعی ر 
که شا داخل ارت میشدید- من "هام عار تار 
طاورے جا کروم کے :وس لوزن از 
آن شکار ها بست که ۲ از او را" بتوان انت 


بالا اختیاح " بدا ژد ان 


9 8 8 

خلاصه قرب لکساعت شرزلو ك هلمس ۳ 
ویلسن مستخلص شف بو دند ان ترتب که اران 
آنها را يکيازلاي مجلی دم وی از ۲ که 
بسختیاستنظاقات. خود را داو ند ۷ نظر م۷اطفت 
آمیز رخص شدند تطور پک ریس کسنر ي 
بابشان میگفت این من از ابی "واقعة که براي 
شا رخ داده اعت بسار متامفم -- در وحله اول 
انیو و بید از طرفننرالسو ھا پذیرائی 
نشد ی وااقعا." چه شب سختی بشما کذشته ست 
آء این مسبو لوین کار های بی ملاحظه وی 

رط میکند 
شر لوك هلمس و ویلسن بد از ایک از 
کی سرون آمدند در درشکه نهسنه بمیدان از 
آمدند و از آ نجا بسمت مهمانغانه دفته" خواستند 


داخل اطاق ویلسن شو ۳۳ یش حدم ممنا نک اہ 2 : یه ۴۶ د ژر ا الان تقلید خط 
داز کی شید گت شا _ددگر باطان- خودتان من ونا عون میتو انب ارهن ا بدا و الان هم ےر 
E 1‏ تراد کد ؟ ۸ فش بك اوت او هی کان میکینم ازعمج a‏ 
۱ 0 قدر ھ اجان اوق 
کی سو چک دک ۸۵ ۱ او+ د 4 هر ۳ 7 
کشت .دمن لظو سس لها ۱ سیا ان ددج »جود دنا امسلح 7ا 0 ۱ دینان براي ملاجظه دقیق 
م اسان ما N‏ ۹ 2 5 


1 سوزلن ورا یی بو اه تلکراِف قلا اورا 


سه جا مملاقات د سو و ای ہے یکی یش مادام 


۰ کی یی اک : 1 ارت او کي 
نا کے رهي رم کک رہام نابز یا بد 2 2 حیانکه! , مواقعی سیق نج 
ڑکا 


ی ملح مرو شم دو مان 
٤ ۳ ۱ 11 ‌‏ . ٣ی‏ مد پر دخرہ اذز دل ۵و ۳ 5گ خی اا 
از از یھ 7 سے 6 ۴ و هم 


3 کو ائ خود را وه ید 


۱ 7 تب تا ژر چه نردم ان آن شای جوا تابوه ادریموشوع, الم ام غوماق و 
در وی کارت 3 را فپ نماند 1 چه هامس م ال ‌ ی 


۱ لس لوک ۹ + وای ۶ > رای د ادن 
4 : ۹ 8 2 2 دول در صو عه » و ۵ 1 ۳ 
بی *1ختیار فر یاد سح پ ود کٹ ند افاي“ باو 5 ۰ 


۱ ۳ ملا ار و فلس 

7 مد غرلرك هلمس زو وطسن ۰ ی 
1 2 اواد رخ روز مله اموز دب بکلی 

ص_ مسبودانزا رو وین سر ناه ٹک قایان وین" کات : سس چکار ہم 

ثرلوك وا آ٦‏ ۱ 

رلوك ھ ںو ناو یلسن ر1 2991+ ار اوټن شا دم ٥‏ ود بی ساب 

در جوا زه مر جورم بار رون دوا تواك مو سن 1 


بو ۵ نبا را ھا ضر ده e‏ ہے 


دم له از 
۸ہ از + آن-الیاب + 
ها و بارهای سەر شان دم اتا ن4 لیے 


4 ۳ ۲ 1 “ن ۱ و و 
2 ك 1 ل a‏ دا لد ہے 7 
و ۷ و ن مفو دا لد را بطوري ادا 
۰ د یام 
فوط ۱ یال مختصاری ود ار کڪ کات ۳ واقعا بش سر از ۶و 
7 بل یشان ن,داده, و 1 4 دی ره شر لو كت هلعی باشد که ہے سی 


<و ای اب 9 دی 


اان رن , _مشنیول 
کی اق وناج تید و 
که دك هعر فی ا بن نمام این خانه ها 
۶ من نمید انم 
کو خر ی او مداد برای 


دفہہ درنصت , اوناء د گفت بے 


3 ۱ ۴ اد ےتا 
ہو و مسخ رہ میداد اھ زو ده اس 
gg‏ 


۶ خیلی .کبار زا اچه کاه 
م سای ند و تو همینطو ر سای سی اچ هلسن وا نغور کش قل 
2۳ وین کی ری شوه کات م بکاؤٹ 

شم مک رھ یک خواب دت بکد اتن 


001200٤ ۰ :‏ لور ۰ ز ای 3 9 ترایچه برای 29 1 إن اون ود 
در. , صدد 2 جنك اف ۳ : س , 2 


مد رے جن هه یا ما و می رای 
ن۔ھنوڑ ¢ آ دامهستی ۱ 


کیاد لس جوا بلج هين لور چو ب 1 0 ۰ ۱ ٤‏ 0 که صحمبت آهسته او ر ۱ شید 


از چم رورم جلك 
ڑ0 خود ۰ نتیجه ١ی‏ دور 
۹ فت . ید .ار مشه های خود 
ا دز 27 پاٹ مز 
ق ته د 1٠‏ وسا دنه اھ رع کا 
همان را هائی که ۳ ے ینوی 
و کل وکا رفته" وا خالم مو خرعالی E‏ 
قق ازو سو رك تفرارا "ترجه واک ھن ذز 


پک غرفت کنر ۱!۳سلحه اعت رای "داش 
خو رده مددوم ,رپس هر دوحرکٹ در دند. .و امس این زاء ٹر قتق ہے اجه ی٢‏ رای .نات , 


حاد له ا0ن 3 


- بی 


ارصن لون بد تم افتاده 
ویلسن ۳ حالت غروز برقاقی 
1 ووت د ۳ اید جلھ ک5 


کی وه 5 


سا ٩‏ 2 ۰ 
را ا٭ درد دود وله بی اختار فردادق زده 
غاب روع سے چه شاه ود ؟ جلویی نایا وڈ 
کلم از شن دید 
نود ختیا* م امه تی او میراشانیت ملش سار 
را بلنه کرو ,تاه پیند جرد دید.بالای مب آنها 
ملحات در روي چوب‌ستی در طبقه بنج ارت 
2+ 1 9 ند 
شعو ی دار 

1 و ہا 1 

ص بجورد وفت اقبال 


وټم چاو 


27 


الا رات و نه مچ جد مت 
کف ۰ 
تخد اش:4 حود را شھت چوب 7 نت 
٣‏ ےم سس e‏ 
رول*] زوا" کار میگ ند ') نادت 
رز سرد ھکس و ند نو کر 
کٹ اس الجا وش مل هائی کک اینجا کناز 
۰ جو ہے ك 
٦ 7‏ 7 حر 

دمت كفت درو , درفتد حت دفن 

از ٢٭ا‏ مت دود هت گفت از دله کان چ ميخو | هد 


اقاهله‌تی شد ودد دونفر از آاخانه‌درون رفتند 


۴ 

راد بك درب حاط دو چرخ“ سی خود را در 
دست اگ کہ و مانند برق سوار_شده از حشم 
غاب شداد هلسن سر خود را لاك ید ٭ از 
مد مت مارت ار سد 1 
که "ان مللجات در زوی اذه 

سك 

پش امت کل 6 1ز ا سن صبح 

اسا عل ۳ گا زه ند ےم هلمن دش 
از این _ وال نکرد دا حافظی ^ د پائین 
۲ مد و بعل ردق خود ویلسن ملحق د و اة 
ا هر , هم در بك خیارلت کن ننه و 
مت ری 1 1 

| نډو:اهکینی :ہد ون اانه بهم حرق بل نند 


8 جح 
۹ 


احمح ا 


با خر رسا"نقاز. خر دا ی آن دوز هم به هنين قسم 


ند “ت هر دونش ٦‏ درروی نیمکتی درخیا .بان 


هانر ی مار تن شتتند و وسلن فو ؾ الا ده 


اظزار مانوسیه ود * و هه اش در جات" | تظار 


ی 


۳ وت هلمح کنا كنك ٠‏ اجه ' 


؟ تو عابل هستی کم وین ازا 


دز ,این صورت بك چیزی در 
خواهد شد بك جر فهای که درتار یکی 


د سرا موق ناناز جوا هد کرد 


رکا رات داد € یداو صحبت 


را قطم نورد ٠‏ 


سکد شت رم ڪڪ 
که و لسن و شرلوك كامس درا نش بودند 
1 نت ای وہ هن کا دق 


خوزف شمه ود اتب 


مکش بودا 5۰ هلاس 


نجالا منخو ای ان 


7 ۵ ۱ 
؟ اعلممن مئت » ول 


و دور شده ود سے ۔ 


س احمقق هستی 
وبلسن تھی همی این تکی از میا هاي ٣‏ تعق 


لو ین :وڈ 


کے کک ہے ê‏ 
وراسی کے می ٿن نمی فهمم ا ن* شعص)> 


م " ر| چطو رهی شود ا و رک که ھار ست 
7 رسن لق پاقد کیت :7 ان هم مل 
آن عله بھائی که 


- 


هاي ا رجن 
9 تو نبودی اآسیش 


لوین | دورد“ 


فاي ۲ رین ات زا کف کم 


دب ود ند 


lf‏ د.د ن هرو ۰- سے و 


O‏ ا لفق 


چون اسان رسيا ند.خو ابتندرر ۱,ه خو 2 را 
تعقیت کدف بدون ,, نک با وهای همدیگر را رها 


أ“ 14 1 وات ا 

بی هلمش :1 از ت بد |حوالن و او وات ۳ 
0. 2 4 ۳ 

2۰ اا ن ٭قاومت ۴ ده" ور دم مةاو مت 


3 رن 1 د 
خود را شدید ٹر فهو دند هلمس بابك 


اون از 


۶ کھج و 


فان 
صر بت مست 
تھا نو تہ و کہ من د نر 4 
ا٭٭ان ہرم آفتا ذند 


آن دیکری که ٹستا جالمتر فود انشا:را لد زو ده 


صورت د يكي ز ده دو پر 


دون ا جوابی » علمس بل ها ر اه خود را پاش 


خر ۳۳ 3 
۳ ۰ 5 _-. 
بس عیمس جافت. ام ۳۹ 1 خیلی بس 
جو 29 ما یو نی اف“ 


, مم اعصا ہی بو د ولي 
نک تیه وی و ید ویاتن کار دیوار., س 


افناوم است ,جلو, ,دفته گفت رم چه شي روق 


]نقدر رنگت و اشن حے وین 


ان تبرت کہ لی د زدم ۱ E‏ شر 
لوك هلمن ی شده د ست 5 بازو وی دفق 
وڈ برد آ هسه دای زد تا درجه دزد انا 


راس اید کے وشن فر ا دی کیت ن 
ماق د پس" اوا ا لوا متا بای که" نز دی 


ما ردختند از منگار 


ود برد ا ککاملا +۹ آبند' چظاؤر مڈۂ اتی 
دواخان» و هلمس 3 هم كيك کر ده دست 
ویلسن را درداند که ا ای اس پود 
درشکه ايرا صدا زدء و لسن را دردرشکه کداشة 

به رضخ اة پش جراح ردند 1 

ں و اسن زنل او درک 
۳ دی ف چاره و یلاح ك دیع شاه و گرد کرد 
۲3 کی ار ہے را گرفته بود غروع 


و قد ےہ ھلم 


به سات دادنش رد a‏ قیگفت 3 اہمتی ندا رد 


يك نکی صر دن بعد از ,سمه هفده بکلی خوب 


ف تلاف 


ی ثرا درخواهم 


میفه‌عی ۹ 
۲ اينهم کار او دی من قسم سی 


ر اوست 

دزن ضمن" بكر مرتبه دست وینلدوی: را 

ول کی دا هش 1 دچاره وشن از" درد کا 
خورده دو پاده از هوش رفت ول هامس نا 


ایکشی 4 شاف خو3ةڈ زده ہت را من 


۱ من میهانستم باستی فگر رد 
ام وط 


وت 


خاطر عور جم اى که ن آنتةام 


ترا میکشم 
ویلبن‌را دراژ دراز در درا خرااننده 
خود ش جبمت اتان ورفٹ ڌر کوچ خانه " غره" 
۰ ,دید دز بالا و در.مت راعت آن دز زوی 
یکی از عنکها عباوت د بل را نوشته اند فستانل 
معمار ۱۸۷۵ جے دی خانه نبره ۳۳ هم هن 
عبارت را ود اریت س وا سید یا بان 
هانري مارتن دار ا نجا دند درخکه آی درحرکت 
اعت درشکه زا صدا زده E‏ 3 در 
خلاق کین مسر وو ا له رم 29 
علس بقدری خود را مستعجل ٿان داذ 
ری دی است فذرفر شک استاده" 7 اش 
برک بد رشگچ 


ی میکفت تادر شد تز ۳ وب 


دب ور روي .یکی از جنکهای,در ارت نون 
حلت _شهه است ا-تانز معمار ۱۸۷ و درو خانه 
های محاور هم مینطور استانژ معماد ۱۸۷۶ 
ق 3( 

ملس بواسطة .اتور کتف, پررکی که کرده 
ود از خر چا ي و شعف. زباد طافّی ناورد هة 
در ۳1 ئه در شکه آفتاد ٠۰‏ پلی خود 
بت رۆغناڭى بالاخرة در مبان ان همه : 
خوادث ندا عودم بش از درککنه 
عرک بی که رديت نو د ژفته انلفون خارت 
1 
ڪڪ ز ھا چطور شده ایتا ج هاش ہت 


حا 


کے 7 لچ ۰ 
۱ برفته جود مر جواد ان .اقلم 


داد 2 
۳ خوب , . .اما یك کلمه علض دازم = 


و : ء 
ڪنتس ةت بدو ند هر 


م کڪ 
0۳ 


یت ا ی 


غو خته و بعد ادو باره ساخته ,شده 
کف بعد ازکی آن وا هالک رنه ۲ وو 
امو جب گے ای که در بالای ]2 ات 
آو سین ون که معمار ۱۸۷۷ 

کاو 11 خبلی مار شدم انم 
ری چک ات آوقٹ براه افتاد.. ور حالبکه 


بسن خواد میگفت 


سس 


هلمن 
او ین دتانژ این اسم 
را من هم یت بودم اس اعلانت؟ اه 
آی که در اڈ ا تردیکی دود دال ده 
بت ذرهنات 'اسامی ] دخاص معروف زا خواسته 
امہ لو سان دستانژ را بدا ا ا و غبارت 
یا را از روی آن در کنا که خود داد داش 
ود « اوسین کات کر میک سال ۱۸۶۰ 
یرای شل است دارا نان علمی و موا 
کتایپای مھم در اپ معمادی امت 

پمپ که اینکار ر( هم ,انم داد به دوا 
انه زفت .و از | تا ۳ ,صخا رک برد 


7 ۲ 7۲ 
ویلسن هر چه حان است.دید بیچاده ولن 


در روي تخت , چواابی افتاده ,و 

شدید ی که از e EAs‏ باو غارش . لہ 
میلږزد ,نزديك ر ختحوایش آ مده گنت “ 
روم تح جا قاس دن #لاخره 

کف و و او کو د تئ eî‏ 


7۹ء 
و یلسی با اله کشت * چه‌یغی کفت‌هال نخی کی سا 


الا ا د ر 


میذان.. جنات ۽ .ار و نشانه های :انا دشن 


بمقصد خواهد. رسانید, س 
ظا و هو بد ام ے مس گت بد يعن ماناد خاکستر 
بے ار و امال ان بت 

ی کات " ویاسن باز همان حيفهياي 

به از هائی" من .خه بردهام 

انها در مقابلشان چنزی ینت" ۲ انقدر بکرم 
٣‏ ن زابطه< اناراز: اکتری" که 

و خرفائی را 8 مت 


دا نموده آم۔ سد ُ2 همان طو ر چرا ت حلی 
را که این سه وافعه در ۲۰ نجا" انان افتادء (ند 


لو اختڌار کر 


ویلس ا تیب کت .و اما جا کنت 


و اوما برای انگ این 4 حل را NE‏ معمار 


کد ۸۰ این حدس, زدن 


صاخته اسعت حو 


گے ۲ شبر از من که الان مودانم کہاگ 
ر معمار خو ]-ته امتا ظر حهای شیسه م را 
لوط اكك و گا غمار تی مراخته. که دار ظا هر 
7 13 
است. -- غلاوۃ رذق عو یز وم هم ,من ات 
کر دم زرا رهيك بود از این یر 

:وم اسوز هم روز چهادم 

س ھم کم اعا e‏ هامس از س وش . 

حال :ود در جای خود AR‏ بك سرتہ فکری 


ریی کن ہاو ھی جرب پور ھی کے ا 


کان له هتا اکر ست مرا اشک ہو دند 
آ اوق چطور می‌شد خوب باید ما ززه این (تفبان 
تر یہ ,4یا*و ویم که _علتا,نمی نود با ] رحن ,لوین 
طے ف شه زنو ج قا مادر جطر خوا هد 
مود 

و لین ناله بک کلف 
من د یگ نمی" توانم با شا کادر کم 


٭نخووا هد کا مارد زا خبر نت ٦‏ رة 


۳ 


رمن لوین 


۵ اورک را میدانم 
رأ 3 میباودیم 
هلمس بعد از اینکه صحبت 
کرد , نزديكك ميض 
ناد آهنته کفت 7 
و ان لین 


های ١‏ رفن 


وخلی محرمان» بات باشد 


وين کفت 


نشد ,چاق خواد و 7چ نہر دب يك مس نبه " از 
جا پلند شده فو را از ,در اطا ق 


1 بج ورن 
ر فت 


درب ارت د-تانز ردو معمار را خواست 
- ,قابوچی که وضم تا فه و لان لو را 
دید کف ,- من چه هه انم که قا انٹر اف 
درر ند ناا_ یر کارت دارد ‏ بش یس مجہول 
الخال کارت ناد وی دك کا غذ ی داشت 
که کسی دیکر نوشته و توصیه وده بو د که 
داخل ,ا رت شود بس بعد از آ که کی دم 
در استاد . اجازه دخول. او , دا ده شده و او 
را" و ارد . اطاق وسیعی ک دند که در یکی 


ازجاحهاي ها رت بز رك دستا نڑ وا قم بو د و 


ر 
وارد ۹ دا ی اطاق شد دید ممام ذر 
1 


ا کنجه ها وقفسه های 
کتیاب مستور اھت خود معمار در وسط 1 


سدح :4 
1 مسیو دتا نز رو تازه و اره بر ده 
کف ہت مسو استیکما ن)ہستید 8 شخص 


مہ "وا زد تفر ۾ 


7 


بلی ۲ نا س معمار گفت 
د فتر دار گتا بخانہ من ویسد که سخت 
است و شما را بجا ی خود فر ستاد ه 
اق اک ہیں 0202 اما کت ها ی 

ر ا بر تیب «د .هید خو,د او این . کار ر .۱ 
شر وع ڪر ده ود :ول ف سین کین 
هاي الما نی مانده است. شا با پن قسم کار 
اشنا ھستہد ؟ 

شخص وارد با بح رام زآاد. رکفت 

بلی | قا من . »مر تست کهردر د فت کتا )با نه 
ھا بان کار مثغو لود هتم سے پس ,هد ارز 
منز کرت تفر نہاین سم ت 55 49 پشد ۰ و. 
خو را بد ون معطلی" مشغول .کار شد بح این 
شخص. محپول الحال زرا . دربیت مل مهینا ,سجر 
که همان, شلوك .هلمس .است .و برای ورود 
باونجا زجات پنیا ری متحمل کر و اعم 


ے وچ لے : ناش لو شع هلسل.. 


کر یہ تد کش رہ ن کے نه 
کیک IDO as “rar XD‏ ینم جم سے دای REVISION YORE POI‏ ۸سش ۳ NESSIE‏ مہب ل 


سک 


۷ اللاعاض را درده و 2 ۲ ساخت بقسعی که ماد مۆازل دستااژ او را ند وله دھنھوء ان در دود 1 نا کاه کا از دوی 
دار آسرار 1 مکی زو از اي جا 1 3 شم 7 ابا هدد در اطاو کسی هن ق ۰ یش هلو ې بکی از a‏ ها که در نوی آطاق لو ۵ آختاد 


جام 1 نیا در اہنجا صف 


پت ولک و ۳ از 5 e:‏ راغا ۲ اض دای ۱ ن + مسیو, د ستاش دد از شد :5 شس 

۳ ئا ر 2 1 2 3 لے و 
= ۲ اس 5 

ل مدت تحص کے 1 

ان 9 رو دی دند و شخصی 0 دانال او گی امد معلوم الفور هم ۱ رشن اون کلاہ بدست جلوی صند یٰ 


5 


سباعذِ اکا که ٭عماد سس | هدن 
دار مسیو د ستانز, رکفت م ٭ بھی ماک یم بر من 


۲ عریں چه عج ب که ابنجا ٠آ‏ می ؟ ,| نشخص کت 


کتانیخانه تھا ایا ندمت 


سوت e O‏ سس ےد 


1 1 : رای ملاقات شعا وماد فو ازل داه نے 
مو یو وترس* ۳/5 ٩‏ می بد که رفته و ار 


تہ اه 


3 ا ۱۳ 
ات - ماد موازل دا نز فت . شما۔میّل, سابق از 


دنر ٤ر‏ خزرب ي از مسافرت صا 
0 کک دید ؟ کشی و 


او راضي ۹ خوب دار میکند 3 ز4 ؟ مثل 


: : انقب عغام رآ کا ما" اھ اف شور 
اینڈ۔ نمیداند که منشي سایق پدرش ناخوش ات 0 ها ا ۱ 5 
تن ۱ ۰ ۵ ر تچ اه ا دو سال 1 
و بحای او سی د در + » ٹکار 3 ۶ 
او رده است 

بی نے 1 

4 ل خوا هم شد . : رو بد ختر 
ڪر ده لے .گناد اصراز ڪن که ما رم 
فر دا پیاید . .. ابن روز ها که شما تنوهید مسیو 

مارم من همه اشن بغار شا" بوذم تہ ماكر نم 


1 لاڈ ۲ ٤‏ اس 
بار ناک ےی هلم 1 AES‏ ای 1 ۳ مهت حعمعه همق ما ند ۲ ہے مسیو دستانژ 


و وشتجات سای خو د ردارب 


ا 1 3۳۹ تحساب ۳ خری 


E‏ 5 رائطه ای" ندا رد ؟ ر ر 

۳ ع 12۰ ماگ مم دت 5 دم حساب ٩‏ اسب دسا 

ان شین ک دارای شا س و نے یہ ہد و 

1 ددعت سات اران هار ی س ص0“ 
طور رك“ دزد مکار 2 ب حیاہان هار ی ۳ ما کہ اہ فی 
ہم قول کیم بشو کے ا : وو ا ۰ مهد از تعجب خواست فریاقی برد ول خود. را ا میتی یمام در واب هت . به 1ج هو 

ا 9 ِ 1 ۱ ِ 1ء Pe‏ او مر Aa SSS OSS‏ ہے ا ای حاب' هارا نگاه داءته[ید انهاچ‌دردهخورد ‏ 
دال قبل ٭پیڈن بینی : جا ہن 2 نکاه واشت رز بل این شف ۱ E EY‏ 


و لو و از ات رم : 2 »هب : ھو ۱۳ بع ازارن ھی صسه ھی آانشان داراظطان د 
خواهد بوک که ان طور ارات وا فرج رپزئ اوہ و یحو بیس انگلیسی از و شحالی ) بعد آزآن ھرے لغری آیشان دراطاق دیگری 


0 
که جتب اطاق کتاخانه بود رفته وا هم مول 


کند ۲نوفت* آاران لو بن "هنوز, شر خوارہ زیت یج پچ و 
وراوزا لے لک انکلاسی۹ اشخبال ها ۱ :یذ چېت لردن اند ۱ 

416 نشیا نظر خودہ میکذر.ا نید و اقضایا را 0 باشد میکفت .۶۰ وس دالا ما او ین داخل شود و کان دش ہیں هلمس که تمام اینها را"ملاحطه سرد پیش 
ما رده ترجه میگرفت و لی هید" او iT‏ 3 و تا بنطوز ١‏ 0 - فته بود خود "کشت لم واقءا ان آرعن لوین :ود ا 


ھ٠‏ نفعمده اصلا حر کت دیگر اما 4 ی نیستی خودش بود چطور ممژؤد 


حرش را از توق دفتر رار ك فهر ست بلند می ٩‏ ۰ 5 : گلتبلد ممل کدی کس 


ڪڪ رد باظر اف گا میانداخت يك وضع عر ن ر اظاق.! ٦‏ رہ 1 چه غير ممکن بود کہ در اطاق ی ديگري ان قد ر شباءت او داشته اشد 
۲ ملاحطظه ۰ ۱ از 6 : 1 زا ۳ فاصله چا!ت قدم کل لد ادت ۲ شخص شود وم صو رت و تاد و رك و قایش 1 خالی 


و عخلی دار خانه متو دقار 7 


وا او سا لو ان دم در اطاق رید و دستش 4 شه هرد سے 


در اٹ ضمنع مساو ما زيم مشغول صحجيی 


کے ادن ١١‏ شوہ و از هر دری خن در ميان 


نو ۵ رن اون سې مزر حر فهای"شنده 
دوه ین ند اتود قار مب واج رصان 
آ دسن لوېن میکرد مثل این بود کا آ وشن لوبق 
يك" موتیٹی“لتاطلل ک> 


رداہ خو شال 7٦‏ د 
7 


5 د ارعن اون ماد مو ازن و فی را می 


هر که از دور اظر بود تخود میکنت 


خواهد که اور دلد ادء او حَيی اما چه را بطه 


اي ہہت اس دوش ریسا کو اک 
ماکزريم همان ارس لوین امین چطور در ا“ 
معماز را مد | ام ۰ ؟ [ [ 


لای هلمس نا سصاعت ۷ د از ظور 9 
اضطر آب تمام 1 ادا د ندن شود وی 
نگاه مک رد و ملتفتے الك 


۱ رسن اودن و در 


تمام, از زیر اطاقی که وت ۱ E‏ 
دخ:_ش و ماکر م دود ۳ وج ۳ ون پا 
بر چن گذشته 1 مادا او را به بیند تا درب 


ارت ر سبده ہاز E!‏ دہ خارج د 
وقتی د ر خیابان _آ مد نگاھی باطراف 
1اداخت 2 کسی او را ند 7 راد +س راه 
کی ۱ 

خبادان مالزب را کرفت ار اه افتاھ کا ز سید ده 
کوچه خلوتي آن وقت رالتوي خود را که بدوش 
اند ده بوڈ بر تن کر کلاه خود رال 
عوض موه بز ود ی خر شکل اه ۲ مد 
در جاو ي در خائه دسداثر د ر | نظراق حا بان 

معا ۲ 3 1 ۰ 
اسنا و منتطی سد که 2 ها کزيم آذ خانہ 
رن Tk‏ ید [ 

لے یم کہہے یہ ۹ 
طولي تذشید له ار سن لو د بن بزودی خارج ر 
از کوچه ۱ سلامیول و لندن 0 سمت کر 
شور بارس عاز م شد هلهس زفاصله صد قدم دال 


او میرفت 


چ4 هقیه های خو جن ہزای شر لوك امان 
ودند لین زماتی که د نبا 


بود | 


ل دشن خود را 2 
رسن اون 5ع جم دبدہ, نمیشد لا در 
فا یلد چت دم از او در حر کی ۱ ت رارش 
بی برده و از گر -او روان است. فلس 
5 ۱ 0 

۳ چشم طعمه خود را همه جا عقب ميکر د 
د از . مان عیام سود م کول عر اروف یز 
بودند او را کے نمی مود 


اما" اتاق نی فافع شا 6 اسان 


7 سس 41 ق 
ڪال شر لوك هلمس کرد ڑل ے دو ميان 
راهی ک ۳ او و 0 ز صن اون اوہ وك دو 
نفر دیکتر را هم دید که در جهت آرعن لو ن 
در حر کت وف و مثل ان که 1 نها 7 او ر ادال 
کرد اه پس خو تب اکاه کرد د رد چھا ر ذفر 
تراش د دو فر در مت ياد رو چپ سنکار 
4 اف نهاده ۱ و مشغول فرج و هر صتن دز 
عقن ارس وین ما شند 


از أ 


لوت و دن کو ا مر 7 ا a‏ 


ن چهار تفر ای خودا) «ستادند 
و منتظر شدند ۳ o‏ لو ین از مغازم 


ارچ 
شود یس پر اه افتادند ول 


ن دفعه هر چھار 
ا ا ھم بو ۵ ند بلک 4 هر کدآم مك 


رفتند 


هلمس پیش جود فکر ٭ ار ک لایڈ 010 
ون فزار کرد ه 


درد ,لے 


اعت و ا نما هم تن من در 


حت آوردن او 7 ۳ ELA‏ خیان اه 6 


سے 
3 ج 
ار او کسان دار در سر راد ادن اون میباشنہ 
< 


و مہکں اس آودان ٭وفق شود اش دك را 
در ,هل هلمس | مشتعل ار دو قگر انکه فقط. خو 

او موف 44 E‏ ڪردن آرسن أو 4 شود 
و ین افتخار را خودش به هی داھا وذ 
ھام سرا قدری بحر کت اپو رد ٠‏ قادمی :ود ترزرد إتت 


mw a km RA CS ae سے ای جو‎ > ۸ 


اما غریب أینله دید چهار نفری کہ بنظر اودر 
فلا اول از تال وحن لوي هیر فقندا مل 
تی "اشخاعل که موادت تل "بکتفر کمجلوی 
۲ نها راک " کید دراه" ںوت یلعد که این 
موش خود زا" انجام داد دیگر دت:×زبز یی 
دازند سن هان"چهار نمرهم هزيك. ازطرق. رفته 
و" فان کار" حول زا رهگ جا 

هلنی باز بشتر کی افتاده" کنات 
بچاره کانیماره راحت .یکت 


با السان ازی.م‌هند , خو ب است حالا ,روم به 


۰ 


گی از این ,چها د. تی و سید هم ».ینیم ڪه 
تفه رد1 ای ۶ لق لا فا ضس جرک چه ربو ده 
ان ٩‏ 
سن نیال هدوز سچند. قا می :ہر نداشته 
اوک که دز مان“ جنست iT‏ زا "کل کون واز 
رش آ نگ ماد نواه کیش ۱ ا دجام سلجم 
در زدیك اناا انان اون لؤبن زا هم 
از ےگ کت شتا نراد اساد الاه بد 
رسن وین راد مهپانغانه منثری شده و 
«فتم ,جلوی مخ لی قفتكت ۲ ن رانا 
رو ہق وف 
نبیکت کنار انا در متا بل اسا تخا زه که 
ور انا تود نع و لتق ادن الول 
یر 5 ۱ 
زد ان ورفن بشت مم ان مز که در 
جا دو «شانم محلله الباعہایٰ فاخر وسه نف ا8نی 
بظاهر_فعترم» امت + بوه فد 
عامس با چدمی دقیق باطر اف " نظر اندا ته 
دده همان لچ هار ۾ نقري که لا رای ین او ن 
بودند 7 ۳۹ وجهی او ادا بت و دم ار 
مهمانغانه اپ ہش مات د یفلت یی از آن 
ما سیگیاری از چیب خود زیر ون ا اورم تن بست 
7ت ہ مار ھی لے 5 ےپ سره نی 
ابوج درفت ون سیکار خوف دا جلو | و ر د 
که وی دیگارش راا اتش بزند: وی ملس دید 


کداین تصادف إتفاقی نوده بلکه ین در نف مدتی 
با هم 6۔2 E‏ جرد بع که صحبتےا ان 
71 بدا کر مان ۲ قاي زدنکت آبوشایله‌های 
مهم خازه را 1 رفته الا رفت ۲ لیگ ی مهما شا زه 
هستقیم.ر فت‌جلوی, آدسن لوین وصی بااو زیر 
فزده عم - کی ک 
کو ثی‌جرف‌زده بجدرفت پشت»یز دیگری 
ایشان واقع اود مگ هلمس 9 5 دفت ان 
ملاحظه. ميکر د یش خود نکر میگرد که يك 
جائی اید او را دیده ,باشد قدري بثتر دفیق 
عك باد ش٢‏ 8 که این ہمان حواري نو ده که 
در خبابان هاری مار تن اسب او رم رو ۰ و 
نمكت کنار خیابان ک او و مکتارش رری آن 
نشستھ , بودند بر خوردة 
۳ بخوبی ملتفت شد که ,إلى آشتناه 
س0 ن ا 4 a‏ ان دن 
اوا ر آء FE‏ هیچنین این 7 قاي نم > برش 
۵م یکی از ۲ نها بو ده : 
در اینموقع 7 نل رت رای مستولي شیر ر 
خود کف چطو ر مشود این وجود مغلوتِ 
0ئ سر کرد و چند ر 5 ید «عینی که 
یں ای اف او ای ہک و 
باشند : فا سے نج 
۳۳ پس_ از فدزي, ف زی ` چر و 
آوز ده روی آن اعد أ وچند سطری و خت4 یکی 
از بچهاي, کوچه رف وه ہیں کار ان روی 
پیک یی تی وع د دای یہ کشت و 
این ورا ,کرفته رمک شین و آن لاغذ را 
رده در میعان" عا نله ابه صد روق در مهتتان 
از سواسں بده و زود و 8 
وبك قطعه پول بنج فرانگی هم ہاو داد 
نیم سناعیی کہ شش مەت رو باز دیا کنات 
و هفلس در جا ی .خرد که فش 422 برد کا هکاهی 


فقط صورت وٹ ن ون زا مید بن ول طول 


و کس اد بر یک شقن 


| 
| 
۱ 
۱ 


کو سیتی بو کا اف زح ارہ کیٹ 


یق 


و . ۰ 
له کا من حر ہر ددن مغ ہر میا دا ه 


ی کر 
ماع لہ ۰ 
وسن ابو جا لد تک تم نجل جر 
۳99 
اہ کا ھا رک ای ےم سک 
بے ہہ 
ہر جا ِا شت و انح اق رسور ا 


5 
حم حق ٦‏ ارک 


E ت‎ keh ا ك ۳ ۰ کر‎ o 
کاناد سی ۲ ا حم ته 6 ملا کا کد و‎ 
۲۳: .. بل سے سوه‎ 7 

: الا ن شراب رای ر فیقش مرو د خوب باه 
کن کے کا باز طفت ۳ واه وو یگ 
9 3 مھ ھکار ھای ۲و 
گے 4 امن که | ھا30)* می اشناشم 7 "یاف بش 
ب کر ایدیب کلا رادان اتات آل دکای ع م 


وس 1 ۳ ندا دسنت 1 رسن لوت نا 


دوشس النی و مقابل آ1 تم عدر ای 1 بتک 


3 لان 


اد وت قدم شدی برداخت ملس اؤرا 
نو رداشقهکنت. ‏ چ میتی 
یو اا سا اوا3 از را کج 
کو - بقل لیت 
الا اکتا خیابان‌هم علاوه ر 


؟ چو - قر دسر 


31 هم 
اهلسري کفت :۳ 
ر ان حا کر ہے 
0 او هنک غد ه ای یر مات اوم و مد 
ہے کا فار دابا فل کفت ۳۱۳ من وی 

خن نام 
دم این ]سم متوجهم] و و شد واو را بخوالى 


13 ر خواهمٌ‎ E 
کا لی ذست اوو اک که در‎ 


هة ارعن آوئن را بکرم و فرکاد 


مج پوقت 7" کا و از اعدم جزم وم ود 
اندبیشی خارج نمی ےت الا زود زو 2 میا کا 
۳ پت ہیں ہس آنو وت هلمس ۳ وت rar‏ 
با بان زد نک ھا ل روز نامه فرو و مر 
آرسن لون ود بت ۱ 
اما کا ا رد مثل این که حر ف هلیس 


e coca سے‎ a ame ےت‎ 


کوش ږا ده ےت ھا را در یپ خوذ کے ےم 
مش : ۱ 
پادء رو جلو, خیانان کيا شتاب جو د .را راند زاخٹ 
10 بالا یرود 


کی صد ای سه دی شنيد ے شی دز بان انا ریس 


تبعت آارےتو را ن لوہ ا که 


ِ و می 
يوي ہمان حا 


#هنان ا :4 3 تین ی آمد ہا شتاب خو رد 
4 


دا پیا رد 


و کا ارت راا بت انظره لحف 1 موی 
عتن زد تطور ی کہ وه اك بوت ارن یا1 از 
اس وی رٹ 
ردنکت. پر کو دی رتا را سای کار 
انار آمود, و در را او با صاحب معمان 
زاغ ریکود ممانعب : «پیمخننو إز بك ,طرف 
ئ رد نکت, فار اذ طرف زد نگ یی کانبمارد 
کرنته یک اد را یٹ دیگیری 


ز ها میدرد بقمیمی] که با رو جود مقاومٹہا 8 ز باد 


لحار 
زا ما 


0 


بالا خره نچ ازہ وا ۲ ٹالای بده هارا ندند 


در ان کبر و تاز ئل ریاد چ _ 


شده د و نفل SBT‏ هم ہعةا ی وات دوق 
5 دم .دار س و پیش ڪر دند و نا کال اُشکال 
امش رفته ققق مئلہ ,دا نمو دزد بل صاخ 
میا زد از حالما رد و ۲ قائ زوک واش 
متفرق شدند و کانغاژد 
توي اطاق 
رستوران ادخ رف" ايت پیل شثن پھر 
دڑ او نشستہ بو دژر “)اء ما ن عفر شةر 
تحافظ 

کے انال اطا نی ود اکا دراه 
ديكرني* غور از "درب رستوران" واه ہیں 
پیش رفته فریاد* کشید دا کو آنا عفن ,که 
تجای .راو سید 
داد ۰۰۰ بلی شتا مان شقن بوقید کو ششمي 
ساتخدم مهما اف 1 آفک2 ف * hE‏ 
مات نش کانمار3 فان زکور! سی رغ 


عمعدرت خو استه صدم 


عد از ختخ ] ین “لاله اغود ارا 


آبھتا متا اڑا دتا وا “دشت 


لویں 7 میگویممستخدم کفم شخس‌ارن‌رفت و حالا 


بت + حالا ریم 31 سن .لوان 


اید خیلی از انب دور باعت 
"ê‏ 


0 رسن لوین زیاد هم ذور نرفته بود قراب 
۰ مض واه رفته و در بك کالتک رد کی 
نشسته کالسکه ارام ۲ ر با بای "مه اسب 
بزرك که بان پسته بودن از مان 
کرد از خاان کاوین میکدشت تاو کار 


ایرآ عبور 


خبابان هم 
نود سس 
: - 5 رسب ۰ ۱ 

۳ سر را ا ڪر ده ور کت صحفت 

اکر و ںات ا ندید" از دهتکارش: ينون 


2 


شر اوك هلس مسغوال* چزات. زدان 


ی کید رای وی رسل لی را عا وھ 1 
-وت‌نگدد , و ا پاٹ خی ند و آ١رمنتن‏ 
لو ہن را خلت نماند وف" او ائق ختیل مبازه را 
٦‏ 1 وم لو ئن خو ب تمد انست 
۲ خر ااناس ده بداو سن لوین آزتوی 
دا ر هکه! مزا ش ولا یراو ن اور دہ به 
رااان میں مییران نتارۃ هلمس گفت 
تخواب!-صلوما میشود ا خل ملاقاث : عیدان عتارہ 
دز" این کااسکه 
»اجا .و جلان تمام, برود و پا درشگه دو نقر 
رفاو :وط تن کنيم 
او نف لاوق وسن ١لو‏ ن از چدد _خیابان 
کی ےه بدان معیرد رسدند ودم ,در کاله 
کوتاهی ,که , بره ,, آبن , چھل و بنج بود در 
کو چه کالکون اہستاد ند در سال جاور دوار 
هلمس نمز خود را پتھان ڪر دم ”هة اجان 
وم 


چن ن دو فر زنك زدند کی اژپنجره 
هبای طبقه اول از 0 شخصی. با کاډه کرد 
نکا هی 8 در (پنجره 

ر حياط را باز رده 
ا يك نف اقا 
دیگر هم دم در حاضر شد * ز نك زد تاز 
او ھم يك ثفر دیکر آ مد الاخره کالسکه ای 


ی وس وت آور ده 


آنه کی د 


داخل شد ند سے ده دفمته 


را ست و بعد از 


1 دور بیدا شده 2 در ا ۳ 1 سا تفس‎ E 
اوش او ین ا ایك خا نم محلله 1ى که چو اد‎ 
را در شنلی شید‎ 


شلمت زیر لب زد اڈ مکی ۳ و احثیل "این خم زن 


بنچید * بو دا دم رم راد ص 
3 

دوخ مائی مسباا د ر 7 

اس قدری مننظی شا روک رو يك بخا 4 
کی جا وك 1 از رة ولا ره کا ھی از 
داخل, ,اطاق کزد, وید ]رخ لو ,4 ار ری 
تکیه( رده و اضطر ای منت منم و دیگران 
اطراف" او امتا ده با دوعر کوش ججر فها ی اد. 
مید مند۔ در میان ابشان مل هداد ۱ یرت 
بوشیده را شناخت . ه‌چنین صاحب مهمان 4 
را امار انم مو تشرهاتی و قطغ " نکرڈ کهاوست 
ذبرا بثتش بتمت بتتقره بوّد 1 

هلس , پیش ود فکر میکرذ لاب تقال 
مشور تند شاد وفع ما آنها راا مفاطژوب 
کرده و نا بر این در صدد. دش لفط تود 


و ee‏ جقد ر حوب ` اٹ همه شا ئۇ ا 


رد و دون 
امک و 6 دی افو دار انا ن اة و 
کی صر مو 3 ادا با افرا د وبالقا:ہ 
را باز کردء شا زع اق شوخان 31و + هم یکنفر 
دکربرژن آمعاخوب تکاءکر و" دید همان آفاي ردنکت 
داو :و متاح ہنا تخانه_ بو وند 

بدا دز طبع ,الا ا میت 
ارتکی مها ی فد سے | ,هلسی : ب 
ود وه ا داز من اھر ا :او وا ر 
خانه ماندند رات رؤٹند سے سی ا اضطر] بقدری 
دیگر در جای‌خود ابستاد و صبر کر دومنظر بوک 


آ رن وین خازج میهد اللہ لج ساعت جار 


بعد رآ صت شن و ا خاطر ای ۳3 
که تروق رکآ نے دو کی آ زان مر انتھای 

کوچه.اشنگد شتند بست ۲ نها , رفته ,مارا گنت 
و حافظطت اه را دست ایمان د اده ں ,خوداش 
رفت مترل کانیمار د آو را از خواب د 


سس .ی 


TNT 2‏ اما کا 


کانیباره » کفت کر ئن دوانفاعت؛ بیشن 
کی اور دی 4 ار وش مارا تسه 
کذاری پخو 7 خوب حالا برویم بکنشری ام 
و أقعا زاست : ES‏ 4 5 ی و باهم اکر 
مل «فته با ادش تفز ۲ ژان ملح آ دنه انا ايك 
تداهش ملش چاو .رفته بت و نفر 1 ژانی که 
عانت-کداعه! بوذ کیت :۱ اتفاق 
EBT‏ کف 4 


رآ كيك 
جا آی" که ر2 91 
ا بد ۱ 

1 ۳ 8 1 ۳ و 

الا تقر با هوا روخن شده ود ورديك 
ود ۱ فثاب بر ند که رلیس اش اما حم 9 
بجع جاه راه افتادند و باشتاب در را 
صدای زإن بڑی از درون ا بلزد ند .ه 
كفت ,,اجاره نشین در طبقه آول نداریم ا 4 کر 
TTP‏ 


شین ندارید ٩‏ سره ون کف .“دی ا ا و 


اناده 
طبهت دوم مپیو , آرو وو تارا طاق از طبقه 
بائن »ر 1 فرش و ,ملله رده | ند ر.اي 
فوم« و خو یشانشاند, که از ولات: می ایند 

:مآننازده کنفت ٹاہ کلف 3 قا . ولك 
نفر خانم لبستدد" ؟ بر زوا کفی پلی نے کاین‌ارد 
پرسید,د زوز عض هم با,بآنشان, آ مده اند 
یرزن۔ لجو آب. داد شاي من فیسد م خو اب 
میکنم زرا که الان کد 
اطاق نیش من اعت ا کلد را که از هن 
اکر فته, اند 

سس ب کل آن, زن ولس 
اطاقع" را.باز کرد دد. خالي -احت.,هلمش .ماز 
فطل بقود ار بچ .وه می ا کف جال ات 


کسر بر 


من خودم" هر دو آرادایدم اهم (تخانم بوهم 
1 و الہ رس ۱ 


کیجم لا خنده میگفت ۱ 


سے 8۲ جچے 


من گان ننی کی رالا که ٹم س هلیس 
ی برویم به طقه دویم داد ]نج با شند 
دره زن کفی طته دوم دوم را مسو لو 
اجاره 5 ده ی فته 1بت 

بار ي هلمس و .آژان. ها یله "را کرفته 
رفتند طبقه دوم نکی کس رك , زد. جوا 
نما هید برزك دوم یکنفر آ دم 3 بك دستش 
در آ ٹن ہیں اهن بود ہا خالت خشمناك در 
را باز رده کفت . ۶ عجب بیخود هم مادم را 
اذ پیٹ میکنند » ب بعد مثل انکه خحل شده 
باشد در جای خود ایستادہ چشەان خود را 
عالییم كفت ۰۰۰ واقعا من اشتباه سکم" 4ا 
یو کاندمارو هتد و شها. مسبو < دار ۳ از 
چهء خن ا برت چا 4 مایشٰ دا رنب ية رھاگید ۱ اطاءعی 
مٹعاء 
ما 

طقااىی 0ص نلبد ژد کل کانندارد 
از خشم وؤ اوقات تلعی ود را از ا؛ظار دیگر ان 
مہ خواا ےت خی مارد اسن ز سر" لف ڪات 
مقر فالا“ ك رانا ایت 
سم د ]3 3 ممنمو لںو ممکن 
ھمکاز ا ےئ لوانت اشنا عفن کہ دیو ته 
میثشوم بعد بلاد کا کو اواو عتا «سیو لارو 
کجات ؟ مسو ارو واحّل اطاق' شده ضباآزد 
ادف ابا هستي؟ ۓمسیو کا نمارڊ بد,‌ندن ' ما 


أ مدة | ست 


ادر مساو لرو از اطا 
جاور ےرون مہ ر صورت اشاش و خندان 


در این انا J:‏ 


سمت مارد رت کا سا رد هم خوزد را خو شال 

وا نود ارد ۵ بعد ایشان را [ که از رقایٔش 

اود رد اتنظر ر رلوك فلس مر فی گرد 5 

« ویگتور اروا مفتش _نمبنات یکی از از اغقاض 

بہار صحیح العمل ۰ ۰ و سيو اد ما لڑو معاو ن 
٠ 4 ٤ ۷4 5‏ ۱ 5 ۱ 

دا ره شناسائی رده از دوی وصم بدن و 


قرافه 


سس 


شرلوك ابدا دیگر سختی بر ز بان ناورد 
زیرا متهم کردن این دو تفر پیر ہی قانده بود 
علاوه دلبلل ثاپتی هم در دست نداثث و هر 
قدر هم پر روی عتاید خود می خو اسی دلیلی 
یاو رد ھیچکس اور ٹیکرد س پس با حالت 
عصبأنی سای رد ٣‏ و دہ کم عرش 
این بود که در مقابل کانمارد شکست خودرا 
ابرا ز اید > 

در موقم 
سمت در کوآاهی که ظاھرا درب زیر زمینی بود 
يك سنكت کوچات فرمن رنکی چت س ووققی 
که برون آمدئد در تزدیك نره 4۰ سر درب 
حياط این کہ را نیز خواند ‏ « لوسین دستاز 
معمار ۱۸۷۷ * عین همان کتیبه را که درخانه شر. 


روج ملس در دالان خانه به 


۳ دیده ود 

س پیش فی د د ات دم قطعی 
است که خانه هاي 4۰و ٤۲‏ با هم ص بوط می 
باشند من میا با يمتي .و آزارد شب اینجا می ماندم 
س بعد بزای ]که بفهمد حدحش صائب بوده 
رو به ۲ ژانها کرده ۵ ۳ 
من رفتم دو نفر از این در خارج دنہ چنین 


وقتی که دیشب 


و اف درب اه مجا ور ر آ 
نشان داد 
e |‏ در ا قد 7 ل كت ۳1 
و يك خانم ع لخن بع از بوت این وافعه 
E‏ فيارد را گرفته او دا پکناری د رق 
او E‏ 
لاد از الات واقعه متفیز رد لتد ہ معد رت کی 
غو| هم ولي ۰۰۰ کا نمارذ كفت ۰ 4 ہہ 
چیزی نشده اعت س هلس گفت و ول ان 
پی در بي در متا بل ما 

ظا کی شوہ ا اه بك جا منتھی 


سب وکا نیما رد خیلی خندید بد و 


شوخی ها و خنده ها که 


رر انی چ امن هم همین عیده را دارم 


> اس وز روزهفتم _ است کہ من :نا 
]رل لو ہن ملا قا ت کرده 
بسته ام او دا 7 نما م سه روز دار حا 
بلندن صراجعت مایم ۰ کائیمارد با(ضطر اب 


و شر ط 


كفت . آ» پس چطور خواهد شذ "7 جواب 
هیچ سے کا ا رد درست دفت کن از 
شنبه نا جهار شنبه هی هفته منتظر مك 
چنن نر دی که اهشب وا فعشد و هت دم 
بابد ,شید 

گا ارد و : آن وڻت دک 
لى کر آوردن 


آر-ن لوین در آن شب حتمی ات کا مارد 
مثل کہ که باور ئکته رو به شرلوك هامس کرده 


کفت ما شین دارہد ؟ س رن "گنفت مق 
قول شرف مید هم خاط با ید " بعد از 
این کے ھک ره او ا کا نیہ 
هامس خد ہیں رفت به مهما نخاذه ماو ر 

دو سه ساعت گذشت مراجعت کرده قاري 
پول :چائی بنوکر خانه مزبورہ دادء و خا طر 
حدم شد که هسو ارو خا رج شده است پس 
د [خل خا نه عده رفت سمت دري که از نرديك 
آن سات فرمز را برد[شته بود شمعی روشن کرده 
داغل زیر زھمت شد س ور این هنکا م بای 
باکان خم عد دید تک بت درگر ی بکلی شیده 
,اولي ات آن‌دا نیز برداشت 

هلمس دست در جیب خود کر ده دسته 
کلید خود دا ہیں ون کدید درزیر زمینی که آنجا 
که بو اسطھ 


قطم خوآھد شد ٩‏ افت 


نها رد ا ید ۱ کرد 


واقم ‏ ؛ود باز نمود و بعد از کی 
رو شنا ٿي غمع زیر زمين دوشن عد پیش رفه 
گفت : ان یپ ماف شراب را م این 

ی کے ۳7 
ها که در اتا مصرفی ندارد ؟ ‏ "در ضتنی 


.ت 


ت 


جا ای ھا 


را از اوقت ندادهو, را 


ده خود رات جعبه‌ها ی 


اعم شر اب تراد ععف ما لک 
۲ 7 2 ی 


ات ین 
در ٹاریڈی ند قت ۰ 


2 ۳۹ «دور خود تار ات 


اذدیو ار ز رزهن 


رسن اوت و 


رو ایوس خود کر ٥ء‏ 
که حرف بزئی و هر چه میدانی 
ھر رک اک سس r‏ ۰ آورده 
ي۷ ے و اعم 2 
3 ۳ ات مل نوج ہے 
نی که این احای یم امیس 
۳۹ ہاو مولت ند(د ۰ 
رك تہ ۰ کلہد و رك 


سروع بکاو يدت چت 


از مقوا و مقدادی اڈ 
فرمن رنت یافت مد از این 
رکردکه -الاچه بایستی | این شخص 
بنماید ۲ قدر صبر کند که رفتازش برای اسثخلاصن 
آ لوقت همه انهل رال تے۔ لس 


ی 


او یایند 
ودهد ؟ چ' وا ده اي د ارد انوقت ہم نوز بر ارعن 


م 
اوین ست بیدا ندرده ا ست 


ےہ ہے رہ رر CSU RES‏ 


2.۰_ ا١سطة‏ کار ی 
تا بخان 


۳ جواھ ساز جع را E‏ 


ڪر 

يا 

جواھری که در اا 
23ع" اہی 


ا جر جواھری جو اب داد 


شده بود که خانم داخل ارت 
رد هلمس با شتاب بدون 1 نک 
ند از عقب حانم داخل 


خالم روت ةه دوم هلس 


ا ن اجا 
۳ ز دابال ر ہمد ر 


سس 


ایت راز پا ک چراغھای 


اط قےٗر ا باز کرد انرا قفل؟ ده‌علیس کوش داد 
ددصدای بای جام دور" شي د سئه کلید خو د 
راز جب بیزون کقیده مشنول امتخان ردان 
شد گلد چھار می کچ انداخت در باز شلد فو را 
دال اطاق کردید اریکی زیاد بود هلس‌دست 
های دود را : ود دراز 5 


| تاد 


ی ظافر شد پس آفته با 
ناف در ده خاز 


(قانب حود را ر 


در دواراطاق 
رز ۷ ی 
ود مت آن ده وفته 7 انکشت فغارداذ 
1 ۲ 5 ۴ ے ا : 
هامس با اتعجب دید یوار اضای تدای خورده 
مثل جلذ ای از E‏ و خانم 3 چر اغ لث 
از مان 31 کد شته از نظ پنهان شد 
سے : 
هلمس لم ۲ فد زا ای نے داج 
مین عملر ۰ ۰ راهی نزرای 
در تارنگی داخل شد 


اطا شده 

عود دیوار باز شد 
شڈ ویک ها 

هلمس از ثر دید سے 
(دری دعتالی رده دید بدیوار این یکی‌اطاق 
تمام رخت ار بزان کرد. اه 5 رت خود راروشن 
قد می [زمیان این ۷ E‏ 

دوقت ر بد که دق 

رده ما بال 

لای برده‌توی 

ر! تی کرد خانم در این اثنا 

چر اغ دستی خود را خا مو ش ڪرده و شر 


| ور هامس ند از 


سو سه د ودر ہمت سدم _ 
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لے 


2ْ 


باشرلوك هاسن 


این هه 


مشق و انقدد پیچ و خم راه خانم 
نود الثتر سته 


مو خزمائی :را بخوبی در مفابل 


رجا ن کل دغ مسو 


گلتلد د 0 7 «ار ون دوترژك ودزد 
الاس ا بی دنك هان دوست ا۔ر؟ار | نڪر 
ارسن لوین پا خائم مو خرمائی ! بالا خروه 


۱ 3 ۲ 
معماىی ,رر لی حل شد ه 


هامس ناش ود 
چندن فکر می .رد ؟ واقعا جب اجقی بو دم 


من که شمان دفعه ادل این حدس را نز دم 
ص 


چو بخه ۳۹ م مو خر ت۴ ٹی ا ا حیث ر زا 3 


کاله قر ق دارو 2 ی بات تی 


گماٹم باینجا 


ر سء ا 


هلمس بعد از این تفکر(ت با نظر دقیقی 
اطا را ملاحظه م3 دبد اطاق خیلی عا کی 
٭بله شده صندایها و ميز هاي ۶ در آن 
فار 9۰ انت و کلتلد در روی ا سه 
سے خود. داش د سو ای 2 هر لو مکل 
نکر کردن است چند دقة* اي هم کنشت‌هلش 

4 تلتاد تکاه میکزد دید لاه مشعول 
اشك از 
رار "5 دیدہ و قطر ه قطر ه 


ڈشنگش ربخت 


کره کردن شد"و فظرات درد 


( 


ٹوس ما 


خون سرد.ی که داشت از 
منظره عم خدز که ماش باس و نومیدیی 
شدید ي بوٹ مڈاز شدہ بش از دش کچکاو 
که این دختر رای چ انطو ر میکرید 
ولیگن طولي تگثبد در عقابل باز شد و | رسن 
آوین در اطاق تایان گردید این ڈو نفر بدون 
21 با هم ر کلند مندتی بت ا ناک 
مکردند مداز ان.هلس دید آ رسن لوین 
در متابل کلتید زانوی 
کی ك 1 e‏ 
او را فرفته بوسد و عد او دا دراغوش 


خود دا م یں است 


“٦ 


خویش کرفت و -کوتی دز آطراف ایثان کم 
فرها شد اکر چه جوی اشك چدهان کلتیلد 
قطع تگردیده وی از این دد بقل گرفتن آرسن 
لوین که منتهای شفقت و دحم بود قدری 
رز اق کین او کات غد: - ۲ ومن 
او ین کوٹ را شفته كفت . هرکز برای تو 
کلتاد بد اشد من میشه میخواهم ترا خوشخال 
به ینم برای چه اینقد ر کریه میگنی مید انی 
من فدر از کرب متفر میشوم 

لدلد ,صد اي ملایم آ رن لوین کین 
بیدا کرد و تیم کی که هوز از اش کربه 
قلخ مرنمودِ لھایٹں را ی از هم دور 


و لو ن د و (ار ه RE‏ راید اصلا کا 
تا 


استی کن با شی ماکزم عز از 
ا من بان ده ۳۹ EG‏ کم کن 


و ی ۰ 


4 ام وی ےت شف 4 چرا ۰ ۰ چه جیت ہے 
٢‏ : ۱ 
لد 21 ۴ :رای [ زگ من ا رت د متا 


۳ دم گاوژم = 


تون لو: ù‏ ۳ ان حرف یک رنه 
فا دی دہ اہ ساکت شو دیگر از کذشتہ 
ابارت :صحبت کرد کنشثه فیری و شروع کرد ه 


ع دستهای . گلتله. دختر هم مثل ا که 
بو حه هاي عه‌شوفش آ ار جناترا از دستهایش 
حو و زائل میکند. مب بو-ه ای بدستهاي خود 
0 کزداہ خو شحال مرګد بعد رو به مار یم 
| آویی 5 اکت الان ھیچگس بجز من 


و تو انا بت هن تو میگویم را د و ست 
بدا رکه هیچ زئی نقد د من را دوست اداعته 


و برای رضاقف خاطرت کے اھ و کناه هائی 


عس تخب زشده بخدا هر وقت اد اعمالیرا کا کم 


و و رای تو انجام. د اده ام مینمایم 0 


شرافتم منقلب میشود اما حار ه ندارم تو دا از 


جان و ول دوست, دارم و عبر ر تسلیم و رضا 


در مقابل اواہت چارہ ندارم 


معا دله! :اون - ۹م 


ارصن لوپن از صحیت کاڈ اکال 
خدم گت آه كفل تر وز چر ا من این 
ظلم را کرده ام و تو را در زده کاني 
حاده جویان- شود شريك نموده ام من میایمتی 
معرتی مپفردم 
تا قابل د ونی معشو قه مالند تو میبودم نه آن 
۲ دم واقعی که الان هستم کس کلنتولد هم در 
جواب لەت : من هم ازم اشک درگر که غبر 


نت 


نو درا وع اش نو ماکز م 


یا با : 0 ےہا شتاد 
از و امه دوست دارم و از جح چیز (عیمال 

ہوے ٠‏ م ابا سیت ی 
ندودہ اسف عبخو رم ا وی له تو | بتجامقابل 
ی نشستی و چذءان من محبوب عز دزی مارد 
جنات و یا ھی نبو ده و سی و وقتی‌هم که 
د نوستی أ ۶ فکر میختم ر نج میکشم EE‏ 0 
2 چون در غبت تو انت" چه اهیتی‌دارد 
عثق نو هه چیز را مجو و نا بود رده و هی 
Ay FE)‏ اما باز کے میکو دم که بابد ص‌ادوست 
داشت» باشی 

ماکز لم کفت برای جه و را دوست 


میکویم که تو رآ دوست 


فته _ کفت حقعاین 


ند ارم من از صعیم لب 
دارم ے ,کلتات با صدای 
حرف تو بحت دارد ہے وإقعا با جر ات |ظهار 
مہنمائی س ماگزیرجوابداد ههانفمه‌ی 5 از تو 
خاطر جمعم از خودم هم مطمئن ھستم اما 
چز ې که ھست زندکي من اکت و با سر و 
صد| نیست و نیثوائم غاب اوفات خود وا در 


سب کلنیاد قدری فک 


ر سەد مکر چه کر تاز «است 


حور بو صرف کنم 
کر ده اڈ مام 
زور حرف 


ین ثمایم ا هقوز چیل مپمی نہ ست اما 


ی ا احساس و حشت واضطراب 


او ار مارا بیدا کردء و خوتش را در کار 
۳ داخل موده است 

کل کت : ملس ۶ س گت : 
بلی حتما او ات که کا مارد را آن عب‌واداز 
ده آن خر اک در رستو دان E‏ اوت 
۵ دو نفر آژان 0ا وا داشت 


كرك مارادر 1 


کے 


کوچه کالکرن بکشند دلیلش اینهه کا نیمارد اموز 
صبح با هلمس و مامور کیسر خانه را تفتیش 
کردند بملاوه بك چپز دیگر ۰۰۰ کلتبلد پر سرد 
۶ چه وت تا یکی او ڑھای ما :وان 
٩‏ متقرد" شده س گلٹله کفت ۰ ون سخ 
امروز فرستاده ام کوچه کالگرن بر ای آن که 
مندای کوچلی که بجواهر من بود و از کلویندم 
آفتاد* جع ند 

ماکز یم‌قد ری فکر اض ہت ٠‏ شک 


2 
نیت هلمس او را در دام امیر رده ۔دختر 


کفت .۰ » او سك هارا اورد» پهلوی جراهری 

کو چه کت 7 بسن نمد از آن چطر ر خده 

: کلتیلد کفت . آه ماک م من دیک می ترسم 
او ی 

هی مر سے خیلی خطر اك ات من نمی فعم 

او تا چقدر ھی داند و ا کجا ها را تحقیب کرده 


ترس 0۷77 فقط چيزي که 


| مرت کا گفت::" پس چه‌نصيمي تخاذ می 
کنی ؟ 

کشت " منتهای قاط وا باید کرد مدتی است‌که 
من میخواھم مسکن خود را ءوض و و بر ام 
در آن جا ی که تو مید انی و هیچ ٣‏ ن دیکر 
راه بدہنجا؛ نخواهد یا فت هلمس دشمنی قويا -ت 
a‏ کی مل ملس در سر راه | ان 
باشة بالا خرہ ٣غ‏ راه را ميرود من نمام 
هيه خود را د یدھ ام پس فردا دیگر اعاب ای 
خو اهم کرد و‌ نا بد تام آذار را از آن جا 
از الا ا پس قر دا که چها ر د 
است ھا تباید مہ گا را »لا قات نما ےم ز زرا 


بر دارم و 
من غصه خو دم را ندرم غصەاتو را 
دا ر۴ 

کاو الاست که این انکلیسی را 
تا به تزديك من رام با بد -- ها کزيم گفت 
. اگر این انکلسی دا می کو ئی بر 4۵ چیز 
قاد و است پریروز وقای که یع مشغول کردیدن 
در کنچه کاب بودم باز هم يك خطری متوجه 


باشر لو ك هامس 


مسر کرد سر حالا فہمیدم 5 چطو ر د شس در 


سایه ما دال ما می اد بای من حس میکنم 
که الان دشمن دام خود را کرادم و در کن 
ند سته تاکی مارا ۶7 بداورد 
کلتیلد کفت . ماکزیم تثویش بخود راه مده 
من قوي هستم و اخودم را دفع می کم بر و 
خدا حافظ ماگریم عزیرم و آرسن لو بن ر ا در 
آغوش کر فته گر یکر را بو-ه طو ج نمو دند 
هلمس از يشت ںاد ه مکا امه هر دو راو بعد 
صدای بایشان را که آعاءتہ دور شد ند بخو لی 
شنید -, از بسن هامس از ان منظره هایمفیچ 
ی بای تا نات میس کنر پا هد هس ا 
حال بود قدری در اطاق نشست و بعد از جا 
بر خاست باطاق: مجاوز رفت قدری اطراف آن 
نظر . ائداخت دید پله کا نی است پله ر | کر فته 
با ین رفت و در طمن که ئن می رفت صداي 
صحبثی شنیده می شد بعد ۳۹۱ بله کان ها باطاقی 
رسبد کەدزب آن یم بازبود واز آنجا کابخانه مسو 
دمتالژڑ را دید 
ہن گت بسیار خوب سا دیگر خوب 
ملتفت شدم اطاق کلتلد ۷ خانم مو 1 ھا ی با 
کی | ز اطاقای این عارت که در محاورت خانه 
مسو دستا نز وا است مر بو ط مي باشد وکلتیلد 
به این وسیله با محبوب عر یز خود ملاقات می‌کند 
در صورتی که درانظأر مس دم د ختزری اس 
منزوی که بدا از خانه خود خارج نمی شود.- 
در ظمن ان تقکر ات هلمس دا خل کتا ب غا نه 
یك ف کات این هم با خاله دیگر که باز 
کار مسیو وستا و احت حالا ‏ که این جا هستم 
خوب آست بپتم در آن کنج؛ که آر سن لوین میکفت 
" سا اساد و نوعته جانی است 


مم گدشته 


عود در بشت پرد٭ ای مخقی ا ا سیر کرو 
جا می از دش ۳ و ثو کر فد جراغ 


سس خود را هرا نطو زیکه : رہن 


مای‌کتابشانه را خاموش ڪرد پسد هلس چراغ 


حیحص 


ہو اج ا مس 


خادله ان ار بن 


سڪ 


آلکتر بت خی خود را روشن کرده سمت کن 


رفت داد عده زبادی دوسو هاي ص آب و اد 
ی که,اغلس چا از 


طفه این کنچه ر ! 


د اشتها و نو شته جاتی | سەت 
الهای قد یم و ەت پس 


جشجو کرک که ُوشتھ های حه رد ر ٦‏ به بنا 


چست نك دوءیه جدید را “بافتة در فہر ست ان 


ای رھ کا مارئب زیت را .افت 
چ ۵ ٩۳‏ بال ان "نوشته بود و خواند 
و دارمت ریت عره ۶ کنا لاق 

بعك ك شرح مفصلی 0 این شخض چةدر 
ETR TEE AE‏ 
کے IR:‏ درست ڪرده و در کا صفجە 
این عور حاشیه" نوشته ود-ارجوع بدودیهم. ب 
کوک 


فلس گت + آه نا دوسه م ب 


شیک من ا او کار د ارم از این دو ميه 


من خائه و مسکن آرسن لوت را خواهم" فهمود 
گجا است‌پس هلمس روخ بکار کرد دترديت 
سحر باو ن کار مشغو ل ۳4 بالاخر ه دو ده را 

| رده دوه شامل ۱۵ صفحه بود در یکی 
از آ3 صفحات شر حی IG‏ ۳ رمث ژت 
در وجه کالگرن نوشته بود و دح فحة دریگن 


خالہ ننزه ۳٣٢‏ در 


شرج "«میر ات صاحب آو ل 1 
کوچه کارت رل واقع 1 سب 2 در صفحه رديار 
0 ت ررد ۱۴6 ت در 
تل کی و ۳ 1 0 
در صفحه چھار م راجم : 
عباوت دیگر که در پارس واقم میاڈند 
هلمس بدون »عطلي یاد داشت های خود 
را از روی ان دوسيه بر داعت بس ان 
را جر جای خود ا ,کی از جره های 
اطاق را باز کرد ه جست پر ون اطااق و 


ت 


خارج شف بعد 5۱ این کف بز رك راہ خود 
را گرفله ہمتزل خویش بر گت 
در اطاق مههاتدانه نشست جراغ خود دا رون 


نوہ ہیں 
و زج لے از [ :4 


— ۸۸ج سے 


Yaaa CePA mana 28‏ ,,-ٗ ور شر و ضف 9 مھ 


کرده عف چان درد راچای ده ون کین ده 


ر 


تقریا اعت ۸ بود که هلمس را -له دارا 


م 


وای کانبمازد ۶ تاد 


2 کانبمازد من آ‌وز صبح حتما هیر وم 
بکوچه بر ا و بشما یگنفر میسیادم کانکاء 
دآختن آن فون العاده »عم اسی. دد اس ت0 
مشب شم باود از انه خارج نشوید و ۳ فر دا 
٩‏ روز چھاز شنبه اسث قر رب سی تقر مه 


مز کته ک لام خواهد شد 1 


بعت از خانه درون ره در خیاان 
اتومویلی "را پدا کرد که از قاف آن 


: اد بیدا ود پس 


شوفر موش و فر ا ست 
بش او رفته کفت : ر [تومویل را بوغان 
برای ابنکه هوا سرد ااك و در۰انعاد که 
تقر دا قاصله یناه قدم از عانه مستو اد شقا انز 


داور ود متس ٭ن اش 2 من عت .و تم 


ماششت ر را داز میزوم زرل از ایت 
ملس فبمی. خانه دیا مر احی, شغل ۲ زهه 


اش“ کہ اؤ ا مت سنت معماری بو د 


در موقعی که از ور حاظ داخل/ هي 
شه تردیدی باو دت داد که خوب ۵910500 
آرعن اوپترا 3 
گر این خانم مو خرمائی 1 بچنك باودم آودن 


لوین هر خا باشد د نال او ماید 


نمایم ۳ 02 0 8 


ميو دستانز مشغو ل مطالعه ااب بود 

هلس و ارد شف ہ سلا م 0 و شعت 3 
مدلی ابو دعتائز مشغول کار کردن ند ودر 
: نے کے 2 

ضەں که ن قپرہت ۱ صو ہت ی میکرد باه 
ای بدا نماد برای انگه باطاق کلئیلد رود 

0 5 ۵ ۰ 2, 

که ا کهای در از ود و دختر دمتااز وارد 
لاح رر بعد او سلام و اخوال بر سی از یدرش 


رفت بشت میزی که وو کثاز 


اطاق ود نشته 
و مشتول انو شت کاغدئ کد م اراي غود 
که تشه بود ملتفت ڪلتلد بو ده اه بگاه 
1 تلم را به دهان کی ته مثفول: فگر وق 
مېد و بعد کی مر مبکرد و کاپ از روي 
مز ہر داشته مطالعه میلمود 

چندی کذشت کلتیلد ھا از دوی مب 
ار داشته کش نددش ١١‏ مو كق , انکتاب 
را مادام دستاو یمن سفارش ده ود که اک 
در اانه ست «رای او ہرم لابد اجلز ه 
دید هید درطنی 00 غارچ شود در ین بن 


مسبو دمتاان هم بکوشه وگ اطاق رای" نگا. 


جر 


اردن کتاہہای 3 يکرس قفت ‏ مب و فت را 
غدمت شمرده در 10 ای ۱ سمہ کت 


ماد ٭وازل کا8 مساو ات وتز دار خد :د 


اسطرالی (خود راءدهد که ت آ یس بد رم ٥قتر‏ 


ہبلی ن #ما سی 
خر اهم صحبتی دایم سے کآترلد كفت پفرمائند 
5 3 ۴ ۹ جج ۰ 
0 منوم ,ان سر اسا را تام رده ام و کاغذ 


را دز راق اده خؤسں دا حسائید بعد کلف 


و , اکید اد ده شا 
بدوزد بعد رو به هامس 
مو اشد "ی هارت ۶ — ها 
عحیت. فا بتر شنت ده در' علواث باعغد 
الا هم شما صدا نان را بلند نکنہد مادا مسو 
د ستان" شنود 

9 ل نمیکنم که‌صحیتی 
E r 5‏ ا € a.‏ 
کلم كفت معیذا .بهتر اینست که شما ارا 
ول داعتہ تشرد 7 هر دو 3 جا ان خُوا س 
باطاق جاور 1 -. حلتان 
ابستادہ 1 


مطیم کرد ن٦0‏ که 1 
۱ ون معط کلتلد بدون ۲ نکه ۸ ری بر قافة خود ظاهر 
حرف 07 اقا سے هلامش وا ام افو العاد » زيادي که هلمس را 


هم استاده سر وع + «صعلت دن وده کی 
« الا امعترات میخواهم 1 در سی از 
وقاع فرعی اعتباہ میکنم و حاد ژه اصا 

ق 
اماك ممدم 


مباشد 
5 ئلد کاک 


را 


سیت صحیح و" بی شك "و هه 


حرقت' دا یرن اس از ان قظم کلام هله 


او ۰ ححق ت مسقیم سروع 
4 1 ک9 : 2 
ا ج ۳ و بان توت 
1 : 0 ی بل 
ال تیش پدر ٹما با چکفز ١‏ قائی باسم هلبو 
۳ مند ما نز 7 علا وار #منمادت و ان ۳ بعنو ان 
معماز خو ذش را سا نز ماه مه فی تید 
و چون ۰سو دعنا ۳ ۱ دم ا واش و lle‏ 
5 ۰ ۱ 4 
اود بعضی ز دار ھا سی ل مشتر پا ہاو ری ع 


و 2 و9 

می دند 24 بر یم و گذار میگند 
در سین ادای این مقدما ت هلمس با 

د وت در صورت 0)2 ناه میکر د که ند 


يك 3 مبیرد هید اہدا سی ر نك ند اده 


و ٦‏ اراعی هر چه تمام ر گا اد 1 7 


سس 
1 00 ۹ 
ی از صعنتعا ی که ماک ید چوزی امم #صوصا 


من کید | نم ان نار ها که ما e‏ ج 
ربظی بمن دارد = 'ھلتش در جواب بن 
ا خانم | صل مطل ۱ ته اسم اصلی 
ماکریم که خود شما بهذر از من مد اند اوسن 


لوین میباشد ؟ 


یی 

الد ده ای کی و وت 7 جز مضحکی 
9ئ ماکز زم 21 اون 1 سب ا 
۲ 7 الا 1 خانم مایل ناسید يميد ۳7 


أ 


7 افتخار 
آرم که 

دارم برد ر توضیح کیو ر سض ا مآ سن 
لو ین ڑ1 ی٢۷٢‏ جراق ما صد خو د بگنفر 
رفیق ينر ھکار کو بکنفر فدا کار ی را 
شخص شما هستید سم 


مجا دله! رسن لوپن ہے 


بتعجب و2 3ج کے ۳ من خواهش کم 


بر اون ہر وید 

هلمس در جو اب گفت ‏ و کی من هم تصد 
ندارم که تا ابد در حضور شما ہمانم فقط چیزی 
کھت ایی انت کمن تنها از اين جا بیرون نخو اهم 
رقت سے گلتیلد با صدای آدامی گقت رس که 
مصاحبت شما می خوآهید باشد س کھت . شما - 
EE‏ با تعجب زياد کفت ." 


بلی مادموازل الان درخد مت شما ازاین جا یرون 


س 1 ب گفت, 


٭ی روم ا شما دنبال من خو ال مد دون آ نکه 
حخني بر زبان اور دد : 

حقیقة چیز غ ہبی که در این مکالم» مشاهد ه 
کر غږ مولع | رامی ۳ خون سرد ی او د که این 
دو حر بف در مقابل هرد یگر ظاهر وت دزد آز 
د ر طاق که چ از ود کلتاد و هلمس 
مسو دستانژ را می دید ند که مثتول 
مطالعه او د ند 

هامس ساعت خود را از غل نار و ك آو رد » 
کفت ۴ الات ساعت ده و یم لضت .داز پنچد قیقه 

۰ ےآ کے 1 

ما خو اھےم SE‏ ہے ت اش من نیا یم بچه 
خو اهید ۳۷3 E‏ اف ۷ 1 شب امتداع لا 
من الال می‌روم پیش مسیو دسټا نز و براي آو 
۱ , کلتیلد کفت ., چه چیز را 


و جذابت کارانه مسو ماکرم بره‌ند و زندکانی 
مضاعف هگارش را که کامی خانم مو خرمائیو 
کامی ماد موازل ڈستانڑ اس 

قساف کین شارت ,دم شیا 
ان حرف ب۳ معز نید ج هلمس 0+208 سم 


اغعال ندا رد دست مسیو دہثائز 0 


په چه دایل 


کوچه کالکرن و او داهی راک آر سن ,لوين 
براي انجام گارھایش ما بین خاذه نره 4۰ و 
اور رید کی ا آن راہ پرشب ها 
و ایثان فرار کردید نشان خواهم داد س گفت 


+ ".سب 


تسس 


خوب اد یگر ٩‏ 

هلمس کفت جد او را مییرم نزد مأدام 
دنینان راز آن ہا کائی. سس ات هر 
مشار اليه براي فرار تردن از دشت کاانیبا رد 
سور کرده اید ‏ واکگ یوار دیشر یئ .را 
6 از خا مادام دئینان ا کوچ کلایرن در 
زیر زمین حفر شده نثان خواهم داد س گلتیلد 
کفت بد ۲ -- کت ا صبو ذ مثاه ار 
قري بیشتر بزحمت انداخته مي برم در عمارت 
کرزن و جناب معمار کہ کار عاي غیرخودش 
را بخوبی می شناسد ملتفی راهی را که غل 
های اوسن لوین در آن انه درست کی ہہ اند 
براي ۲ نک خانم مو خرمائی ا بعپارت ار کم 
حضرتعلیه از 1 نا بتواند داخل اطاق خواب 
کنشن شده و الداس ای را بدزدید خوا هد 
Ra‏ 
هم چنین معیری که از[ نجاد ومْته بعد باز 
شما در خانه بلخن داغل شده اید والما ی 
لرا در عت وا ا 
خوآهمکرد عجب وافعا غریب است باید اقرار کرد 
این حرکات شا صرف از عو های زئانه‌بوده 
من نمی فهمم چه اهنیئی د ین کار شا منظور 
داشته اید ؟ کلتیاد باز آرامی و اثقامت خود 


' 


را از دسی نداده گفت .خو نا 

ملس کفت . بیُددر ضن صدای خود 
را قدری بللد تر کزده ۰ بعد مسو دءتائز* 
را میرم در خاه نمره ۱۳ خیابان هانر ي 


مارتن و بعد در آ نجا نحتیق فتل باون دو 
تركت را کہ٠‏ ۰۰ ۰ لتیلد کلام او را قطع نموده 
کفت ساکت شو ۱۰۰۰ نوقت ەیخوا ھی سا بان 
قتل متهم ناگی ؟ خلس کت . در این شگی 
نبنت خانم مو خرمائی قاتل بارون دو ترك 
است = کلیلد که اصطراش ددد پر مشد 


یی مت مره ات 


هامس 3 ۳ دامي او ل خود 01 3 بله 


3 
خام شعا باعم » ان تو ات برھا ۹ جحزء مستخدمین 


و خدمت گذار ان کاس داخل مشو لد 7 کا نظر 


کر الماس ١ہی‏ را بد زدید و بادن بچا وه را می 
9 حا |> 5 5 آ قد ر 


کید 2 لادا کید 


چیز ها را عدا تید باید بدا نید که من با رن را 


تلش 1 
خر 
مل گنے من نکفتم که شنا رد ست 
حود لین جناا اٿ را مس ناب ده آید چنا ن که 


بنده بخوبی مسبو قم بازون دوترك دچار یك جنونی 


نو دو ات کی هب ای عبر از ماد ام اگو سے 


(e 2 
: ء۱١32‎ ۰ 5 ۳ 

نه ام ا 00٦‏ مایت جیا ”ھا كت 
ی او ود و ز وم تما و رور 
در غبت مادام دو ست شا مد مر وہ یت 


۴۳ 7 


هم برای دفاع خود او زا میزفید اقسمی که روه 
صف می شود غما مضط ب شد ه در این »و قم 
جر ات فی کد که از انکشت بارن اب :ر١‏ 
در اورید با شتاب می رود یکی از مکار های 
آرسن اون را صدا زده بار ن را روي بت 
عو او فل ار کرات ی ند اندیس 
را بدز دید یس من درست لفته ام 
و قصد| ارز را لکشت آید ولي دستوای شما ای‌جنابت 
را شور یہی شده است 
1 بی ۰ ۱ ۹ 
در ضمن 4۵ هلس مشقول این صح.ت ود 
کلتباد دستھاي خود را به زشانی نها ده ضو رت 
خود دا نهان أو وه و رهد نی ہمین شکل ۳ 
یکت دای ھا ڑھ بعد صورت خود 3 ظا هر 


کرده اکاک ۳ 


مین چیز ما وا می خواهید په یدرم 


09 تچ ملس يفت .ماد ءوازل ژر با 
را فز شا دود یی ۱ ورم که خو ف خا م هو 
خرھاٹی را می ڈنا سد و .مادام | اوست ا 


۱ توا ت بر ھا و اشن درز ن که مادام ال 
۳ در هر لاس ۱ 
کلتیلد باز در م بل این خطر از ر ك متا نت 
و ارامی خود را از دست نداده کے ' 


شند . یی می شنا ید سب 


آرسن لوق خاطر ےھ 


هلمس بیش از این صحبت را جاز نداسثه 
چند قدمی سمت کاب خا نہ ار داشت کلتبلدد ویده 
دست او را کرفت و نگذاشت 0)2 
رس ٹر سے جو یں رک 
شر لوك هلمس هستید ؟ خوب ج“ هی خوإھید! ز 
من تل کوخ ۳ بلی من هلمس هستم و با 
02-2 بن دزد در مصافی هسم کہ باد فاتح 


سیر 


از آن ميان بر ون بیایم و از ربودن شماوسله 
مهمی رای ظفر خود می بینم بنا بر آين شما پا 
من میا کند a as‏ را بدست یدی از خورشانم 
میعیرم ووفتی که من ا پل خالا تم گر دیدم شما 
آز ادود 5 کلتیلد وم ٤‏ هن ؟ ۰ 

كفت . بلی همین چون که من انکلیسی و 
ولس ا شما نیستم لهذا هیچ حقی ندارم 
رحوع به یکره ای نما چنین به نظر می 
مد که س کلذیلد راضی عدہ ولي باز ك دق 
دہ میں کرده و تن فکر فرو رفت -- ملس 
لاند فکر مي گند 
وین او را جات خراهد کرد لوین 
خیلی مقنسر و قوی امت لوین شکضت لمی‌خورد 
بسن بساعت خود نکاه کر ده کوک 0 ماد مو ازل 


وت 


من كفلم ينح دقیقہ لان یم ادیک هت زود 
1 شید 

کلتلد وت اجاز ه فد هید اي ومد و 
اطا قم E‏ هارم ر ۱ لو ین اہ نمایم ج هلمس 
2302 ساز خوت 1 7 مایل باشید سن و اسعله 
دوستی کہ با ژانبنو نوکر اشنا ا دارم ۰۰۰ کلتاد 


این مرتبه سخت مضطر ب دده کح ٤‏ ضا 
ان را هم شما می دا يد سب 07۳ 
بلی خبلی چیز ها را میدائم ما بابد یك‌بهانه اي 
درشت کید به در تان بگو ید که در غيب شما 
در اصط ١‏ ب 5 شد اسب کلتیلهد کټ +ھ 
آهمیتی نف |[ رد دن زود بر دو اهم کشٹ 
هلمس گنی : لوم می شود عبلی‌از 
کفت + بل یمن 


سن مطمڈن ھستے و اور کو راه از او اطاعت ق 
کم رای ان که او ر! می خواهم و بین دارم 
سا نحات خواهد داد س ز نك زد ه اباس و 


a‏ خود را خو استه «لین شد و با ملمش نز د 


09 ا 00 2 من 1 مسو استبکمان 


دفتر دار فا ی زو ام ه کتاب جا ملی 9 


ھيو تاد 


شاد ]۱ ر امد یم ابید ۵ ۳ نکشتيم 

هه 1 ار : مسیو شر ما رد 
۱ ف یگ دی ی تخود اف اج 
لاوس ت , مڪر ہر ي بخو و 

ندهید ز برا ۱ 4 هو ۳ کردن عفد صد |[ 


ھی کے و ھتاہ آن اوت شیا دا تو قيف می 


3 رم که (ہدآ خی ل کر او جو اعم کرد 


بس ھر دو ہا هم از خبانه مسیو دستانژ ممار 


د و نزدیکی آن خانه اتو میبل سای الا 


استاده بود هامس د بد شوفر ہوا سطه سر ماي 
هو سر ,و کله خود را دز لاه و عان کر.دان 
بر شا نده تا نزديك آتومو بل د 
9837286 در )بوعو سل تشاد 
بعد خود بالا رفته پهلوی او نشست | تومو یل 
ضر تن کر 
رهامس پیش خو د چنین می اند بشید , 
نی مبارد الا در هنز ۴ لست + ۰ ° لین 
دختن را می برم بدعت إو ھی ضرا ر م اما نمی 
کویم کیست برای این که کائیما رد آدم عچولی 
است فو دا او دا ھی دهد بد ست پلیس و بکلی 
نقشه‌ص | م می زند بعد که این کار را ترد) اد 
جو ےی ہر ددع کنو سکن ادن لوین 
دا بیدا اہم آرت وقٹ کانْغارقہ دا خر رده 


نو لویں و ر کر تی ۳ ٭ و بعد 1 

ن خبال دست مای خود را :3م مالیدہ اظهار 

نو میا انید که ۲ لا خره مو فق به خنا ل 

حود .۵ اعت و تا ک کون هم کمان اس کات مانعی 
در سر راهش:ندایتود 

بعد رو کلتلد کر ده 1 4 له بششد 

ماد موازل کر سن اکن قد ر 


جنك خبلی 


خوش حا ِ ز را 
صخت بود.ه و ادن دس دفتی کک من 
۵۴ امو ده ام با ما کت و باد مو| جه شده 
است - کلتلد هم ہا کمال 

۱ 1 نوش ححا ل با شید مسیو 
قاری ات . ۔یلی متشکرم اما به بینم شو فر 
ما را یکجا می رود > دربن موقم اتومویل 


را می وت ۰ 


گا دروازه نو لی خارج شده برون ٹور 
بادیس بود 

هلمس کفت , کوچ" که یرون شهر ات 
ان شوفر دجا می زود و در ضمن از جا ی خود 
حرکت کد مہ خم مجع اوا د E‏ 
سر ثلز کنتم - 
76 


سوت 


۳ مر 

1 کت د کی هعر و ات لو چه 
7 ۱ ۰ 1 1 |“ َ‫ 

سو در 1 أ جو اب بد ات 7-7 لهس بلند و 


5 يه ۱۳4 سی کر اویه کے پر کنز --۔-۔ فا 


مس ۰ 


ثوفر جواب نداد ہے هلمس احات غضب گفت 
ق ی ی گو یم کوچب از 
زود اش اه دان 
نوات 81 
2 
هلمس حك ٠ه‏ ر الست اق ادف 


تسم سره ۱ هبز ی لاه ی کیترزد را از همقدری 
ج یت كفت . بر ای چە می 
خد بد ما۵ موازل این واقمه چه ربطی «شمادارد 


ہاز امو و۰ ات 


.هچ طوری نشده است هنوز سب ل ۳ کے 


EEN, 
درین ۱۱ بك خبلي ثل برق ار جلو چشم‎ 
لیس گذشت که او را پگلی مضا مضطرب کرده بلرزه‎ 
سرا آن این 2 سر شوفر تا ا‎ 
د قت نکا » کرد دید با ئا او کمتر وضم شن‎ 


mb PN‏ < کے AE CAC aE E ALEK‏ رس 


اشرلو ك هامس 


ج نک تو ای یویر درو ات وه هه کی IRC‏ وی 


۱ و کرد وات ت ی تعر ر دی #ر ببھانی اوٴئٹست 


باسرعت از خیابان هاي ساتو و سور عن 6 میگذشت ۱ 
وحشت فوق لماده باو دشت داد زیرا این شخص ۲ 
۰ و او در این قذر بود که چطور EN‏ ن لوين ۱ 
دسن لوین بود 2 ای ی ۲۳ چم ۱ 
مر 7 1 ا ,ئ شوفر امده ور اس ان 0 
> ۳1 ےت ۰ ی a‏ و سا ٰ2 4ے 
وف # ادن لوین شت.. مر شرلوك ظا اد کے از ھکا 
: ود ) اجيبي می نمو د از ر هاي ادن 
هلمس چظور است این «ردس إ هلمس منتهای او و رت اک 1 ۱ 
ای کا اض و ت ابر کم ان رو و 
جدو جید ر| در | راء > د : 1 
جو جهه دردد ا سی و خول هر دی عو د 
لو رر لوده جه وقت کلتناد 
نمو دہ وت و 
خیلی تفریج 
را از رو ی قوت و با اآرامی زد که ایدا دار 
صداي او هم تغیزری کا صل تشد و 1 ن 
حدم را که 4 2 ٭قانے فاق ماد بود بكس ته 
راف ککنده غلیان سختي 


٦‏ قاي عزیز واقعا 
دا رد » ملس قد ریا ا ین حرف 


7 اسار =3 1 و 

: وب ادعن لوین زا خبر کرده ات من که هیچ 
خود را فته ودم 
م کلیلد اصلان خبر نداشت که من لو را 


1 مرن چبزی ناد امد و ان ان 
در او حاصل سده دی 


جو E‏ سای ستاژه LE‏ 300 
4 4 اھ 2 ارہ حہ صخت 
ردروا, و رخود ابر دن ك ید »ولو أ ik‏ راگداشت شت بییشالی ۱ E‏ ان معار د از ت بر ۵ 
۰ قوزا حدم ۵ لہ وخ و تاه 1 
کرک و فریاد زد در هين دفته تک 1 ور : نی نو على خائم. ٣و‏ 
iSi ۳‏ - خر ھا 1 ررك فده اتمه ھما 07 
اتو مو پيل را + الا سب ۱۳ ازیخ وع رک . ی ال دس ث و همان ود 
۴ ۳ ۰ 2 7 د٥‏ 4 اه َ‫ 
که فت ASA‏ فیگویم اکر ما اعد او ر زد وی با ار ا رہ ریا ۱ 
pe‏ تق : 1 0,21 oir E‏ ۳ ۵ ۱ 
یکم تیه چان وي مرس از نا که" جان. ,در بو ا ا عیناخم و با شما ۱ 
نرق صحیتی دار م مطلب ر ا.فهمیده و اوہ ۱ 
٤ £ 1 8‏ ۱ 28 اسر ا له r‏ ۲ ۸ 4 
اتلد 9 مسخ_ ۵ کات ۳ نم 02 زا نہ کپ ۱ اد 2 بت او و ادسن او بن ۱ 
= م ۱ ۰ 5 . و * طام اخ ح | 
تد بزو جاد ه سر(زیر عق ۳ #مذن است خطری بوده ,ا لفون او ر ساخته امت ارحن ۱ 
: ۱ ۰ 0 یڑا 
77 9 ی ات فض مین رولس وو اسیو پان جا کہ 1932 
: 2 2 ختظ استاد ۱ 
دیو اہ ۳ اود فردد کف که داز ۸۵ در ؟ دم مط تا 3 
3 تو اور را کشید ابا ف فا بود ۰۰ مدهلمین_-از.. افکر کرد یس چطور 


در ترفك ۰۰۰ کلتیاد توم م خود راقتطم ؟ رده انوموہل رافیمدة است برای اتگار انج من اء 
5 3 


Sa xe 7 3‏ یم [1 ا ی است‌ممکن ورس داخته بو ده "٦‏ ۳ حقتتا دچاره د ف 5 

۳ ۱ E 1 

حا اڌو و بل بلٹُز و ہم هامس 7 اور را مطط رت رود هھ دعسو د 1 رن او ان ۳ چه 
در جب نهاد». میله انوم بل را گ فت حد او وا ملعه خود اه است. سب اود | 
خو است بر د پان س یا لی قست او را میگفت . با اين شخص جه مرشود کردکه يکد نیا 


۱ و همکار و معاون دارد‎ PPE 
خلا انومویل با سرعت قیرح از ساحل سن‎ 
۱ ہ٠٠. زد, من د.رکنار نژ دهن کته حالاقر ب‎ 
ذرع از تهر دور شده بودند که انو مویل استاده‎ 
۱ بچاره ملس در جای خود نشته و بازو فیچکس در آن حولي نود لوین دو به‎ 
هاي خود را در هم کرده اروی سینه ناد و من وك سن روم کف " به شید ۲ فا‎ 
دد داد ياي فگر غو طه میخورد !تو مويل هم بہتر ارنستکه غییر آنو موبیل بدهید زیر | اتو"‎ 
۱۳۰ مویل ما نتر نرود و ها بای يلي تاه وو‎ 


عادله .1 بسن لوپن 


سے هلمس ا اک راه دون | :ےوہ 


سخنی 
بز نان ماو رد داده ك دو ] و مو بل عقبی 
بود ند هامس 


رقت چهار نفر. در ان الو موشل 


یکی از ایشان 


۳ شمداہ اود ۳3 


رد ساح همان آقای ردنگت 


| نشب در رستو "ران دده اود 
بدون, هیچ کاله "اي مو جاک ود نت 
اون دو ب ءسیری ردنکت" ہو شیده 


4 همان 


ر سی 
وده E‏ آن او مویقل 
که شر لو كث هلمس بر ای ر بودن 
گلتیلد 5 ایە کرده وتله برای گر افنادن خودش ده 


ميري دز کو چه لرآ ند زو و هزار فرانگی که 
او وعده دادی ناد به میکنی اه داستی عنك 
خعودت ر هم دو بعت 4۷ #ستر سر اوك ھلمس 
4 ھی عو دش ماد موازل دسا ر رف با او فة 


چند کلمه‌ای ضحت کر ده و راہ افتادند کلتیلد 
3 یکافر از 0 های 


آوای ر دنکن دار بر شتند و ارسن اوین ۰ _«شر 


أ- ام ےا 
لو ا ه(مس و باقی وی عازم دنا 
> ۶ 2 
| رسن و ب حى داشت دیو ۱۵ yy‏ "و سل 


توآند مک ۳ از ميان چنگل 7 از 


و اہ دره ها و که ۳ در ظر فته إلم, 


0 


اه ارت امچار و بیابان مزارع و کٹ سك 
اشتاب پکی جانشین دیکر.میث ند و خال از 
| تھا ھم در دماغ اة نمی ماد ۱ تو مو بیل 7 


این دز دت ھیرفت آرسن اون و شرلوك هلیس 


دو حرف زار دست ساٹ نشسته و ادا 


نمی کرات بك دو شاعت کر شت قر ۱ع 


وسر 
و قصبات 
و شهر ها و مناظر جدید اما ۷ تندی رق از 
جاوي چم مسنافرین ماگذشتند. کہ یکمر نبه اتو موبیل 
استاد ہے اینجا رود خان سن بود وادزادومای 
چهل فر سخ رافرا طی کرد بودند 
9 8 9 
سین : کت . آشه و کلام زرد رنك پیش 


آمد و لام ؟ کہ که آرسن اون جو اب سلا م 


الاي و 


عے 
لفت بت عرض ؟ دم مذ وکه مور را م 


او زا داده 4 ہسپاز خو اب کایتن تنگ اف 
ن, بشما رسید ؟ سے کاییته ن "ملاح .كي بود و 


در E‏ 1 3 ۳ بای 11 ادن 3 ارک 
سای | سرت کے ملا چ کفت و لف كات 
ات 


ارہن لو کر گذت سمتِ هلمس و گت 
ہے قلسن 
کت درد اط رافش یا از حاحات رت 


۲ دہ د نبا ل 
کدشتة وارد 


جو در | صو رت .و در مائید 


3 چازه ای <ز | طا ءے ند ود 


از دوي بل 
04 - ات کا ٹن اطاق ز درون 


. ۰ 
سان نظیقی بود ارس لون بعد از[ يۆه هلمس 
پت ی یگ + 


واری. ثه م بسته و امد ید ون هيج 
حر 

مقدمه ری كفت هلمس هر چه را مداد 

لاوید 

هلمس 4 ارامی لیت از بر حیز بر شدء 


ES 


دې دشن قوي 8 حن شمان خود ده تا هأی‌غضی 


مت ا و ی اوین حتما ره دا می داد 


او وی -پمد دگر میگر درك و کی ان ۳ مع 


حم کات بو چندین تیه است که بداو ن 
هیچ‌علتی شا سر راه من ا و دا مپا ستر ده 


اد بسن بدا که | رند فہ٭ دیگر جنین طنب‌روازی 
ها دا میتوانی ناگی حالا هم حمات 7ؤ د سات 


س ات زود بگو هر چه را راجم يکارهاي 
میدانی ؟ 


هلمس با کال آ رای که داشی در واب 


یی 
ی دانم ات 
ون وین ہا ک5 ا ان کون ۴ 
داني که باس ها کزیم رم a‏ خا نه 
مسیو د سلاو رإ- ه هیل خود هم حر او طط 

ام تچ ماس ہیں اب - کف . ۲ با 
میدنی کہ نقشه این 


؟ کیت آری 


3 
ماحتھ 


حانه ھا اش مسیو وتان اسٹ 


این آو ين 3 4 lT‏ 


ان دو سده 

نقتة ها را تو از کنجه مسیو دستالو بر داشته ای 

و کے 9 ای رت اوران اون کف .: ومی 

دانی ۹ که ہدام از آن خاه هارا ن ممگن 

خود 5 ار داد دہ ام و لا رد 1 نیارد )خر کی ےچ 

ای که تر ون نا او می ادر دا ارب کن 
ب ٩‏ زرا من خودم کے 0 رامین ۰ وعیچئس 


۳ ° 
دح تخو اهد کرد کڪ ملس "کت 5 بای مجےم 
)1غ اما اکر هن تر وھ غ ۷ ۳ و ۱ وف 
جٹھی است ,| رسن وین حر اش هرد ۱ ن 
ص 
مناز زه 4۵ مٹا شر حاو یم 3د تو د كت لے 
گنت او که سی دا سرت کی |هی ارد 
تالا سا و گار را ات لااو س ات ھلم کفت 
دسمار وپ 
از عن لوین فقت RE O‏ رہ 
۳ 3 ۳ 
پا ای سواحل ۱ جلیس رسيدي از 4 ۴ 
اک ۹ سے 
فر ار نکني هنمن ۳ حا ص کے rL‏ من 
قول ميدهم که تم وعا دا مده را یک 


رر و یم 
- کت سو 
و ماوع کشتی کی کے و را u‏ من 
اطاعتم کرد و سك اشار ه من کانی وک ا کر ر 
بکر دن تو یدز ند 


ہا ر ا 
ا و ن از روی سس مید هم را 
بفاصلہ ده هزار مثر از ساحل 
که تیه وا نات در پا بشو ت هلس گفت 
تاه ند من نا خو ب بلدم آرسن لوی نکافت* 
خیلی خوب ا٠‏ ید احتباطات خودم را 
کنم و در اط 


نقر ملاح را خواسی 


اب ندا ز ند 


منظو ر 


دا از کر ده کا پبتان باذ و 
و جیپای لەس را گردیده 


رفتند | ما کایتن در | طا و مانه 


مسبو مگز لجاجٹ یا 


بعد رو ۳ کایتن عوده کشت 3 
حتی |لمقدو ر از 


۲ اتی هلو ی این شحص 
درد شوید و مرادات او را هم بغوبی تم‌ائیدزیر| 
که و یرد بہت وا اذیا 
اعت شما چیست ؟ کایتن کیٹ 
و پنج دقیقه از ظذر مگذ رد ت 
اون ساعت خود زا تا رده KE‏ 74 
رای ا ۷۲ بندر سو 
تن بات ۷ فش نه حاعت ‏ اکر 
ت بکننيم اس اون گلفت لکن غما 
ماعت صرف انفکار کید زر ود 
3 ید کاییتن ۱ 7 این 
1 .گر 15 ر 23 برای تمام ٭اھا خطر اك است 
با ۳1 این قباسىتى که شما قبل از و بعد از 


س رز سیک 
دو ساغت 


وقت ا 


1 
اج دہ 


جو نان تن پرسید 
کی ن گنت ,سيار علتفی شد 1 


دا EE‏ ك۳ ها جه دقته اعد هلمس میشنم د 


4 اڌو “ول بح کت إفتاده دور 


خو اب 


“د و کشتی 
هم حرکت کرد ساعت سه بعد از. ظهر بود 
> کعتی از مصب ر ود ځا له سن کذشته 
بو د و هلمس مم ۶ با ماي ته در چای خود 
گنت بح 

ردا صبح بعنی روز دهم يا روز آخري 
که جنك بن دو ر قب ازەر رست در کار 
اود جر ید ه و« صدای فر اب € حم ہی 
انت نتشار داد 

د دا مر ون یت ھی و ي نف 
شر لوك ملس از طرف آر عن لوېن ظا د 


مجا دل4) رسن لوپن 


ده و نزدیاها ظھر ‏ تال خود موفق کرد بده 
ادت جنانکه ما اطلاع حاصل 1[ د ۰ ام 


در سا مت بك بعد از نصف شب هلس 


دوقىف قنفازسن 


حاعث هشت ۱-ت دوازده کاری راي 
لوبقل تابات در کر چ کرو اشتاده اند 
داوی غانه, ای "را که در طقه 
خای‌میکند. و م-یو دوبروی 
پنجم را اجازه کیده .جا نت ۱و 


مسیو فیکس 
چهار ) نمره ۸ داشته 
که تمام , طبته 
میشور - دج کت ام از گا ز بعا ام و عنوآن 
اچاره نٹن 3 دارا نست و ھیچیك از زا غخاصی 
کے فئال آ نها بودند در خیابان اطر اف شنا-ائی 
نداشتند و ری نند کار کردند کے درساعت 
بازد ه تمام اماما را رده بودند فقط یکةدری 
کاغذ و کتاب مانده وہ که در گتار 
خالی گذائیه بودند 


اطافیهای 


س داوی جران آراسته 9 بو د 
بتکل معو ل آن دوز ول واسظه 1 و 


مسین فاي 


لات 
ہے 
لہ 


بدن او زد قوی نبودند از "وضع اعضائی 
بدت کرفته بود معلوم. بود خیلی . ضعیف است 
دب این الا مسیو" فلیگن داوی در ر و ی 
یکت کتنار خیابان * فشنثه :و ةا بل کونچه : یر کلز 
7 اش 
زنی قر ترد اتا کو مشاؤل خواندن روز 
اة و ۵ و بچ" اي هم در ہر من کا ری 
می کرد — وھ" ما نطو ر کے رظ کہ 
پر کو گا س زی کیان کزد م وو 
ک5 نیمار د کجاست کرو E‏ س كفت در ماعت زه 
اصیوز عازن شده ۱ ست ج .فی كح 
کجا.؟ زن کفت 
تنها ٩‏ کے بای نها ج یر فلکس گنت . 
ویش کا دن مو کاو : ,هیچ بت 
مسیو نلکس مق آ" خوب نوز در خانه اعتماو 


کڈ نظميه زفته ارس سے 


— 05 کے 


ر ۱ هاي در ہو ۷ 


لوين 


کامل بشما دار ند 


زن کفت ری من کار ای لازم قادام 
کاندره را و نی دهم و ها مب 
شوهرش می کب بر ای من شر ح عیدهه -۔- 
مساو فلیکس کٹ 2 خیل ی خوب تا > ر تا ژه به 
میا تن رده ام هر روز صے اعت ۱۱ ےہ اینجا 
حاضر باش کہ وت از جای خو د .ر غا سته یہ 
مهما ن خاہ مجاور رفتہ ص ف زها از .19-6 ات 
ر مانی کد یت که دو بارہ به 9 
و 4 ا وکر من گی من می خر هم يك‌نگاه 
دیگر به اطاق ها ہکنم مد کلت وی 
ی پس داغل‌اطن ` 3 خود شده آنجاانتهای وله 
ای که از انجا بخار کز برای رو شنالي داخل 
میشد گرفقه و اسراب تیفی ٹگلی در دهانه آن نها ده 


کین 
بروتی در ا ج 
می توام لا ها یم ؟ کدی 
. بلی, مبیو حب الول ودای چو د_نواده و 
۱ تا مات ا ات 


مجمدان. فی 


1 یھ اي دوره ما حققة دور » اختراعات ااست 


پعن ,ده روی باه علم زندکانیپٹودرا ر و ز 
بروز ۳ مان تر و عجیب وغر نب تر می مات بعد 
بسمت , دوار اطاق ر فته,به د کیا که در کار 
بای . بود فار آ ورد ه اہ قسمتی از آن 
از درز کی ک بين قطعات ARE‏ بو د 
نم ایت 29 سوراح ا هو در شد که پاك 
عدم بله .کان در پائین ان امایان بو د مدفثاري 


به بدله دیوار داده بجا لی خر د بر کشت و یاه 


ها را کرنتہ بعد از آند ك بیج و خمی به طبته 
پنجم ارات ر سید هنيو ادو رو اوي هنْتظی 
امتا ده بود رو باو رده کفت 1 دیک کا رھایتان 
ثمام د ؟ 
موی فیلکس د اري کغت . ا 
جئ یو دی تھی 
س گت" هه رافقط حه شزرا مستخفظ کذاشته 
زو 9 ,2 * سے — آن و فت هر دو ي 
ل ها باطاق وکر ها رفته د بد نا ان سه فر 
در اطاق منتظر لد و یکی از ایشاں از نجره 
4 وچ“ نله لا ج مسو دو بر 
ایشان کرده کفت 
دا ده ات ؟ 
یکی از ایشا ن کفت ٠‏ هیچ آقا سے سیو 
دو ,روی كەت ج که و وچه خلوت است ده 
دققه دگ امش و یں ہے 
چشم ۶یو 
زنك اخبار اس _ 


۳ تمام شد 


, همه اسیا ب ها را بر دد 


وی دو به 
اچ ااا ق نثازه دح 


رین 
مظنو : ی ہے | خبر نما ید س کی ۳ 
من بده دحتم روئ دک 
مو دو .روي گقت * 
هستم 

یس هر دو ایشان 
قیلکس داو ی سراجعت کرده و داري ۰ همان 
وای قسمتی 


0 ۳ 
سر رت ور لات اد ن 


از ا ن جا باطاق منيو 


از بدثه دیوار را بخرکے یہ 
داخل شد و بعد آن را نجای خود ارردء آنکاه 
با تعجب زياد کفت E‏ د وروی من میخوا-تم کل 
این اشخاصی کک این اختر اعات رات را و اند 
به تم الوله اضوت ت لفون س رك راو و 
ا این وضع بل جوا خر کا ددرو رار 
۰ ده۰, ان :حتتقتا ل ا جات مهد 

پک 
ق کب ا وآ ین تا لی حطر و 
ضروا ,ممکن اس موجه آاوسن اؤین شود اک 
این خانه را ترك کنددو اکر نو (هد در امان تاشت 
بایں وضع ا تمام و ان ترتعراب را از ویسازہ 
97 6 و رو فاکش ور عید ٠‏ 


ی 


اشرلو ك هاشن 


یا هلمس حاجمت زکرده است - دور وائ 
کفت جطوز تاکن سح 30" انان ولا 
بك کشتی بار رکف کردد از بندر*ها و رود 
در مصب سن هم يك ترن آن هم 
که شیاه ساعت با ردم دار 


سا عت ۸ صبخ 
اس می و سد جو ات 
اکر هلمس با شتی نصف شب حرکت ندر ده باعد 
و این هم که مطابق دستو رات کا بان مین 
نیست نخواهد توااعت قبل راز معب »فر اسه 
سابد ! 

فلیکس کنخ اما باز هم احتمال »یدهم که 
پاید سح هلسن کفت کال میاید "اماخیلن در 
و ما" از . اینجا | رفته ام سے کین 2 خوب 
را چه کم سب کی ۳ 
من بایستی او را در 1 ساعت 2 یذ ا کم سس 
کا ماود حرقیی بر ھیج 
وقت او دیکر تن اش, ور اف : 
زوه باش و معطل که بار گردن و بستن ان 


ماد مواژل داتتایو 


سس 
هره اساپ شما وقت زیاد لازم دارد 

وک اود 
ھیکچیں اي 20 ۸ تمس ؟ دو .روي ۳ 
بلي من ءاطر چعم فقط شرلوك هلاس 
این امگالمه , دوبر وی کیان خود دفت و فلیکس 
هم يك ید وا :کائید دیگز که ماو او د از 


۳9 اطاق ,0 د امہ در جیب مراد و فرك بات 


. غھا خاطز جع هسترد_ که 


۰ سد از 


قطعه گج در زمی افتادم !ود پر داخته در ز: مین 
افتاده نود بر هاشت» در روی کاغد اه دنگی 
لہ بطق ماد خوری چسانهه بو دزد با رت 
د پلرا نوشت ھ در اپنجا بت 


ان متو ال در 
اوایل فرن. یٹم ]رشن دزد ختتلمن کن 
داشیه است »> 


و یمن مثل ایتک ان وخی نظ او 
خیلی خوش مه | مده باشد لاحات شعف تراد 
وگ . ا با 4 بينم غرآوك هلمس سے زود 
بش که ار دیر برسی " شکست تو قطعی اس 
ك فة اد یک کاو از کار ناه تد A‏ 


بلند گنع, " خدا حافظ خانه ]ومن وفع ام 
دہہر تو را نخواهم وید خدا حافظ پنجاه و 
بنج اطاقی 5 در شش ارت د اشتم و در 
آنجا ها -لطنت میکردم خدا حافظ اطاق کارم 
که خرلی تر[ دوست میداعتے نے 

ول چول خواسث ۶ م برون کہ ار د 
صداي از ات اخبار غنند ه شد بعد دو دفنه زنك 
صدا حرد ترص ز آو. مسقو شد .۱ ین زنك 
خبر اتفاق شو می بوج آز=اطاق نوکر ھا شندة 
مد = چه خبر اسث کا نمارد تو هستی 
جوا شنده بعد ستے' رر وداوی فودا . ا-بامهای 
,عاقی ما نده دا , بر داشت و مت ینچره رفت 
دید شی امت ہس بخود کفت لاید الان دن در 
خآنه,است دداین ائنا صدای در هموبر می ذنیده 
شد و مد صدای کلید که در فنل در اطاق 


میگرد 0 


رن لاد کون وچاد و از لیکن 
داوی خود آرسن لوین است که ا کان 
عجاہ #حض شید ن صدای گلید سخت مرب 
ده خواحت از همان سور اج د بوار عور کند 
لکن هر فدر بد که قشار وزد د از 
دد کے بو ا ی ا ر سن لوين نان حال 
تشنخی بخود ؟ فته بودند که هر قدر میخوااست 
کاری گند که دیو از 6(" شوو ید نید 
از بخت بد چند دفقیقہ بش از هيين جا کذعتہ 
بود الا دیگر نیتوائصت از آ نجا عوار نماید 
ضرا مت چندین م‌تبف.خت* بده دیوار زد ممکن 
نگروید فحش میداد زور میزھ مضطرہانہ 4 
اثطرف وآ نطرف میرفت سے در این ہین در 
اطاق پاز شد ثر لوك هلمس در مقابل آ رسن 
اوین ینا شده کفت آ. خوب چه خر است 
آ رسن وین لابد بك چیزی هست که نیو د باز 
رد سب حال شما چطور است ؟ 
٭ ج ي 


شر لوك امس در ۳۹ چکو» آید* است 


شر لوم ملس که اود۱ ۲ وین وین کیان 
فرستاه ه بود حالا ور مقابل او تج و خوشعال 
و ختدان استاده است ۱ آرسن اون دش خود 
جنرت می اندیشید برای انکه لاصی ر لوك 
ہلاس صورت خارجی, گرفته جتنا يك واقعه خارن 
عادئی که حالف هر منطق و ۶ ون طبیعی است 
فش .]هید و حایتن حثتي ۲ دم خاطر 
جم لجات او مطیم . خیلی جای شکفت ات 
۲2 هامس ادعاست 

شرلوك هامس ۲ لحخن سخره. آ مزی 


“a 1 


که در این موقع ئ ۲ ری وین و ات 
« امسو لوين من بشما میکویم 31 


از ایں ساعت من وو بانشبي 4 فر شات 


کرد گنک 2 


بارون ما محبوي کرد ید ٭ به ان افتضاحاتی 
ک سر ويي من ولس آورده ودست او 


5 ٭ ہے“ 
را سدستیكد س و4 ان مسا رئ ۵ ددروز ہا 


کر دم موفق شده و اجر کرفته 1 
آوین باکت نود ول هلس راز باهمان لحن 


ھسخره ادير کے 


ت , راي شما جیست؟ بعد 
از پکاحظه اي که آ رسس وين متفکر وی جر 
7 7 . من فرض میکنم وشاید هم 
همین طور باشد کہ رفتار حالبهعما بملتهای جدي تر 
منوط, احت 


هلیس نچ 5 واضح مسق یت آ رسن لوین 
کف : آز ان واقعه کے شا از دمنت کیتین 
کشتی فرار کردہ اید من زیاد در سیب يي 
ولي از این که تنہا در مقاہل من حاضر شہہاید 
من یفین می کنم کہ تلافی و انتقام شما فوق الماد 
6 مل و اشائ ات نب علو اه ولس نوت 

واضح است هینطور ات آرسن لوین کست. : 

ان ناه .و اعا 4 های مجاور .۲ کت 


از -انن خانه ها شاطر شما جمع باشد که تما م 


3 


مهر و موم شد 

ر لوين با حاات اضطراب کت 
بسعی که و شر لوك هلمس مهلت ا د که 
کلامش را تام کند و كفت : شتی کا شا 
با اما" تما م دار این جا محوسید ]ا از شنند ن 
این حاف همان حالتی که نہ "ترلوك هلنس- در 
اتو مو پیل دیروز دست داد اس ابه آزعن وین 
وواد کان حجان "ذرونی ارت ین عظ ریت 
و همان سر شکستگی ولي چون که از او ار به 
مغلو یت خو د چاره ای نداشت رو بش اوك هلمس 
رده كەت اراد وو ایی 
دیک دا ریم 


هلمس از آعتراف آ رسن لوين فو ؾ النا ده 
دوش حال شدہ و مدتی هر دو شا بود ند 
وی | رسن لوين در ضین کہ“ رامی خود را از 
نو اناد کر پا حالت خندان +84 ۳ خوب . 
وب خو ا۵ند کنی | رسن أو ہیں در تله رد 
کي افتادء o‏ اه و اوعا خیلی اعاب تاثر اس 
و در ضن يك چس بثاشت غر می » او دست‌داد 
از کف بغضی ڃر کثالت پان ازاو سر 
موز ۵ 

7۳۴ اذ شرلو ات هلس رت گت ` 
حالد یکر «تتظر چه هستی ٩ب‏ کون ٦د‏ 
منتظر چبز ی هحتم سب ارعن وین کفت 3 منتظر 
آن که کانی‌مار د باد سے اش اند خوب چر١‏ معطای 
و سب 2 4 حصو صا هن سر ده ام که داخل 
اود کفت . ايا او هم باین اس رثات 
د ار د ری لوك هلمس ۹ ۳ مرت او را 


در اکتار های خود دای می دهم مگ شرط آن 
که میم هن باشد بعلاوہ آوکنا ن میکند که مسو 
فلیگی دای کان شما ات 

۱ لا کان من خواب از زاین 
حرف های شما چيزي نميفهم :اچار سوال خودم 


ت 


اشرلو كث هاس 
سد ص 


را قسم دیگر می نعاہم برای چه شما تٹھا داخل غذہد 
اشرلوك هلمس گت ." راستیدن میخواستم فدري 
با شما عبت بناج این خا ل شر لوك ملس 
خیلی مطوع آرسن اوین واقم شدف س مشاراله 

نک دسي هلمس من تا لف می خو رم که 
بوا-طه اتاب کشی صندلي نمانده اعت که 0 
شما تعارف کم ولي دوی آن صندوان شکسثه 
رگ ما یل با شید یا کنار این پتجر ه می‌توانرد 
به_نشینید سو عبن کیم .)چو هش می 
بفر مائید 

ماس کشت اتی ندارد | ستاد ه 
ضحت: می کنیم وس آرسن لوبن کفت . ,سيار 
ی ما ید س قلس 


کی لا بد می" دانید که علت اقامت من در فرا؛سه 


5 


خو بی یں کوش سی 


زه فقط :براي توقیف و دستگری شما و ده بلکه 
من در صدد مقي شما :ودم جهیّه مطلب دیک رکه 
برای .د ~یدن سقصود خود چاره ای کد اتر ی 
شخس شما ند اشتم 

آ رسن لوین, کفت . آن مقصوه ما چه 
بود اسیج اب موہ ن بدا کرهن اامار ی ای 
آوسن لویں متل کسی کہ تجاهل کند گنت 
. الباس ا ہی چے ‏ کا تی اد ۽ ہے هی 
گفت . بلی خودتان بهتر میداد که إلماس دا 
که درش شه گرد دندان قونسول بلیخن جثه اند 
ااماس بدلي است 

کت چ کی کک ی خواهیم صحبت 
پک بلی, ا لاسن اصلی را خانم مو خرمائی‌دزدیده 
ولي چونکه آن وقت من خغیال های د بگری هم 
در ارہ جواهرات کت درشتم لهذا محض آ ن 
کہ طرف اسوء ظن واقع نشوم الماس آ بی بدل 
را در ثیثه کرد دندان قونمول مزمور گداتتم 
بند. شر وك. هلمس کت . و خودترن الماس اصلی‌را 
طط کرد ید = : 
لون:کفت : " واضح انث سا لس گفت خوب 


من آنا لاس آ مورا میغو | هم س کفت با 


با ںاو ایض میکن اکر ان مطاف محال 
فت من قول ب کنتس ترزن 
داده ام, و جتما باید الماس را بدست باورم ے 
ارت ,گفت اما | وقتی که الماس 
و ایا ہے 
ہم امید وارم, که آن دا بدست بیاردم. بای بنظر 


اس جس هلیش 


پیش من استِ 
4 


١ 8‏ ان قفزار ہے هبغر مائید - هلشن 


خ دڪال دام EE]‏ حا 5 انکلسي هتی و 
این قار را ٭ ٠‏ ای pis‏ نو ڪور سے 


کے .۸ با زا دی م ارتل تار چون 
ان ميخم ار را مم تعقیت کر و 
و ازال,د سناتن, ال 


1 يو تم شنه ماد هو 


۷ کتافی ات تعلیهات یہ کانرمارد بم اورافورا 


دار۵ هرن 


رمع اون ۵ ر زگ فراو روت ر پلیس 


ّ 
انطلیسی ۱۸ هم لین صو فکر' میکرد مد از چن 


سی 
» - 

۰1 ۰ ی . ۹ 5 
تابدہ دت مش 64 ارین ہا ده ی مستو بك 


اوشتہادہ بشعامیکنہ چون فا مبخواهم ٹر ون" روم 
و ۱ کانمارد صحبت بکتم آشما وفری مید هم قطر 
کید سے وین کشت چه 3رد ه ای دارد ای 
. کید 6ہیں ۳ ِ ۱ 
حقه دہوار اطاق م 4 خراب شده - مشود قزار 
رد نس ئن صن ۳7 وه 
دیا کا دد کے باز ید ردبك ود از 
خوش لچ ورای رتا ند یس صبز* گر 9+ چبزي 
تفت ز زا ۳ نرو فنکتازری ۵ ید شداشس 
۱ مم و 

مش جود فحن د در ابنضو رت چا 3 ند 


تراط ملسن ,زا قیزل کي تافو روف 


رفس عا پیش رف بو به ‏ جود دسا ری شا( 


هلش پاده کفت ۽ سيو هلمس من من 
خواهم از ړوی الوب عنم وا حت المقذور 
حفی از انظار باشد لازم مق ق کانیبارد را 


خر کین 

هدس ری ۲۳۶ ه جب 
_ھایشی الان کا ارد را خر بکنم دیک 
کیا میتوات د, روبد سم آو بن کفت 1 چ 
داند خایه هم اتو انستید ج ا E‏ 
دیوانه ای هستی دام در ها سته. از. گجا می 
روید ٩‏ .-- اوین 09 آخر اکر مس بخراممفرا2 
کم از کا موم و داغ الماس آن را آ نوقت 
بدل شما میکذ ,ارم 

هلمسن دست کے اعت خود را از سل 
ناو ۶3 رت اعت سه و ده دئیقه کم 
اکت ده دقع ,دیا مهات هید هم 
کاپمارہ رار صا حواهم زد جم از ن .لو ان 
بدون انکه خون سردی و شونی رون مات 


خود را )کاو ۹۹6 7 کی ۰ 


شناختد ٩‏ 
ہج 1ھ 
هدع قبت خملینی ن ۱ 3 > مم #و 
آھ ۳ ہما ب 2 کے 8 
حر ما ۳7 9 میدم وين 07 وپ ةى لد 


خیاط شم بو دید و اسہو ز ضمح در شتی سعی 
مآم که نمره تلفون۴ ۷ بود 
که از 


زیادی کردم | الا ۶ و2 


آن وقت صورت حانه های دعا را هم 


بش دسٹانڑژ مار دزدیده ودم این بود تاصبح 
که دار »ار د مان روم بد ف تلو خا نه‌آمر۳۰ ۷ 
تلفورن أله مسبو فلیگی‌د اوي ,ود مستقما آمدم ا نچا 


۳ ام و.فدوان فلیگین 
داوي. را فهمیدم نیمار د را خب کردم 

آدسن لوین کفت إ +خیار خوب آلحق 
ابی بعمین کرد, آما يك چیز وپکرا که. میخواهم 
وم انمتکه چطور از کشتی و رای کردید,؟ 


زا ید | کردم 


در .جارح س3 


» 


رت 7 


بک ت حم تہ دید ك € از ای بك 


سد از نصف شب به بلنقدار سوال تن نرعد اتفاقا 


ملق کات حا کرش کک چا | بكوم قم ما 


نصف شب بود که مار سیدیم پس منهم دید م 
ڪشتی بہاور ما بد فو را گرقته مر جعت 
کرد م 

آ رسن لوين گنت بس کایتن: بن 
خبانی کردة است ممئن کے سس سی گنٹ 


بلکه 


واضح است اوت شنا خیانت نگراد ه 
ساعت" او " قير دارد = لون کنت ." چطور 


اث او کہ 


من + ر ات )ا کاو آزردم سس پر سید 


ساعی او ؟ ال 4 لی 


چطور و بچه قنم ؟ 
گفت ."ما" ا یکذیکر بحت ميکرديم و یراق او 


کرادم که ڍر ضمن اعت او 


Kd‏ 3 نک را 9 ساطت دواری 
که در 'اطاقش ' بود ست ملسن که 7 1 
کار لی جا بود زیر ا های صا بست "بوداد 
اما ملا ی که "در غبت کایتن "متحفظ من بود 
راضی شد ک تفای ىا عفر به ھا دهد ہے کڑں 
چطور ۳ ہاین کار راضی TE‏ شی 
سهل من او ,ک فتم که بايد من با ارلت.:. نی 
کہ نصف مب از ون تن ٩,‏ لندن میرود. عازم 
شوم و او هم اینکار را کرد 

لوین کفت 2 بچه قییت و در ازاء حه 
هلمس کھت در ازاء بك هد به کین 2 
ریا براي مرن چیزی نخو اهد ١‏ زید اکر موفق 
بشوم كفت کے آخر چه ه.یه ای ؟ هلیس کت 
ب در ازاء الاس امن بدلي که دمل در کرد 
کت دز کی تر اوی 
ملاقاتش | فرا بعن یرد 

از شدن ان کلیات. آرسن وین غزوع: 
کرد قاه قاء خندیدن سی که 6 چشمانتن از 
اع + شهه و. ده ضنن: میکنی., خداناً چه.غمز 


اود و جو بی ةخود 1 در 
زر این ظاهر خندان باطتی است بر از شض 
و سے و حندہ ھا از مجەورع ۶ انکار بر شا ی 


ات ,کڪ د ر دماغ او جع و متراکم شده: 
ج 
71 2 آر سن لوین زد رت پلمس شدھ 


بود یلیس انکلیسی غقي عقب رفته و انکشی 


هاي ودا را د در جیب جلیقه خو ود د اخل زر ده 


حاعت خود را !یرون 1ے کف 8 
ای ی ره 1 

ذظ ٤‏ کین دین ہے ولا دن او 
نی . سه سعاعت کے مو یی این زودی ؟ 
هلمس ا بو معطل نباشید جواب سرا نمشد 


مسو شما چقدر عجلہ غړکنود 
ما ال باخر با ری رے - حلدہ ل۰ و باز ي سر <م-عت 


بسر آزادی هن ؟ ہے 


ن شاه زمن یز نم و 

در ضمن رولور ودرا در هوا خالي کرد 

کے اوک سو وی 
ن 


"وان ةت عم 


هم تك خال و مشت 
عود دا چان یمک ملس رده که ری 
رید ودرد در دل او یچیه ولي کی فایدم بود 
و دولور هلمس کار خودش را کر ده 


ود 
گانیمارد مطا 


م شده از مت در با ده قر 

م ام بحت نف وارد شدند و بگرتبة فر باد 
020 يلد شي * «دعت از با خطا نکن 
رو مہو 


۵ اریسن لو ین, دید با بیدت نوز 


آدم قوي جطور منواند مومت فکنند دست 
دوی دت اده بارامی .دام کفت . من تتلیم 
و ؟ 

88 


حقیقتا ,چز. عریبی. بود ر د را ۱ طاق ها 


——— 


0۸9 


خا ی : ارت حرف من :سلیم "میشوم ارسن‌لوین 


باانعفاش. "طولافق 


همه منتظز اوادند کا الان دیواری خراب شود 


څنيده شد حف باور تکردقی 


يا واقعه رخ دهد و سام ششه ایشان را زر و 
دور مایت ول چ اشغ دی 


آر-ن لوچو اقعا 
لیم که بوو کت کانبازد یمد" از" ا 


ی 
۱ ترا ۳ ےت کر 
توقفت. بارا بث و لي باخوشحالي نمام سەت آرسن اوین 
رفته وُت >2 مود الا گچا را جلب میکنم آقا 
آدسن اوبی,. » 


او ین کفت اه من میلرزم تو سخت در 


٭ن ا م۸ گے ما انکه مر مق ه ۾ 


جلب و اهم مر سب ارعن آو ن لفات وان 


راق 2 ااب مدا 2 انی منم لے [ e‏ ی . سو 
٠ ۰‏ بخ متیر ۱ 4 

انیتارد این دنه دومی [ندت که شا موق 
7 0 ۰ ۰ ۶ سے 4 

مصو ۵ خود مہ۔شویف ازشاعا لله در ڈار نقتوش خود 


ترفن خواھید 1 

و اععا با اغاق گر جی و د منظره این طاق 
1 ول 9 نیمار د و از انها رات ۳ ف و ارسن 
اوین متّل شر شرزذ در طرف دیگر ران ها 
با تنا سختي و خشو نت معولیشان جراث دست 
زدن ہاین وجود مغلوب نشد ہی را تم کی جد 
1 او ین در ان اتا ۱ هی :8 با ۱ 
1 ٹہچارہ او ین جه <و | هند 5 رفةای تو 
51 تورا باه 2 إفتضاح ہ € از او 
پر پیب هشث های خود 2 جم کر د» با 
مام قوت زور زد و رك های یشانی او بلند 
شده يك قوت و زتعيري که لو را سته 


بود ند .باره کر 


ماود نات ۵ اد جا و نار چاو 
"های او دا بست که دی تتوآند باره کند 
سے آرسن آوین شروع بشردن آزان‌ها کرد ۾ 
چتدر مستید رفتا بيست و پنج می سب 4 


بود 1 + - واقعا منظره عجبی بود يك‌سرد 
زار ده . چنان حر کات و ر فتاري داشت که 
سی نفر ازان موز وا 1 کد هاش 3 دون 7 
7د عون بان منظره ۳ نگریی 

آرسن لون با حالت "متاتر یا کفت 
د مستر شر لوك هلمن این کار تو ات ارم 
اون از د سرت تو دوی کاہ در جس اريك 
نظمیه جان خولمد داد اقرار کن که و جدان شما 
1 


ز 1 ظام در عذاب اس وبال خون ر 4 
1 


ر دات خوا هد افتاد ك هلمس شانه ود رآ 
بسمت بالا کان داد یعنی این بسن دخلی ندارد و 
کاز خود تو است 

1 آوچ بطر ف لو بن 0+01 ]هه باو 
کفد ٌ بالاخرہ 1 لیف الباس آبی جه شد 
ادا اہدا الاس ۳ و 
که با هزار خون و بەعت آ وردم ممکن 


لوين فریاده زد 


نرست, بتو دهم علتش را هم نمیتواز م بکویم اگر 
انشاءلنه نا یکماة از حبس فرار کر دم علتش 
را ,در لندن سب ونه نا دطرو کراد هروجا ترا 
پیدا کردم یو خواهم كفت 
درین ضمن صدای زنکی شنده شد این 

زنك راك اخبار. نود بلک ضداق وت 
تلفن ود اوشی از جای خود لند شده مثل 
ابنکه زنك را میداننٹ از طرف دوک اراد 
انگیزش خانم مو خرمائی ات میخوات با تم 
وسال مکل ادات زا ند کک کا 
نغفیمد چه حر في میخو اهد از ند اما کانمارد 
تو می وا ئل کو ۰ لو ۲ لو 91 
۸٤ 7 ۳‏ ہلی اجا احث هلمس نمحض 
شنیدن "مره میور با" سی ندام وار و۱ 
بس زده با دستمال هم جلوی دهان خودرا 
کرفت که حتیٰ اامقدور صد ای او غير مقو م 
حضار شوھ ۱ 

ب چارہ لو بن در ان موق بقدری مضطرب 


ی 


rG‏ سے 


چس ےے 


پور کا در نداثت زیرا میدانست کہ خانم مو 
مایا فلیکس ا 
میکند و کیہ مدای آو دارد حرف 
1 ب- هلنس, گفتت + « آلو.] لو بلی .من 
ماکزيم هستم ٩‏ 1 نوقت منظوه دبدئی بو د لوین 
مغلو ب نشدنی لوین ک هه" اش" را با"ه‌تخره حرف 


خرمائی است کہ به ماکر 


" میزه بقسمی" دنك ر پریده بنظر می آمد که 


هت وجه اضطراب ‏ ود "را یتور نشت بنهان 
کند 

لمت آلو: . مت کارما زا اام 
دادة ام حال مایلم که بملافات شما ایل بشوم , 
کا لمات یک شا ا کان تک 
بعدان کنی ر ده تمل اتل“ غق کلمه فی؟ دد 
1 نورد .کات 21 ت عی شود , ۲ هنم 
خیان هت اس : راجت عیز عرف شما را میدهم 
سر وک ہی .باق کاو اوت چ . پر 
ایست که شما معنن خودان بر گر دید , .. 
حطر - 1ص ھابت > r‏ او 
را یود من از بەر سوان تن 7 اف 
دارم حه حتما آ جا رسنده. امت خاطر جع 


باشهد ر , . 


بقدری این حرف آخر از روی سخرء 
ادا شد که در اعمان قلب آرسن لوین تش 
اوه از باه زده خت منقلب گرد ید 
لیرد و بازه :گنت ۷ اي جا 
وقت ,درا تالف نکگند من هم بشما ملحق 
خواهم شی س یمد کو شی بل تلقن دا لاش زده 
سای انا نظر ي ااداعت دید .او . | بدا 
ملتفت این < فها نشده و پس باو کفت کانیمارو 
من سه فة از 11 توا شما را لازم دارم س 
فك : بای دستگيري -انم مو خر مائی هلس 
٦‏ ۳ ارہ کت سس معلوم مود شیا 
مدا نود خانم مو خرمائی ا 7 کیا ۲ حکاره 
است 


هلمس کفت بلی و از شادی ہی اختبار 


۳۹ ے8 عجب دامی گستردم در 


دو شان 1 افتادند بک سی 


بك روز هر 
سه نفر, آ إن 
افتادند سے ارجا ذنگر کار م 


ود خانم هو خرمائی هم بدست هلهس اقا ده 


بر داخته براه 


ى اقبال, بار 3 لوین رو آورده بود فرار ن ژ. 


حرای دواز که زاین مسکن ند سے تع ن‌هم 
که این انداژ ه کار دا خر اب ڪر د چاه 
علاچی دید صد | زد مسبو هلمس ,2 ۰ رد بشرط 


سای که گفتي حاضرم مرادله کم بر کرد رطاعی 
میکنم 

پس هلهس کانیمارد مفٹش ناقتات را 
خواته بکناری برد و او را بقستی راضی 
کرد که 1 اہ ن اوی چن کله e‏ 
مد بمت بیچازء لوېن که قوت سرا پنجه عشق 
خانم جو خرمائی بکلی اقتدارشن را محر کرد 
بود بر کشت و با صدای خشن و حال صاخ 
کفث" باز چه میخراهی آ دسن اون وب لول 
بد ا زرنك و قادر و پشت هم اند ازه 
بود عا جزاانه با صدای خف“ کی از 
من چا سی واضح اعت آزادی مادموازل‌دستانو 
را طالبم و پر قینی پاشد از شهده آن بر 
سی آ یم ولو اینگه , جان خودم. دا شاد ژاه او 
ایم 

علمیں ‏ کت وه که الان ۷ ال می 
امتناع ١‏ میکردی حالا مغلوم مہ ج5 سر ابط را 
قبول کردی, بے آرسن لود.. گنی ری 
من ,ودولي حالا دیک بای ۷ 
زی زا که عاشق او هتم در کار AE‏ 
چیز زا فداي عشق متام مسبو هانس ایض 


جه .یود داجم بخود 


منافع وخیالات شخصی برتری دا رد هلس اا 
آز امی و 3 ف اتی که بان واقعه نشان 
مد اد متائر نیش رفت دست لوین را 
کر وله کا وتخوب نید آ تن "را بده مادمو ازل 
د- نانز آزاد ا ست 


ادل | رسن ون سےت۴۳ E‏ سے سب ۷۵۹۰ بت 


1 


ادسن وين 2-0 kT‏ در کار اطاق 
عصای ا کی نی او زا ہار وی ہے دض 
آن زا فشار -ختیبده وان میم 7 زا یور 
ته ٢‏ عقا و ام ا تک جر خان از مان باز خو هد 
شد در قاع اکر عضا ك گلوله از لانایكغ 
اس آن دا باه کا در ۔ اش ا املی" ای 


است 


هلمس بدون معطلی عضا ۳ ار دا شد 
و همان کلا راکرد و :الاس آل را ابر داشت 
سد کفت مسیو آو بن خاطظر جمع اش مادمو ازل 
متا | زاد.. ) نے 

آدسن او ین كفت مته آزله اسعت رو 
از هیچ کی هم اندیشه ای نباید داشته با شد 
هلمین, کفت‌بلی شتردیدی: ندید ی مرن اسلا خانم 
مو عرمائی با ماد مال لں دعتائڑ را یدانم که 


و یم ۰ کته و کا | سے بو از آن‌هلمس 
۱ جنک 5۲ نیمارد 5 فده و .دون ا کک خواہد 
دیگر صجبتی تماد 01 مس و کاب اره سخشد 


من دیک عقیده پکار کردن ادارم.حالا هروقت 


َ‫ خر ی 
ماه ندارم ا ۶ هاجت دیاز .و عنم ۱ نجلیس 
مر احعی هم e‏ 

1 ناو د 1 سز خارمو دی 
7 تم۔ 5 ۰ 
3 ا هلمس 2 ں٦‏ ماخ ید اجنین شخصی را 
ڪام بیج 0 گم له رب = 
نمی ۳ ۴ ک5 یمازد ۱ د رن .و ٭ی 


د 


زو ۱75۲ ۰ ۱ 7 
هتي ۹ هامس ۹1 یس چ می دا ام می 
۰ ۰ ص 
خواهی, آو زا دشتگیر اکن ام خواهی .]3 ذ 

س ہے مس 
کن ان هم المای اہی اسب که ا !4 مس 

کرزن عو دیش" عدل بحاقظ. جح 6 مار کے 


خانم وو ۔خو مائی چ :می ود ؟ کے لی 


ه سر ات 7 4 | 


اوسن آویی ترباد کیک کرت مل 


در ر فتن"بواطم: انگلیشس مزن ۱ سنت, کان تی اما 
فرانسوی ۵ هیجوت لن قم در۔ چین مر فعین 
0 اہن ے .ادیی. از کچ یھو میں 
حالا کانماود تو چ *رخزاهی دیگر بی کاغنر 


ها .و اسنادی که از لی :1ا نھا توانی مرا حکوم 


شما يشود 

ےا زود زید. هر یه مھا تکنی 
1 7 دی 
ایام بده کانیمارد دن معام ۔ ور سس تيل 

و اتثتق کی 

عحله داز در ٩‏ ۷ ز حه لوین درفب وناضح اس 
من ىك ملاقات و ا 5 
:- 2 ی مر ا کپ دمارد 
سفت کجا پا کٹ سے 3 


کی مچ احبت 3ر ان ضنن از 
من ےی ہم ابد اجه ۱ اي 


وین “زوع ند ون نود ات 7 
7 س ۵ 5 

ها تصور مد صو زت رهی کش ا ار#باطات 
غ۳ بلے امیراطود ١‏ لان فثلاً د کید تمام 


اعرآز دز دون لو [ه صو رب اس ۸ در کار 
اطا و و ٥‏ این ج رات کا در بدنه ڈتوار 


ت د ادم 9 دی جلو کان ارد وشار ان د 45 

بده ٹا دیوار باز شود کا ارد از روي حس 

کنح کاوی که داشت پیش رفته هر قەر 

فشار بد آمه 11 ورد انفاق مکاتاسم أ 8 کراب 
J‏ 


حدۀ ید وا دوا باز اس درضەن هی ارعنارین 


میکبفت 06 از یواژ له کان ,ات ] نها 


مک ند ی جد ا انحرفعا را یز زد ارين باز دد 
کانها رد چزي نمی ے۔۔د کت 1 خوب ماتفے 
تاش وف | بروپلان ما _ خر کر دید الان اس 
اطاق در هوا بلند خو آهد 060 


کر ارت :۴ 5 بال حر وهای او دود را 
«اور متکزد ېمد او ر! هچره ممکند 1+ 


بس احت مر‌خرفات بلند خو ورویم و ازام 


را ناد از ده لوین زل از جا . بلند گرد فد 
و ۲ رسا او بن راغ نمیرفت ۱ 

جرا بھی آلی ر این کفت ۰. ارے 
من نیام ہکا “بر و یم ( اناد کفت ٭ چطو ر 
ما4 ۹ روہ لوان 2 7 من با 


کانیبارد کفت : غجب.دبوآه ای 


گفت : لوین چه میکوئی .اون کفت 

کانتاود خانم هو بفرمائی در انتظار من نشته 
خبلی بی تر يتي لازم است کے من او زا مضط_ب 
و تنظز بکلارم گان‌اود گفت 
۲ ون اون هن ۰ اعات شماے۔را دز این 


۰ 5 0 ۱ 39 ا وه فت 
قضیه خيلي ردم بطی‌ ري زو ظریغه ‏ تفتیش 


اس لوت تقشم ال ابات من, باد 
سلژقت موغرد ود وی یں سح کانندارد گیفت 


پکقءه فک 


ک داهه ]نش ر(است" مو سان کاو 


علب من یا س آرمن وا نع ال 
است" مد کانیمارق از. این جواب وین سخت 
در غطب شده ادارہ ای کرد و با خاره 
او قواه: اکن م ان او ن را در بازو های خود 
کرت نلاا کر مان ول ۳۹4 تیه فر بادی کشندی 
ار را رها کرد نه زیرا از زیر دوعوزن زرك 
بر دن+ ایشان فرو رفع ن 

آژان هاي دیگر کہ این ظلیرا در حق 
کار خود وددند خود را ,روی او انداخه و ار 
را كتك «فصلي با مت و لکد ژد ند وبك 
ضریه فوی به شقیة- ای خورده او دا بهوش 
کرده روي زمین انداخت د ک نیارد با خانَ 
ی کت 3 آرسن ا ین بخیالش ما هم‌دیک انوم 
جاو روت به تد چطرر هه دید هنو ز #س 
1 در نف زان پکی عرش وک باھابئن 


و ر۸ 


و خود اش کش ارسن لوین را کرفته در هو[ 


بعد از اندك زمانی يچا ره أو پن به حال 
چان رد را کشود کا نمارف به او کفت ٭ 
چطوری رسن اون ٩۳‏ سح کن پک ما این 
:لائ ی اک ا ما اوزدی می خواهی چطور:باغم 
سے کازرمازد ry‏ به من دخلی ندارد تقصیر 
خودت ومن س دم وله کان که ر سید ند لو پن 
نام ای ده کت AS‏ ۰۷" آسنان 
سورص! پائین. فتر ‏ , . اعتخو انها ي سا ان ها 
خواھند ہت 
نیه‌ارد کت وا فگر یک ڈیا اید مان ہلان 
هم . خیلی تنك و باريك ات ین لوین. ر[ژوع 
اوت کنا غتد کم نیمارد هم هلو ی وا تہ 


و ها i‏ کہا شم از یله ها پان رود 


داي ا ٩۹‏ 
و دم در جابه ماج 


بسته ہا یا چست 


مق باخند ال وس ور | 


تس 
با تو دږ هوا بجر ان 


ر 
۱ 


دی کد که آل ر[ دا نکردم فرراد 
زد طبةه ينجم نا واه 

در .ضن که ۲-انسور یائین می 7 مد 
نظر وان ها که چهار تا چهار ا از باه کان 
بار یک می و فتند معدوم شد. ز برا که جلوی اطاق 
نوها که .و سید ند نو ھا اغالا وى ر اشنا عتند 
و ۳ ماش و صی که جلو ی ذحرہ اود اعاق 
کت ال تک داشنه آ ردین. لوپ رابلندکرده 
و دو تای: نات هم دعت های کا مارد را 
که ہو | -عطه سر عت حجرکت نمی فعمید چه طور 
گفوں اق گی وھ ۷ جع ک مار ک2 
ملافی با مد که آرس لوان را دخو دان طو ر ۳ 
نمی او لن و جر وح نمی کد زیرا که عا قبت 
وخم ات ولي طذب .1 چان سور J‏ 
به تمام لا تن وو وے ای اون 
دقیقه یکا نبارد دم درب تار 
یت 

تا نیمز د رسید بدون معطلی ۱۷ 
راء پل کن را کرفته الا وفتنب دون طة ت تفه 
تار ت اطاق هائی .بکلی شبیه ہت بافده لا از آن 
جا چیزی معلوم نبود بعد مجرای دگ ي , دردزد 
از آنجا کذشته وداغل .حاط ديگري شید از ان 
جا گذشته بکوچه «لچکو» سردو | ور دند آثوقت 
کا نمارد ملتفی کب که انی,جا. .در خانهابت. کہ 
از زیر بهم م اوط٭می باشنه ودو جلو ان دردو 
کو جه مو ازی ً هم بةا صله صت متر دا را 


می باشند 
از اب جا دو بارہ بع‌ازت اول آعدہ در 
اطق , نو کی .ها داخل: شده کات . خود را نشان 
داف اسان جو اب گنت ند دوف نوک اژطة چه‌ارم 
و دجم و دو نفر رفیقشان حالا بر ون ر فتند 
حم " مارد رسید "کی در طبقہ چھارم وينم 
مسکن دازد .س انشا ن کنتند چند نفر که 
امرو ز اسباب کثی‌کرد: ای ةط دو نے نوکر ےان 
مائدء ود که آنا هم رفتاد. :سم کا نبارد زه 


ود گے ۳ عجب کن <و ددم تمام دته 
آ رصن لوين این جا بوداد غافل شدیم و هه 
فر از E‏ ند 
6 48 6 

چهل دقیقم بد از این واقمه هو نفر آنا 
با ڈزنگ به ایستگاه رآء ٢ئ‏ قال ندر 
با ت تفر که ارو چهر انها ي ابشان را راء 
داشت بسمت شهر کله عازم بودند ‏ پگی 
از ایشان بازو های شکسته خود را محکمرسته 
و ور نج کرده بود واز ر نك برنده او 
معلوم بود که سا لم بست اما دو می خیلی 
خوشخالِ ینظر می آ مد ه این [ خری کف 
زود باش ویلدن با همين ماشین ید ,روم من 
دا این دهروز از ادم. تمبر ود چه جنکی‌ای 
خونی که کردم 

فقط ,یکی دو سه جا بمانع های. ختی 
بر خوردم ولي بالاخر» بخالات خود .نائل. شدم 
اون الان۔ در وقف. و الیاس ای در وت 
من تھی ×زوی 
من هم شلسته امت س هلس کقت و و 
نين کر ورد 20 ها يك بازو هم مکش 
چه آهمیتی دارد 

ولعن كفت : مصوصا ک بازوی من 
بچاره_باشد. س هی گفت. .۰ بای رتا طر 
پیاورید که ائموقمی که نو با دق کته 
در دوا خانه بودی من دشته ای دا که بواجطه 


دش سے ویاسن" کافت 


ان عقصد خود رسیدم بیدا کرم 

ویلسن کفت ٠‏ عجب خوش ابا روی 
رد در ان ضمن زنك زدند مسافرن خوا-تند 
سوار شوند شخصی که با ر های هامس را 
داق از عقب می | مد ویلسن یتو انت بواسطه 
دس شکسته خود بالا باید هلمس کفت " زود 
باش به مکی چھ شدہ ا4س اس 

وباعن گفت ." چڪتم فقط یلدست من 


لا وب 


دی ی ہو ہے ںہ 


ادم کاش مان تو ه-تی و سن و در این 
ضەن رھ دا" از ات ادم کرفته پنجاءساتیم 
ول او داذ و در ان که ی خوا مهت 
لول بدهد با تعجب هر چه مامتر داد اتاشخس 
ارسن او ن ات 
1 سے 5 ۰ 5 و 
ادسن لوين کفت . صرحت شا زیادمسبو 
8 2 2ےہ : 
هلمس جم هلمس 4 سچی ؤاد فت کر ۳ وو 
بب .۱ ر 
آرسن لوبن کانمارد که مر زا ہو فیف 


نفر اژان دور ا دور 


افتاد آرسن لوپن کفت .۷ لا خره 
عا را عنو مي کم اما ری 
۲ ۵ چڑ 5 داشته اند 9 بلی E‏ 


چطور ؟ آ جا لابد شرحی دجم 
جلب ھن بتوسط کالی‌ارد خواهید خو| ند , ," 


E. E gE الا‎ 


رن راء اختادء ود سك 4 آر سن لوین 
ان حود راحر کی اده امس کات مارا 


نکنید ميته کاغذ بنوس | مید وارم 


وی 


2 عدی رح | ندزدی و و حائل کتف آن نام دوستی. که 


فدماین اعت مم ar‏ ک راحت 
و ا سوده در کاار 1 ش و در اطاق گرم خود 


ر7 


را تو ی اند فز ستادم 1 مايل به انام و 


3 تق ان موضوغ ھستید يك چلي ام من او بمانید و در اه ادعےہ الس اده قرم ها ومسبو 


۱ ۶ م لیس سا بود پا حرف معا : شاه فك چظو ار شد ٩‏ مگر چیس و کا غد کوٹ ۲:۱ اب و چفدان فش او دا * ارہ ۱ 
۱ ۱ کے ماکان مو ۲ و ۶ ۹ 2ر ٭ 
1 مبزد ۳ ۴ را از دوی فرش اطاق برداشثه خواند. وبلسن که فهمید |۔د دش از ان چ ۳ نتر سمده ۱ 
۱ هل در واب مہ ۱ ۲ > ۷ 1 و = ۱ 
۱ ۳۹ یڑ | ٦‏ ۱ 7 1 ۱ ان کاغذ 1 استاد عز ی مم ۰ی E‏ مد چتدر ۲ رای مہ فرت 1 ماده اعت کن أ ۳4 4 
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ی ۴ ماک د ارط بور س ۶ تن ر این حر دت خر لۆك هلس‌مضطر E ah EE AEs‏ 


حلةہ های دود چیق او ۳ از مشر پر وت 
شده و ي ہی هله س خائل بد (ست ڪردن انا 
مد جح ویلس ز این ساوت بیمعنی و اضر ۱ ی 
کہ هلیس بچکازه خود داشت کیان 


کره کا مثل انگ آغاب .رای سردم اتفاق 


[موال من خده و عون وتفات و عملیاتی 
3 1 شتوق در این مو ضوع ک رده اد بجائی 
در سید ه ايت لهذا من آز ریات ۲ لیات ما 


استمداد ینم و ۱ مین چت 021 روز نا 


و دز کنازی که حور ا خوامش و چک کے 
اند داخل تشوید زیزا قطعا بدانید دخالت شما 
اساب بسی درد سر و کرفتار ي و | هد شد و 
شما تہ ای شیر از غذمت: و پشیمانی و یں 
برد ه چون خالصانه و ص )ته مایلم هیچ اوقت 
نست یری موجه شا شود تاچارم ۳ را 


تص, AN IHN‏ ها تلا ی 


4 نع ات ان لو ین ات پت و اي جل قضبه 
ماق سم 


هم ہا شا 2 ایم یا 


بادن اميل "وال -- هلمسن, كفت 
کفت خر تک من 
آه رفیق معلوم می شود از دعت چپ خود هم 
تخت ی ردو تسه( جر ون تاوقتی 


عادله | دنن لوپن 


مممسمموٗوہھوْممموجہجھممچي ےم عسسمعہ-- مھ ج ج 


7ھ با: شما هستم آو هیچ چتوں لی 


هلمس كفت 


لہ وی هستد 


۱ 


۹ د ۰ 
و روب و یلسن رده فت ,, 


۲ 


و بنج . ارم 


7 
عد در بندر أله داده 


ز۰ 


جات زراد است ۳ 3ر ن سنا خته میشو یم 
در ضمن دوف مسافر جدید الو رود چعدان سنت 
از بایان استگاه ماشین خر کت میکر درد هامس 
یں که پکی نٹ این هملس. ات ¬= هلمس 


از شبن ادم خود با چپ ایعتاد کہ به نیند 


دش کوچك در چاو 
خانم او گفت. هسیو کو ش ہن 
من میدالم شما بکوچه 


طفی خوب حەمخو اههد 
ہوا یر 2۳۱ 


خالم گفت 3 من مید] ام 0 ا و میدانم 
کوچه موریلو خاه نمره ۱۸ جاگست کدشما 
شما را خاطر جمم مې 

اینحرف 


ډو وت وط عن 
سن ۱ عتماد 4 حرف 


حانم اقعی اه چتترز من خو محالم امن 
میم دو سے مها هم 7 خطر متو جه ) و 
,4 حرف ٭ن اعد وده دال من با 


چه نیال و فثر خو ای کردم با گرد آ,قابان رن 


گم ِ ک 27 ۹ rs‏ 27 
شمال الان, حر کت مفخند زود داز ماشین ذڅ يته 


وقټ را تلف . کید پ بو طن خو د مراجعټ 


— ۲لم س 


aoa. چا نے‎ a مد‎ DC RELL ROI FD FY O BOCK ہہ‎ XL SRE RRS تک‎ a ae iia aa 2 7-4 


نماد 


و در ضمن ا دست فلسل" زا می کگثد 
هلسن بازوی خوذارا از دست او بر ون آورده 
لت تی می کم این خواهش"را از من 
اہاشته .اشدد زرا غن هر کز کدری را کاشروع 


بکنم از مبان آن در نمی روم و آق دا وا 
آھی كدارم ۳۹ أ 


4 
خدایا جرا حاف عا کو شن کک 

هلمسن فعطل !نشد دام 

رها کرد چند قدم تند پر داش 

غایب شه ویلسن الم گفت شما ضطرب ناشد 
هلین‌آدم اب فكري نیدی و. کار رايا لح 


ام ] : 


رسانند اتفاق . شف 
مغلوب بشود پس خدا حافظی 
a‏ یش هلمس أ2 CE i‏ 
ار-ن لوین 111 

کرت" کے و 

ی 

وحشت بود از دور تمد ۵ شد اس 
ا ما ابتادند درین نا 


ولگرد اه مائنت زا درداد که هر 


این 


کس بو دحت وراز.کنار خیابان می 
4 


ر وی دشت ابشان مقدار کتیری آلا ت 


هیشد کہ ان کلحات در روی ا ھا 


ه بود «مبار ز ه ار سن آوین و شر لو ك 


ەل 
یل 


کس 


د خاات منم رد 


س 2 Ea‏ م 


س ورود هلو ان | نگلیس پ pO‏ 


ما در کاره‌ي اسرار اتک کزج" مو راو 
ان واقعه٭ «ادر روزنامه 
صدا فر امه 

ویلسن 
تکائدادم رو 
ي تچ در 
من تمجب تخواهم کرد 
کارد مخصرص جه‌وري از ما 
این قدر ان واقعه ور . د جا کک 


است 


هامس در جو.اب یقت اوی 


با شور لوک هادع 


کو اھکونا هار سا ناک اوقت دنکن 
مغر که میکنی بای د نر هوشو کا 5 مید 
و ثعاك از ا ین مسخرہ خی از آن حمان ها 


بے 


ردد جعټت کدی اطراف 11 سا چم 


4 
4 
اعلان را میخو[ ندند و 


| اک اه ار جات 
1 چ ۰ 
2 ۰ س ۸ ر ی" 


مت 1 عر وع بگررداندن آن کے "ےر 
ام هلمس ثقت . از اننقرار اعلا ا 


ودند جال کنت 7 وه ۱ پس چ و اضح 
اص و ز صبح مارا خر احمزند ام انها عاضر 


ی و تم أ رسن و خو بی 


۲ کرده نو د که شر لوك هلمس ١‏ ین 
را قدول خواهد وی علاو ه کا غذی م 


هامس 


ں اوشتة بود بشتر او را 


ر بات گی 
ہس معلوم میشو ۵ که ار سن او ین در اصدد 
از حریف اس 


شر لوك هلاس بك می دیک ۳ رد بد 


71 ۹ 2 سس ~~ 
کرد وب با خود خیال کرد کہ لابد ادسن لوېن 


ای ناحیر کرد ای ۱ 

2 ۱ 
چشمی خر ج میدعد ابید دست از 
استون برون آورد و در میدان کار زار رفت 
سس بلتم درعه ‏ که از گ:ار خابان میوگ کی 
کو جه مودیلو 


دو د که 


می هسردو 


و ارا ت حنده طقھ 


نکی از قشنکترین ۰ آن‌غازات 


هران ارت کرد ۸ خانہ ارون امہل و ال اس 


پارو ن امبل وال 5 شخص غنی مباغد حانه را 
با تجمل مام مبلا کرده است و در پشت‌درختان 


ماد له او ن؛ لوچن ہے 


تب نات کے تس نت تس ا منت سل سس س سے ٹس 


رولو کاج, پارك بزرك مصفا می بر رڑیا کی 
ءمارث می اغزاید -- ملس و ویلسن دم خانه 
بادة شده زنك ز دند در باز شده از حباط 
کن ته يك نفر پشخدمت ۳ احتر |ام 9 ر ۱ 
در اطاق کوچکی برد و باہشان کفت قدري صبر 
کین ۲ بآرو ن دا از نتم 

8 در نيك اثان دراطاق اتظار بودند 
ەلمس پرفبق خود کت مپینی چ اسیایا ومیل 
ای فینثی‌است‌بابه تتیجه گرفت کی کہ دد ۱ ین 
خاهر دزدی کے دع از آن دزد ها ی فا بل 

٭ است شاید خملی کار کرده باشد رم ےم 


تاه سا 4 اڈلا مشغو ل ددز دی بود ه است ول 


با عھ 


5 ۰ ۰- ۰ ۴ 3 
هنوز حرف خود را تعام نکردہ بود کہ در اطاق 


از شه بار ون امیل و ال با ز ش و ]رد 


عدر خواهی 


ها 
ہما 


ابتدا منظور و 
ادن كفك 1 مکل 
که هو خرانهش میکنم 


را با تفصیل غر ماد و خوب مرا مستحضر کند 
سے بارق کفت ‏ موضوغ بك دز دی أست 
چه دوزی ا ن اتفاق افتاده است؟ 

, روز شنبه گذشته یی ریا شب 


دکشنبه حم هلمس کشت 
است 4 از آ ن دز دق میگذرد 

بارن كفت . ابتدا بايد بشما عرض كنم 
کہ من و زم کت از منزل “یرون رفته و تمام 
اوقات خود دا صرف تروت اطفال یا تزیین 
اطاقها و باغ خود مى سائم سا سأ يته 
تقر ہا ساعت ۱۱ شب نود که چراغهای الکتر بك 
رآ خاەوش ڪرده و 4 عادت میشکی به اطاق 
خود رفتیم سے هلاس کفی 1 ر4 شید دارن 


بس عا لاا ده روز 


کماست آن اطائی که تماد 
قن در را که می یی به 
می شود باری فر دا نت 
کهروز ایك دة بود ص‌صبح زود از جا برخواستم 
که مادام عوزان -- در ضمن آعا ره 
ز خواب ود من داخل 
خیلی امت این کار را کردم 


تبدار نشود ول باتعجب 


یندم علاوه بر ان مد 


کردم دیدم یکی از جامهای شبشه 


a 2 4 75‏ 
پنجره در طبقەاون 


می ود ازٍن 
آن با که ور بھے "ارت 


س 


و اقع شده ہین ہام و عمارت بك طا ر می ١‏ ست 
چزی که حتمي اس اف ات ها دزد اؤ 
ماست ڈاخل شد ہو 
ی . يك نر دبان بوذه 
۳ 1 نر د بان در دو 
راغ مشاھده داس 

تم 


ك هتلی داز داز ند می‌ساز ند ا آن جا ورود 
آ-ان بو۵ه| ت 1 

7ئ" 
برویم سر دزدي این دزدی تر !ب 
ما هستيم وا ۶ 1 دی کے 
عاہین !ین ٣ا‏ ناک عکس حضرت مہم است و 
مدان ره ك چر اغ کو چك قمەتی معروف 
به چراغ بهودی بوده است و حالا مفقود شده 
۰ و در صن مبل های طاقچه را نشان داد 

هلش کت ۽ هين ؟ 

تلج 

هلیس گت 
چزاغ ودي ۶* عم ,چرم 
كفت , این چراغ يك سم چ 
عامل بك انبار براي رو ش 
اعت و بك نوع 
سب هلمس کنفت 
ده ین که قیمٹ / 

و بلی این راع قیمتی ندا شته ا 3 
ماعادت دا نتم 7 بات قطعہ جو اه 
ر) که خیلی ز اد ارزش داشته 
هلمی 1 اچب مش . ,رای حه ۷ عادت 


ین 


داشتید ؟ 

یادن کفه > هیچ علت و اقعی .ثم 
برای این مطلب کفت 1 فقط برای این 
جای خفی که کنتر سردم حدس آن ر ابزنند 
بوای واه اعد هلسن گفت ." خیلی‌خوب 
اطلا ع از این 
مطلب د | ده باوث اب هیچ یت 
0-112 : واضح اق زد یک نحا امد | ات اکر 
می دانسته بجوو زجت نمنداد9 اعت که باد 
از مبان صا بات هاثی کہ:در :این اطتاق 


بك 


جناب باون يقر ماگد هیچ > 


است هان چراغ بهودی را بدزدد س بادن 


ص ا ت وت وک 


می شود إتفا گا دگی ازنور 

E EI O ان‎ 

طرف نظميه تعقیب شده | ست با نه ؟ مہ 
5 فت ہ٠‏ واضح است از اط و 
آمده بده تحقیق کرده و رفته او 
» این آحانی مسئله را بتوانند 


کر 


هلهس از جاي خودبلند شده بعمت دنچره 
رف و امتحان د قیقی ار پنجر ه و احمت 
جلوي ر موده بعد از بارن امیل وال خواهش 


۰ 


ق 231 باع رد نے دور وصط با غ که 


ر 
رسد ند هلس رزوی لیمکتی نژسته و با نکا ه 
د ققی ہام و اطر اف با غ را ماذحظھ 1 بعد 


ہمت وو ام ریت که دی ای کا دوه 
۱ ے 


کو چکی را معکو س رویجا ی یله های نر دبان 


کا ره ار د دد که ال ان قى ما رف اس a.‏ 


را ر داش» پا تعجب بساد. هامس روی آن 
ژد بطوري که د ماغش ,فا حله 

از زمین بود بعد بك اندازه 

کک فنه و همين مل راد ر 

نمی د e‏ از تا م این و 

+ اد 

سر از آن در دی اورد 

۱ مو ہشن بر 
ابہتداق شرج اہن مو ضوع که شما می ذر هودد 
من لوا سظطه طرف ساده اي که در این تمل ود 
متعجب بودم بك نرد بان گذاشتن و بك جامشیشہ 
شکستن بعد بك جواهر: دزدیدن که در ظاهر بنظر 
شا یردد لی سا اعت خیر جناب بارن باون سادہ 

کي هم یس 

بارن که از حرفع‌ای هامس بیشتن تا ملیانش 
در چرت بود کت , چطو ر مسو س کفت نی 
میخواهم عرّض بکنم دزدي چراغ بهودی در 
تحت لطر ۳ لۆرن صو رت کرفته ااست: — 
بادن 8 جي زاد گفت | رسن اوبن.1 ت 
هلمس گفت 3 اما خود او | بنکار را نکرده 
پکی از نو کر فا از اطاق خود .| مده اعت 


نود اجان رون ی ره کر ہت ارو 3 
حو ب چر 2 را بر ۵ء ہے نی" = نفد سس 
ددد مان مقصو د کر ۱ ٣‏ بودہ 5 جار 1 ` 
ولد "1 ۱ ان فوط ا الاس 7ےھ 
ق 
پر ۱ جر اب کار +۱ رده آمت کے ےہ 
پارن کت 1او ج2 تدوزر 
معدوم کر ده ۱ رح ح ؟ ت نی ۴ 
مو( در ای Sa‏ 5 ۳ ۳ و ۱ ۸ جم و 
لاو کر کو ا IT y=‏ ۱ جا 
اي ما و لا٭ های ډان را چه‌میی ؟ 
هدس ا و انم وی ااست . 
دو سو 2 لان ۳ 3 را امتا ا با 5 
| تھا س هم , است ول در ادج هم لا د 
و در ] ثیا ده رز زر رک الات فاصلہ ئ٢‏ در 


i 1 ۳‏ ' 
۳ سائة م ۱ دبكت مر ‌ 
یرد و از رده طازمی ۸ ۔ 
امت ات دار وت حورت 2 ا ھا کوک ہے 
مک راید 
هلمس بج 02 انیا چہی ندجه را ۲ و5 


ر ز مین نمورد و اد 


یں توب که قن" دز زیز 
اوہ عش ,در ٹاغ چس یج از وم E‏ تو است 
اعتعرااطی رد E‏ او رک کو 
شرلوك هلت رم YT,‏ این ہیں ا 
می ینیم کہ در ظر ف جل دقیقه که یلس 
1 وارد ارت ادن امیل وال شدہ مود 


ره سے 
۱ ین 
را قرا درفت رانک د ند بد لز احظه 
ای ۸٥م‏ امل وال ٭ قلمس دەت از انقراز 
تب ۳ وب 5 دای ما را موم با کار مدید اما 
تاو 3 © کم و مر ادشان ز مدر من 3 ی 
ارزو ٩‏ ما و ده و ادا چنون حیانتی دز باه 
ما نخواھند کرد هلسن از جیب خود کاغذی‌را 
۾ إرضن ۱ بن براش نوشته .بود در :او رد,ه 
7 
تام رون« داده و نزن 7 از او تو های 
- 3 ۳ 0 
سا در ان اس سر کت زد تة اؤں بس چطو ر 
ان ھعان ور و ۰ همان چا داري که 
ا 1 > 
حےاعد شا را اور دو من رسده | ست ما 
*مل وال اعد را د ابده و ٦‏ حر بن تیا ۴ 
۲ 3 ۳ ت 
شر ھ72 1 3 _ 
ہے توصور ےک کی آزا سن او پان معطلم‌شده 
0.0 1 
۱ 2 ر 
لیت سٹوال ڪڪ دود ۹ سا ہچ ضس 
یں ۱ ۰ ۲ ۳ 
ر ر ضرا حود مج شاوی دا :4 ؟ سم 
مندام وت 1 جج دق فوم شو هرن 
جب ا ون رن تن یه اسر 2 "وود وم 
اکن خبال ۳ رد ۵ شعا ساره ای منو شف 
را مل سی ات حو ب جلو ئ لو 5 ها 
کس ری 
ان آصمیم را جرفتد om‏ وت 
فعط دو و2 وة ها مان موددت ا یھ ران 
ان مت صو به و ها روت هم سر عام نود زدچنن 
بست وز ان 
مادام مدا نہر ہو قی ءارن ا 
کے 5۳ ۰ ۱ ST‏ ۱ 
رده هت 3 می أ ن سب دسر های م بش 
ماد موازز و بت ت در رہ ناد بت ان 
۷ ار ےو ۰ ا 
0 ےر موا ور ی 
۱ : 
ماد یلو دون هی سی مز رم 
۴ 3 ا 1 
مدر ماد موازل تھا هار و شام نی خورد 
سے و rE‏ ن٭ علجد. در | طاق 
4 ۱4 ۱ 
حور د سام و باھار می حور سے ھاس باز شکر 
قرو رفت 
و لین که ۲ ان وقٹ ساکت مو د از 
٤‏ کے 1 
بادن سئوال کرد ی مراسله.اي دراک 


در E ETE,‏ سس ۳ ا ی تست و 


اور التبا رن مغ لی کان اور -های‌ما 
. مت یال است NA‏ | می! اق آما ۱ ر 
مطمنام و , از این »راو ہف قضیەٰمی 


< وب یش از 


این وفت ود را اس جا تلف کم و" هر دو 


اچازه ھی خو تس وی رن اصراز شی ده 
1 ۱ 
۱ 


11 ان را را ات 3 نید بت دلب ماع ب اعد در 
سو شام هلمس دو مخت کویاث ال رن موف ږو 
ما وش فا مغ جبد و 3۵ 927 کے ځا له ۳ 
دیگری ںا وق ھی کم می بر دز 
شرام رحبت دنو و وکتی رکه شاد نمام :شف وقعوه 


او ردند, علمہیں و کر دی یک :د واحوردم 


از چا لند اشده 


در امو ٹم جات فر از ای ثر . های س رن 
وارد | طاق ٹوو بت زس 6 ونافی ‏ رایت لوات 
مس ؤرد ؛4' پادن بضدرن حون مہ ہش 


ea E ھا‎ KA 
بد یپ ور افر ین خود را حبذ هتم شما ابلاغ‎ 


کوش بحو ن چا دو ان مور 
خاي ۳۹ قربل _علاحظه 


ے‫ 


ابث ,سیر ور ۲ 


1 ات افطل تل شاه شام 
ما ایر ساب و د : 


”ون نان زد وه )نہیں جال 

کرد که دیوار های سے شما جم 2 1 ش‌دار ند 

وزیا ویب “لن .و ال کفت بر 
۱ چ ۱ ۱ 


ل 12 
ان چ فاب ج د 


شڪ نې کے لزن چا ہی) تو در که یاړچن اون 
مطلق جو د٥‏ ۰ ۹ 
ث9 
۱ £ تو لق 


خوا ییون ۸۱ اند می مالین باقر احث ] اميه وزدر 
الیو عون فو و , روت و در خواپ می دید 
ک .نود سو صلی الو دا تیب مین کن 
اک د ,چا اج ورین خررد و از دروق از 


2 


خلاپ اح کان ولھ ببار آعد وپټ یکی در 
ر خیم خواش مق کردد ویلسن.احتیاط ,وا لز وس 


5 ٹر لو رک هلمنس 


ندادہ رواو ر خود را ریت ۳ مبان حالتع خوآب 
]اون :يہ 3 لوين تکان نجو ر که خال میکنم 
هاسی بای لور بو و.کنت ‏ به ؟چطور رس 
ا اک ما 
جال او وق در دیو انه شدای ٩‏ 
۳۹1 کو هة ها ۲ ۰ 
۳ و ۱ الیک را 
5ٹ ۳ بلند شو با دم 


بیجن و او را تا وود شرت (نجر ه رده :او 
وتات ۱ طح ف طار من ۳ نکام رخ و ری 


مال قاری لت کارا _ ریه و امین اطق بائن 


ک بدچره‌ای ,سم با د شت و از نان ات 
١ے‏ بط 4 

اطاق, باز مم ان دو ساهی_رادر باغ ۰ درهان 
جائی کہ اول بوفند مشاھ ڪر دند هلمس 
تی خود غت ,من مثل انکر صدائی در 


هت دنر هید دواد ه,ازد 
هلمس کات خالا کرش ڪن و در ان 
جره وای سی ۳ هلوي در باغ شنمد و 


جو پا غان یل تیوک از او 


اند ویاعن کف لا بد. انها در باغ شها 
مچ ذضل قن ار دادور اند در ان ا 


دو*ی: 


پیش فورا/ تلود اند اخته جره , اطاق را 
باز , رکرد ‏ که بو جوع اچم نو شنیده مر 
درم بالااي سوم یشان بن مدای یاهائی که اور 
حوتکو بتاودا نم عاتم میت کلت مامثٹق “فو 
حنما زیر ,ا طاقی| :کہ اہین ما انیا رن اقات 


سم 


دشن لوپن 


رم جلك قر هسنگ ق برا دا از انا 

بل" سر خود را از نتر باون کرد 

کک * دید چیست و" غفلتا سر خود را عقت کشید 
ك نردیانی ,دیو ار بود که 


۱ 


نصا الا سر " ] بعاان» ر فته 


دنم ول در 
مدھ أ نرا دوش 


در با رفت مہ 


اث ' او را" روق علفه‌اي‌باغ 
در باغ ول بي قایده‌بود 
لدا ته با ناش فرار وده 


4 کہ ...0 : و لسن 


جوم کت مك حراش وچ" ۲5 در 

۱ اے ا 0 
ارہ در ان ا مسر امل و الا 
5 5 ها از عقن وازد باغ CEE:‏ بادن بش وفتة 
محر .7 جه تم اسف مماو 1 هلعش درجوراب 
هاچ طه ری شلك فقط بك > راشای اه 

ق ما خوزرده است 

ولي شون فائند جولبار ازاالمینه مجر وح 
و پاش لچار» جاری "و رك از دونش - زف بود 
س افو ي اران عقن دکشن ر ستاداه طبوب بعد 
آز هاه اكيت آکی چھار میا هدن پیشترچآتو 
رو وة بود قللش ر سید و کارش را اعت 


بر حور ایند رو ود ہیں 
1 3 ہے سس سس سس ۰( و و کے م س ب و وی م ی 


ei TE‏ ت عجب اقبلي دا زد 
بو وباسن 1 ذکث رکنفت فاك لا خوخبعتی 
3 7 یىی زان تصور فی کت راک آنکه 
باود شش هفته دک ر 94 اسر خوابد و اقلا تادو 
دگ کاملا ام خضت 

اک ما ! پشتر از این کہ 
ظول نراه كاد ص لف ا 
امگال جد ی بیش ا تج هلسن كفت : 


7 خاطر سم داید درگ 


مد از اج هلمن کاملا از صحت‌رفق 
خود خاطر حم شده بادن به اظاق فو قانی 
رفتند أبن دفمه دزد اسر از گر دست را بر 
سنه هیچ بك از احدامهای قیمتی تک خن ہو ٴ2 
فوطی سیکاز دا ندان و کردن بت واکله 
جواهرات و مبلهای کوچکی کہ حمل آنها خیلی 
نل بوده بر داج بود ینجره ۲طان باز 
يك یه آن کته در مو قم سفیدہ صب که 
ادن وهلس مشفول فش بو داد جای پاھا و 
۲ ار دزدان بیدا بود و'بغونی' معلوم بوداز 
خانه مجاور که مشغول بنائی آن. ناه دزد ها 
داخل ”باغ شده" اد 

ظا از ان تحقبی"باان زو به هلیش 
پا 2 اس دزدي در حتبقت ‏ دژهی‌چند 
شب است که سته تکرار " شده ا 
e‏ ان لی اگی" از تامیتات ادد و تفیش 
کنند همین حرفرا -واهند زد ول من بااطمیتان 
کامل و خط جممی ام بشما قول منم کہ 
دزدق لاب رز خارج اون حیاظ شا" بو ده 
و دزی چراغ کر ان بہا بد ست. بکی از 


امالي ود ایت خانه صورت کرفته انت 


بارق كەك ٭ن ا که هنز معتقد پیستم شم" 


دلبل“ یاو زد تا با ود کن - هلسن کنفی 

1 فایاشارن' دار ست وق کتد ابنجا دو عثل 
صورت گرفته که بین" ۲ تھا ففط يك و ا بط 
ظاھزیٰ موجود است اھا!مرچ هر گام .را علحره 


قق سبكم آنوفت در صدد. بر می یم که 
آن رابطه- مخفی بین این دو دزدی را بیدا 

> هلمس از وضع صحیت و خاطرچعی 
و اطينالي که در افگار خود ظا هر میسا خت 
بقسمی بارن را مچاب کرد که د یگر صحبئی 
نکرده کفت الا :روم کمیسر خبر این يك‌دزدي 
را بد هیم 

هلس یگمرتبه عصباننشقه: کفت ابد 
۰ با من است. لہ ا پلیس و قتی پا بد نم 
خر داد که هن بشما بکو یم و معتاج ٭ەآژان 
باشیم بارن کت پس تیر ی که سمت 
رفیق ما انداختند ٠٠١۰‏ چو کات اهمنتی ند ار د 
او هلوټ که طوری نشده نی دکتر هم با ید 
در این ات بکلی ساکت باخد می از طز ف 
محکه» جواپ همه را هيد هم 

۵ ۵ 8 

ډو روز از این متیمه گذشت و چندرن 
واقعه معمی رح گرد فقط هلمس با دفت بی‌اندازه 
۳ خود دا تعیب میگرد و خیلی متغیر بود که 
در مقابل چشم هاي او انطور جسورا ن؛دزدی 
موکنڑد ووه اھب زناڈل به منم پپیشرفت نشو د پس 
دا همت چک اہذیریٴ خروع به تفتیش کرد 
زیر و روی خانه بارن امیل وال را کر دید 
با نکر ها عاعات طو لا ي ,صحتهاي مختلف 
میبر داخت در طوله در مطبط هر جا که بو د 
بهون 1 نچه ازعقے ماندن زحماتش ما بوس شود به 
تفتیش و تحقرق میگذرانیه 

هلمس ,خود ,میگنت من که بقین دارم یا 
بالا خره دو انجا بی عقصود عبرم این د فعه 
در تادا مثل وافه خنم مو خر ما ی عقب 
حاده مختلف را بگیرم کہ شاید از روی‌بیش 
آمد < رای تعقیب ا د #۶سص دست آرم 
اتدقعه قن خود در میدان جنك واقه‌نده ام و 


حریف نی آو سن لوین ‏ تھا غبر غرئی و 


بغتاد ئی است باکه میدائم اطراف آین‌عمازت 
همده او و همگارا اس عرستند و بکه‌ترین واقعه ای 


باشرلوك هاسن 


راهی بدا -واهم کرد 


و در ضمن که این خبالات" را "یش خود 
میکرد ود میک که این وآقعه دز دی" چراغ 
حاد ۶» اش کہ ژلی و دهاء من کاملا ەر آن 
بظهور حواهد ارسید سے خلا صه بعد "از نظهر 
روز سوم بود که اتفاقا در ضەن کردش در 
اطاق مای "آن"خاله کذاز آو "یکی" از اطاق 
افثاد که در فوق اطافی ڪه ملا قا ات او له 
او و. بان در ۲ نچا واتج شده بو د قر آر 
داشت 

این ا طاق اظا اق تحصیل چه های 
بارن ١‏ بوھ مس ۔ هانریت. 6 دشت.. کوجکتر باون 

بود تھا اشسته دار صن قیجی کر چکی 
در د-ت داعت و عقب نوعته ای پا 

و چون‌ودود هلس را دید با ہمان عادتج 
کیکفت" مورق من بهم بن باقن 


دتا آنن خر ہو 5 وا آن يك 
حروق را نوشته و چسانیده ہوا دند سپس 
از اد ای آین حرف از اطاق خارج: شی | وکن 
کین اهر ان هلس ہو د. این خرف راک 
گانه تصور . میکرد و ملس با دقت ام آن 
مطلب را کوش .داده بةکر فرو رقت واد و 
تک بیج داشت 


۳ 


از . پله.ها -حرازیر ميشديك 


مرتبه «بجانب ‏ اوو بده گفت خوب‌هانر یت تو ور 


دوی کاغذ. »چسبانی ؟ 

هانریت از روی غرور چ“ کی کفت : 
«ببلی :ی . کلمات و حروف می چینم و می‌چسبانم 
اس ای و بازی "را یاد ا تو :۵اا دہ 
است ٩‏ .یه کفت. مادم ازل مد مااوخو دش 
خوب. . بلد اعت از روز .نا ۸» حروف«میچیند , 
و بعد آن ها را میچ-باند “ھلیس كفت امہ 
E ]‏ از آ نها چه درسخ میکند 


5 


ہجافله ا ین الو پن 


لئیٹں لوب می یرک 


4 
نر ۷ و 2 شنم ۹ 


مالغ دوز هاائ هفته )وق 
مک ودی* جیب ادوا 


م شمه در ان نامت 


درهای هم ک ہے ہج صاورث 5 ره اوھ مظان 


میمی بود که ات 
مار از د 


هلمس ك طیش فی که در فالی اعتال 
این ×ولدث اجفائ مي 


مکرد ۱۳۹9 ۳1 
میں دس مدموا لے دز 


ار 


2 جیا کاو با و کی ,ن 

۳۹ اش : 9 کت ‌ 4 75 

سا[ 2ذ ےہ لین حا چات دیو خالمن اعت 
SN‏ و 

يست مید بک داهی (تقتصور د 


بس رغ نارق و ون کر ود ے۔ 


اء 


سے 


AA 7 


ج حو و ی ر یں جب ares‏ 


اعت که" 6060061 


در" ان دوف او واه 
۱ 49 
۱ خر رفے۔ واا بت 
ات 5ة 


۱۰ 


سا ا 1 عد و VY‏ 


7 اندها نمی کردم 
و ااك م طحت ےی لین ان هريت ۰ 

مس احجوعت کید یو هلمس بد خی ایج ۳ کاغد 

درگ ۳ : لیات ۱ ۱ 

کروی اری r‏ وب لمات ان را چب ده شی a‏ 


کر چراتے۔ 


و من بتوانم سام بر فی کباش 
NE me‏ مادمو ازل خو شش عی ۲ ید و رعن 
زیاد غرغر می کید اکر نها را بکہی نشان 
.هم 


زده از کہ او غدغن کرد ہت که چ ۳ 
و کاره‌ای او دا بگسی نوم 

کی هو خی ک اہی ده هاثریت 

3 لیبس در مکالمه با او منظور دا 

مرو ر شده دمت درد 
که با سنجاق لباس خود وصل رده 
قند و يك تطمه کاغذ در 

مسیو بفرعائید حالا که این 

را پار ےھ 


۸۳ ۹ 


ش اڈ مادا مادمو ازل 


هامس اطلاعات خود را 

1 سل ےہ ھا حا E‏ 

پش مستو. امبل"وال, ج و 

در ارہ مادعو از ل سڑالاتی کون ست 

بادن در جواب سوالات شرلوت ملس شارنه 

تکانداده بدیننی که هادموازل کسی [ست که 

| بدا سوع ظنو در باره او عي تو ان داشت 

تا هامس رسد :۽ جناب .رن چند وقت 
اح مادموازل :پیش شا است 

۔ص٭ 72 

ن جوا ب ورات نقر با بسا 2 | ست 

ا من ادمی حاده تر و آزامثر از او ندیده 

ا و خبلی هم ,او اعتماد دارم س ملس 

بوسبه پس چطور شده است دوسة دوز آست 


که من ابنجا هستم ٤ے‏ داز گن 
بارن جواب داد دو روز دود غاب بو د اڈ 
وقني هم آمده بر-ترری رفیق شما ویاعن‌را 
مینجایه 
هلمن. که نوا سطه قق و تقفش چند 
از . احوال بربی رفن ود عافا «شدم 
7 بچاره ۳ بلسن بعد کمی فکر رده 


رسد ارن مادموازل صبح عنم ببرون رفته 


است ؟ جواب داد فردی ان دزدی ؟ کا ن 
یکنم و در ضمن زنش را صدا زده تحتِق 
کرد کہ کی مادمو زل خارج شده 

زن بارن مادموازل روز شه 
ت بظهر پللسیا رفت 


کیا ود مہ مادام 0 
من تقسدم 


پا 
| صلا 


اما ٭سبو 


کنم و ارہ ده سض کا ہت 


ول رفت درد )5 2 یلاس ستا ا 
U‏ لہ بان ا 


حامه لند -فید در 1 لد ہے 


سم" 


هلمس داخل شده لام کردا و 


اور رب شیاخی اند ضر ي بود که در استکاه 
داه اهن جلوی او آمده ود و او را مارت 
از دخالت کردن در کار ه«زدی خالهہ اميل وال 
a‏ ا 


ای 


3 ۵ 9 


فلس با پوامطه تعجب با از روري 


فد ایدا صحیتی 


تخرد ماد مواز ںا ا چشتها ی 
فشکش . تَا ملاطفت آمبزری 4 ازن. تم د ه 
تسمی کرد .و .ا ید | صحتی لنمو د هلمس 
میخوادت حرق بزند. ول" کنات در د هاسنش 
خش مش ماد مواوّلي, با" مثات .و آراهیبکار 


خود مشغرل بو د کاه ك شمث» دوا .ر می 


عاد اه رسن لوبق 


۶ سے 


2 > ۱۳:۳۳ کح ی تک nagar Aa on‏ 
و فق ص 


برش میداد" و اه" یکلو ا 


شر و ہے غرم ری ند 
۰ یا اد لا 


۱ بددا 


ر 


حاو مر لو 1 

۱ ۴ تاور ای در 
جوابداد يك ات سا3 طویلی 
۳۹ او را 8 درشکه 1 ردی 
و 27 
بپ داد تا یابان ترن در کوشه 

اوقت مادمودزل ۲ جا 

دم و تعد دو ہ ر e‏ ه 
7 

رد 
دید حالا حوب تو 


و۲ ۵0 دز سیا بان تون وا هم انس م 
کر ٤‏ 


f. ۰ ِ ۳۷ 3‏ 7 ۹ 
اقا از پھاری بطمید عور یں 00707 
کر دمارد را دید او را صد) زرده ودرتکه 
م سیو کا گا 
ا آزادید یا کار دارید ۶ سے کنا نی رد 
اکر مقصود اري است کفدر و 

دخالی دارد ا 4 


ناه دات و کت 


هلمش گەت ای باز هم نقشه ۲ رس 


هد 
او ان ات اعت ۳ نی .مارد کقت پش 


بی چطور الس را 
او را ۳ || حدم منتھی 
یداری کی ج کی د ارد 


کا اوہہ وہ 


رن این دوه در 


۱ هم 
۱ قرا ۳ ۔صعف تدش ھت 
خيای وغو ب از لِن طو رهم اد 


ئی ات کادر لظر 7 اہ ابد 


خوب خالا 

ود ۳ اده 
ہے 

وار درش ده ده 

دی مانده تاه فرق الذ کر در شه را ENS‏ 
ده رستوران کوچکی مق بل 
شاد رف سب | فتاب از ديك ود 
بسن حدمب و ددوزان ۱ 
۶ ای من فلم و اغد 


زردند چند -طری وه 
رو به وک خانه ای که 


رف هد EY"‏ 


و وکز 


شٹیش خود را باو نشان داد 0 ای هاس شر وع 
ارم ۸ ۳۳ 

سوال ودەلەتں ار سید اقا صبح بك شترہ ا می 

با الاش میاه داخل ان عاله عت دت اه 


او کر جواب دا 3 تی 7ھ اتا کا کو 


این جا ٹرامدہ 4 طبقەدویٔم 


ِ |علب تو او را می ی ک 

بلی تقریا ۱۵ روز امت اهر 

روز او زا :علاقتات می کنم ‏ یر سید , 
ند ازدروژ«نك هة باز- اوہ را دنده ای ۱۰ 
کے چواپ داد . شنز از امروز مك دفعه -- 
تل٥‏ سس ےڈ نکی ملرز زین جامعت 
: بلی إلان این جا است و 


ډه دققه اسی که و ارو شده و در شگه 


ہے جواب درد 


اش ہق کیا ر خابان منظر اعت 


هلسن وا 3 خو ب د ر طقه دوم 


ارت پیش کہ می رود ہے جواب داد دو 
آن جا را کرایه کر ده آند یکك نف خیاط 


خەر 
اہی به ا۔م ماد مو از ل لژ و دبگري ركسو 


اعت کدء اطاق کر“ 3 ۵و من کو ته 


موسوم د" ل 2 ۳ بب هلس سید 


چرا کل و فی می کو ند 2 ان امم جو اب 
ا ا کو می“ ان اعم قتي است اواز 
قرآری 3 زان من کەعدمتعان زا ھی ند إظھار 
مسو خوا ند ه 
لے 
می شود 
هلس پر سید , اين نیو چطور زندي 
می :ر جو اب داد 3 همدڈه ون است و 
سڈ روز بسه روز در کاله د بده نمی شود 
سب پرسید ہٴ خوب بی زهت بگو تود به بينم شي 
شله ۷8 روز بك مہ را ان مسیو انه ]مد 


ات کت داد ها ره زد هرد 


۳ ری وکر 5 e‏ شاب 7 بخان | یں 


اصلا هم رو رفت 

نز سیا .۰ خوب این سیوی شما چه جور 
کی ," من خوب تم ي دانم هی 
روات أست که ڪوچك گاہ قد 2 که ہوا 
زمائی سفید انی خراتی غالبا من او دا وقتی 


داعل خازه میشود 4 شنا-م 


ی 


باشرلو ك هامس 


از بن حرف وکو گلمس و انتا راد نکاھی نیکدیگز 
وه مش تا نات زیر لب کت خودش ادت 
هلمس با تمام 1 زامي و خونساری مر تعش" شد و 
دستچائی خوددا ہم قالید 

در ان اثنا بود به آشان 
کنید ماد موازل رون می ۲ 


ماد موازل بود که از درخازه قدم برون م 
در. ضمن باز اک وش 7 انوم اف و کی 
اش کت ا کےا ۳ اق ٩‏ نو گر فت 

e‏ يك باکت زر شاش هست هلاس گەت 
پس چرا وچہی باد مواز ل ندارد و تنها ہّمت 
در شعه خود رذی ۰ 


و کی ہی 2 هچر قت من انشا ثرا ۳ هم دام 
دو نفر پلیس از جای خود بلاد شدند وارد روشنای 
چر اء خبابان ۱ رن لوین ر[ شتاحتد که 
معتقیما دور مش ہے کانیمارد لەس یک وی مچه 
صلاح میدانی عقب الیم هلمس ٹیسمی کرده 
ا 0 شکار EY‏ ادگ ا كفت 
پس س ماد مسو ازل دا تعقیب یکتم تو اینجا باش 
تا من پر ردم 

ملس و 7 نه چون من میدانم ماد هوازل 
SNS‏ اورم 3 او خاظ, ر و باش ج رن 
حزفرا برای این زد که ی خواحت نشار را 
در کار خود دخاات بدهد 

8 9 


هلس و کانیمارد در باه ۳ ین و دور 
از نظر لو ین به تعقیب او برد انت باد داست 
کا شقن ا رما دلشت زرا وس 
لوين سر خود را هیچ بر کین کر اتد ولي چیز 
غریب این بود که در موقم راہ رفن بروی 
یکی از با های خرد بیشتر کک میک کی مث 
اینکه چلاق. باشد کنیمارد شنده اي رده کفت 
یقدر خوب بود یکی دو مه نفر آژان بدا 
گرده. و تیر شن مینمەودیم 


00. 


محادله | رحن لو ہے کا 


تن 


7 _________ححح 


جلو و دو تقر پلیس ما از عقب د روازه داد یس 
خارج 8ت حألا دگل امید هیچ نوع کمکی آمبررفت 


هلس ۾ کالیمار د کفت ." چون اینجا خلوت 


است خوب اسک ار هم دور شولم ۲ ما را نشنٹاسد 
بت هر ردام سمت پیادہ روي یکطرف, خیابان 


ور کال "ورشت ما را کفه راد 
افتادند 
وی ۲۰ دقمه تمام هو خیا بان ویکتور 


هر کو در انعقیب لو بن مر فتند ا 1 € ۳ 
را رة 


۰ کته پر موا زود-ن د 
سهت چپ حود تر مت و ن 


1 ۳ ۰ کا 
و مت از ند کدی ار خیابان کار 


!ئن رفنه بکذار شط فرود | مد و در نفر ٩‏ 


: دنه ای که تا 
ما منتظر ہو داك فود از ہے د ديه ای که 1 


سی مر lr CN‏ ا 
| مدت نمی بو اند أو را ره 4 


در کے ار ر ود خانه ود وید از ان 
1 : کر اھ ا او 

الا | مده ند کی در خیابان ڈشٹ رده 

خود تکاهی اتاحته زاء شوں را 


و کا:مارد وی دا بها قاع هار میں 


اعت و چیز 
دیگر باکت در دست ندارد 


باری لوین سمت شور 
هلمس و کائہمارد آز دال 
که بر داشلاد ددنت از نام 
ےار خابان 
و او هم دنبال لوت دا فت ۱ 
الحال وپلیسھا ما 4 النزاع 


شد و این م گاه خود روا بت پیش او در ده و 


بین آن شخص مجهول 


ہر را بارادی مشکل مناخ "سح اما 
لوین ابدا ہو جہی باس د گی موا وه سیم 
ا کی سرن یہ 
از خیابان ویکنور هوکوو ددوازه رن 
مستقیم کی ان ری کی داخل, جا اي 
شد که | 

ک۴ 


سد سی بس دبع 


7 ناب 7 
را چایز نداامته پیش زفت از نوٹر خانه 
م سیف 2 کی اود الان داعل شد جواب داد 
. مشغول خاموش کر دن گاز بودم که‌شخصی لاای در 
۹ 


داز رده وازد ود 


کا نیمارد کشت + باب جوب 1 بعد 


را وب ھلیس کرده گفت .ٴ سیل تر از 


هرچیز این 


و لو بروی ‏ . کسر بلس خبر کنی بنا هن‌اسم 


مفتش و حق ۱ ن را و می دم هلمس‌فکری 
کر ده کفت 


ات که من دم در خانه می‌استم 


0 ۴ صلاح‎ a 
اعت باز تا هن *ی وا و یہ و‎ 
او ف ار تپ ود گار مارو کیہ‎ 


نان 


بل هنک 
ات ۴ 


رو را گر آور دي هپس 
نوف او اراد خواهد کرد 

نيم چطو ر مشود 
وزاك زدەضں باز شد پا کان راگرفته بالا 
رفتند در الایق باه کان دد, سمت دست چپ 
درب اطافرا مشاهده کر دند EG‏ ه نثت در 
دنمده نشد ددا زنك 


-- هلمن كفت داحل 


0 لوپن 


باسأئی با او ر و برو شدن غیرمیکں است‌نه نه 
ایدا مبکن تیست ,وجودی مثل آد-ن لوين ګر 
افتد مر خانه را که او مسکن کی کند هزاد 
راه در رو دارد ایندفعه هم باز سابه لوینآست 
زه حود او در ضننیکه اين خیالات شل برق 
از جلو نظر ا مگذشی نا کاه از بشت در 
(طاق صداي خس خس شنید ند و ایندفء» 
با و جود اضطراب بیحدی که‌باشان دست داده 
بود باور گردند که خودش ات 

ختما در اطاق است و ماین او و آنها 
تو چیہ دو ۱ کو ا چک و الان ہم می 
داند که او را تعقس گرده اند - ایی کرد 
با وجود خونسره‌ي و آدامی که هر فو آلا 
واشتند. اننجا د نکر وحشت و اضطراب ب آنا 
رو کرد» بقسی که طیش قاب یکدیگر دا می 
شد . 

اة با حرکات چم هلمس تصمیمخود 
را به کانی مارد فهماننده فشار در وود در 
ای اثنا عبدایٰ با از داخل اظاق شنیده شد 
1 مندریج دور می شد يك دوز دیکره‌لس 
و کانارددر را کته داخل اطاق غدندولی 
چند قدمی هنوژ ہر ند اشته ولد که هر دو 
کر استاذند صد اي دو تير رولور از !طاق 
کر ود اقب ہے نکش ادم 4 قمتن 
افتاد هلمس و کانیما رد بست اطاق دویدند 
دیداد يك افر آدم غرفه به خون ود بروی 
زمين افتا ده و منوز ډو لور در د-ت او می 
باشد ۔ 

کانمارد نگاهی ا 07 4 عچب چقدر 


ناتاس ده است 


هلمس گفت ." به عجب حد سی این آدسن 
لوین اعت آدسن لو ین که خو دش را نمیکشد و 
کانیمارد نیش دا پلدد کرد ه دید . آرسنل پن 


یست سن ہا تعچب مام وت معهدا ما او 


را سی کر ده بو دیم پس این یکی هم از 
هکار های اؤست۔ 

هلسل کیت " هکار آر-ن لوین هم خود 
را نمی کشد. . 

کانهمارد کفت سن که بوده ا-ت این 
یچاره اها و وا ضمن روع ال تیش" جیپ 
های عءقتول نمودند بجز کف و چند قطعه پول 
چز دیگری دراجیبهای او نافتند یس به‌تفتیش 
اعاب های اطاق دعت کذ|شتند دو چمدان ووك 
صلدوق بزرك ور از لاس و بك چند شاره 
روزنامه در روي بغادي :چیز دیگری که ازروی 
آن هویث متلول ععلوم مې شود بددت یامد 
وا وجود تمام خونبر‌هي و بی اھمتی که 
در این قببلي مواقم ثات می دأدند باز هلس 
وکا ییا و د وجد انا اع ولع سض بو دنه 
نعقیب_ بيچاي نها سیب خود شی بکنفز 
شده بود 
اب افکار وی ازدها غ ابشان غار ج 
نمی ےا این‌شخص «قتولي ۳ ود ؟ چه رابطەاق 
پا دز د ي چر اغ کرانها ھادے :ا ۱ که در ضمن 
07 وا 0 سر رر واز اش 
مئوالاتا حدرت | نکر هز اران هزار از خو د 
ہی امودقد ر 

باري ۷ کنال حيرت هلمس و کالیمارد از 
28 ادا اد U‏ شب را هلمس و اب 
راجتی مود صبح که سدار شده بود خبرذیل 
ر] .یدانق او دادند ۰ 

"رن لوین. افتخار دارد "که شما را 
هم در مرك خرن اور غود فشکل مسیو بسن 
یم تاب 75 او ها ,اي کر تشییم 
جنا زم و کفن و دفن ۲۰ نمر جوم که بضرج 
دولت ۰و کان تا ریخ ه شبه ۰ ۲ژوئن واقم 
خواهد. شد حضور پھر سانید 


شرلوك هلنس بعداز اینکه مراحلاً فوقرآً بدستش 
دارزد با تعیب زیاد بخانه بادن اميل وال رفته 
علاقات ویلسن شتافت و باب" مکالمه دا چنین 
متو چ کرد پ ویلین عزیز چیزی که یشتر از 
همه اوقات مرا تلخ ممکند اینست که من از ا 
حادثه قدم بقدم 7 جا چشمها ی این لوین خبیت 
راع بینم که اعمال و کفتار ما نظر د اردھیج 
يك از حرکات و خپالات حفی و يهان مایسی 
که از جلو چشم آ رسن لوت نگذ رد 
ولسن که دچار ہی 4۰. درجه بود چندان 
از ا میتی که هلس بحرفهای خود میداد چيزي 
د گر ش. تشد فقط کاهی سر خود را تکانی 
داد و تصدیق میکرد و هلهس 
و تکذب او نود بس دبال کلمات خود دا 
کرفته و گفت اینجا من دبکر بابد نام قوای‌ذخبره 
خود را بکار برم و ابد ۱ مایوس نکر دم 
خوشبختانه ان نوع لجازیہا و گرب رقصانیعا که 
لوېن برای من در می آورد مثل ‏ نستک» وك 
سنچاقی 4 تن من,فرو کنند کی که کذشت‌دردش 
ساکت مشود و من ہم اهمیتی یدهم فقط چیزی 
که هست (شت کا از ان لیات شود دا بکمر‌تبه 
کی خواهد افتاد » دیدی که از روی تلگراق 
که آ نشب براي ما آ وردند و از ووی ننگرات 
هاترت دختر بادن سن رابطه آرسن وین را با 
مادموازل فهمیدم -- اینها 
جای خود خیلي ایت دارد 
بعه دبد ‏ دفیتش چندان التقاقا بحرفهای 
او عیکند شروع بقدم زدن در توی طاق کرده 
بخود میکافت : بالاخرم يد نشد i‏ وه واه 
را کہ من تعقیب میکنم بک کی بك و خطی نات 
است ولي حا لا یو اش سا رآ دارم 
بیدا میگنم ابتدا اید فهمید سیو برسن که بود ٩‏ 


ہم در ندتصدیق 


چز ھائی ہا در 


یا کانیما رد بابد رفت کنار رو دسن هعافوائیگ دیروز 
برسی انت خود را کات ان اوت ہزرہ 
هم معلوم ما ھم خراهد دد باقی هم مت ازی 
است که اید با مادموازل کرد با فتح می کن 
ی ازم ۰ب هلس. کمی حرف خود را 
قطم کردہ د و ہت ِ و بلسن طولي کید 
کہ من خواهم فهمید معنی این دو حرف (6:0) 
چست همه معنی ےر انچ است 
در این إثنا مادو ازل داخل اطاق شد و چون 
دید شر اوت‌هلمس مثغول فدم‌زدن است‌باو کات 
“مسو هامس من جار تفار میکنم کہ کنته 
بود شا مش را رھت بدهید ؟ و A‏ کته 
۱ مت که ویاسن بابد در استراحث مطلق تاقد — 
هلمس بدون ابنکه کله* بر زان آورد یاو 
بگاه میکر د و چیز که بر حبرت او میاه 


آرامی مادموازل دود س 


زود 


مادموازل از این " سخت متعجب شد ه 
کت ۽ چه ا و ن دار د 
مسبو هلمس من همیشه از چشمهای شحاعی 
ینم که بك خبالي دارید و اظوار ای کیذہفرمائید 
من حاضرم جواب بدهم 
و بعسمي این و الرا واصح 5 لهام متیسم 
۲ <شمه‌ای خیر ة عود که شر او ك هلمس بش 
از حد متعجب شده این دوؤمہ دنگ از سکه کہ 
غضب با و دست داده نود نز ديك باو هد . کنق 
رن دوز کت خد 
ماده‌و ازل بدون آنکه ابدا فوسده باعد آهسته 
کا کرد ۰ برسن. . 


می ارام که ”دراوت ملس بتك افتاد - مد 


. دروز کته شد. و 


ملس ہا خشم ام کفت : این خر را هم لابند 
فهمیده ای و الأ الان مضطر ب م.شدی ۰*۶ . 

۱ آنوقت گنت : حالا مادموازل متوال بکوی 
تریب حروئی که در آین صفحه اوم مفقود اعت 
چه قسم ادت من کہ میدام ان حروف دا تواز 


محادله ا وشن لوپن 


انا چیه ای و چثد روز قبل از دزدی چراغ 
گراتھا رای پر شن ف ستادة دو اره ماد موازل 
جوا بداد ۶ چه توب ون ؟ چراغ 
گراہا ٠‏ ۰ ۰ و این کلمات 3 نیش خود 
بکرار میگرد مثل کسی که ابدا خبری ندارد دو 
اره هلس اصر از کرد و کت این کاغذ 
اعت ؟ دیکر چه میگوثی ماد مو ازل کفت 
کاعذ ؟ ۰ 
و اکھان شروع کرد خندیدن و کفت : 
ها .- حالا ملتفت شدم من متهم بثرکت در دزد ی 
چر اع کر انبها هحتم بگنفر مسیو بزسن نامی چرأغ 
را برده و الا خودش. را کفته است منم دوست 


من چه میگویم ؟ 


این شخص ھسیّم با2 حقدر و اقعا مرت است 

هلیس اروك س که 9 دشب در 

طته دوم خار خیابان روک ملاقات TEN‏ ¬ 

جو اہداد : خاط چه ها دا از ایقر ار 

که شا میگوئید مسیو پرسن و عیاط هر دو یکی 
هستدد. ٭ 

با وجود ج_لئت و جلادتن که مادمو ازل‌در 

حرفهاي خو د نشان داد باز هلمس بثك باقی‌بود 


ويکر 0 چراآئشبْ در ایدگاه یش من A‏ 


و مرا عانعت از دخالت در دزدي چراغ نودی 
ماد هوازل" کفت : میو شما خبلی 
کجکاو هستبد براي تیه شما همین قدر بس که 
هیچ چیز دتکیر نان توا هد شد ببلاوه حالا 
هم ریش دوا لازم دارد من باید بسرعت رفتہ 
دوا ڑا جرم و ضراجعت کنم 
بدون معطلي از اطاق بیروترفت ے 
3 پم از خارج شدن او خود كفت 
چه خبطی ؟ ردم چزی دستکیر م ِشد خودم را 
هم مقشع کردم س )رجا هم مثل وافعه‌الماس آبی 
و نظ حکایت کلتیدد سارک نش آمده و 
در هم موقم مختی که .رای زا ام مو خرمائی 
پیش لت کو 1 آرامي و رای کفتار او راخوردم 


اعکال اش 


— ٩6 نے‎ 


در صو نکه او يکي از هکار مهای قوی ادن 
لوين بود 
پسد پیش ویلسن دفته نز دنك باو شذ زرا 

ویلسن اورا صدا زده بود و یلسن تا مدنی لبهای 
خو د را ح کت داده از روی ضیف با گال 
۽ مسو ملس شما خاطر جح 
باعید ان ما دموازل از آ نها نیست--هلمس 
گفت ۰ باز هم یاوه سرا ئی میکنی میدانم 
که خودش است من باز در مقابل يك وجودي 
واقع شده آم که حو|سمراږرتکردهو احمقانه دارم 
کار می کے آلان لوین وقایعرا میدا ند نسخه 
بیچیدت و «عجله دوا لازم شدن براي انست 
که لو پن را مستحضر اد 

هد دون ۲[ نکه صت خوددا او باس 
"ام گند با عجله بله ها را کرفنه ی کت 
در کوچه ماد مو زژ. را دید کا داحل دواخانه و 
مد از دهدقیقه باشیشه‌دواخار ج شد ولی کن ضمتی کے 
مادو ازل بالا می مد خصی در دنال او ,راہ 
افتاد از وضم کلام و لباس 1و چنین بنظر میرسید 
که کدا باشد عادموازل استاد یاو صدقه دا ده راه 
خود را یش کرفت 

سای کت +3 بقین با او حرفی زد و 
چنان این‌خبال دا تقوبت کردکنیکمرنبه نقشه خود زا 
تغیر داده عوض ت عتبب کردن مادهوازل آنکتس 
را سب رداے میں کد] از یکی دوخیابان 
که کذشت به اطر اف خائه مسیویرسن ربد آتعا 
هامس دید او ایستاده نگاھی بسارت انداشت و 
با دقش با شخاصی که داخل ۲ نجا ميشدند می 
نکرییت ۰ 

یکات را بابن تر تیب کنراند و لیس 
هم با فقت در کوشه ای ]ستأده کبین او را میکشد 
5 ترامو ای رسید ا نشخمن وار شد هلمس هم 
از عقب او درواکون صت در واکون شخصی 
را دید که مشغول قرائت روز نامه بود بعد از 


اش او هاش 


آنکه صفچه را ۲ کرد هلش کانمارد دا شناخت 
بعد سر نوش او ہام شخصي را که تعقیب ہے 
ود ثا نداده لفق ات هما است 4 
دروز مسو برعن رامثل ما دنال کرده‌ودیدساعت 
مشود کہ در نزديك خاد ان ,چاره كديك 
مغد 

بعد اله کائمارد وی خیلی خو باشبر 
تازه دپکر راجع به رن نداری ؟ جوانداد چر ا 
وك کاغد که امر وز صبح برای او فرستاده اند 
و معلوم مشود که دیروز ازفتل سچارہ ار م مخبر 
ام ٥‏ ا لہ کاعد را دن ندیدم و لی 
چنان که مستنطق. نظ ره کت انت 


۰ 2 ھ > 
حت 46 هیچ د خااتی را قول ندارد ار 


کانمازه ۴ تعجی دی سمں ۳ حطور 1 
جوا بداد تالا بك چبز ها ئی 
22 ۰ 1 1 
نمیتو انید همد ر در این ضمن ثراموای در 
ساتو |ستاد خصی ر ۱ که هلمس تعیب رده 


اد“ شده ار کمال آراهی راه خود ر ا 


ر 


میں نرددك باو شد ایقسمی که کاننه‌ارد 


مضطر ب شده دفت : اف این بر کردھ مااحتما 
. لواین زردي بر اخواهد 


7 از کحا د 
دص TE ak‏ قارف و کاٹ 
کٹ لیم يكي از ھکار های ار نادین! ت 
و شکار ارحن لوس وقتیٰ فهمسد او دا تعقب 
کرده آزد خو دش را بان راه نمی ز ند مستقیم بی‌کار 


خود میر ود 


کانیما رد کف و زس ۳9 این طو و 

دم در 1 ن 5 ۶ دو فقر ۱ زان دوچر ده 

استادند صدا بکام که ۳۹ ندش . مبادا از 
بکیرز د . 

در لین ضمن 3 بد ند که #خص گدا 4 

وضع مستقیم رفت جلو وا نها دو سه کلمه‌حرف 

بایان زده نا کان بکم لہ جست دوی دو حرحه 

ای که بد یوار کا تک د اده بجود و .همه 
سر عق رفتند 

تلم انگلیس از تعحب انکشت بدھن 

ماند و وت به آر سن لو ان عمال‌دو جرخه 


رمک من بشما می گفتم اینہم 


کانیمارد دو رشد هلس ار چ دو چ 
را گرفته هر قدر درروی گرد و خاك جاده .اچشم 


۳ ی او شه ملا حظه کر ده | هته اھ تہ ۳۹ با 


شہر دفت بهها لجائی که آلروز سیق ون 
رفٹه باکت خود ر| انداخت بعد از خطوط زبادي که در 
روی زم ظاهر اشدهبو د خهمید که آی:جادو چر خهها 
!ستاده . اند در مقابل اینجايك قطعه زمین ماننادم‌اغه 
دررری زمین پش دفته. و در انتھاي آقاقی 
ا بسته نود ند 

هلمس محضش آنکه بفو‌مد مسبو برسن آنعا 
باکت ادمات خود را |نداخته است ادنه پائین رفته 
هتکن رض اٹ 
بیدا می کلم در ضمنیکه پالین میرافت تا پھلوی 
» آب رود خانه ملاحی را دید که ور کیان آث 


کیت مغو صید ارت ٩‏ 


محادله 17 لوپن 


هلەس ازو پر دید ما سه‌ثار دو چرخه 
سوار را ئدیداھ ؟ 


ملاح بعلا مٿ ضر سی 5 کے 


ا اتکلیتی اضرار 
کرد ملاح کفت ترا الان و دز ساق اش 
کرد از جير لاس خود کہ از تن خود کنده 
کار ٢‏ ناهد و2 کاغذی, در آو رده روی 
آن حروف ذیلرا نوشت و" بدست ولان داد 
حروف انها فردند . 
Cdehnoprzeo — ۷‏ 
3 جج 8 
آفتاب گرمی بوده صیاد بکار خود مثفول 
شد بك دقةه کد شت دقةه یب و ا 5 
وت پر آن حکیغرما بود - علس مضطر انه 
پیش خود فکر می کرد ان ملاح" باید خود 
و اند جا آرحن لودن ات فغ اوسن 
که می توائه بدون وحشت و بدون ترس ویم 
این جا بنشیند کی است غیں 
البوم "و این حروف را بداند ماد موازل 


از او که جار بخ 


لابد او را خبر کرده اسث پس بدون قصد يك 
مره دست هلمس ب رولود خود رفته چشم 
های خود را په بشت خم شده ملاح دوخته 
يك حرکت کافی بود که وقایم دا حتم کند و 
| رسن لوت دزد حاد له جوي غربب وعجب‌را 
معدوم مارد 

ملاح از لاق خود ‏ حرکت بکر د 

هلمس | - یه خوو راد ما ن دحت ها 
فشار میق داد و خود می فد .۰ الب دفقه 
دیگر وقت دازد وک از جاۍ "خرد خر کي 
5 که هیچ واا لا من در خواهم کردو در 
این اشنا صدای پائی شنبده شد , 

کانبازد بود ریا چند انقر .فغش تا :ينات 
بان جا :می آمد . 

از این منظره هلش یکره از خیال 


ل ملام منصرف شده حست در میات ابق 


کا کی از تخته.هاي آن از ضرب این جست 
عکننی و هلسن دست بکردن ملاح |نداخته‌بزور 
خواحت إو دا غرق نماد 

ملاح با اون با لحن تەسخر 1 میزی‌کنت 
می ڪه اہن چه فانده آي دآرد وقتی کەیکی 
آز ما ها دیکری را قعلوب ورد طزم. شتا 
نمی دانی ۷ من چعنی من هم همین طود آن 
رفت مثل دو نقر احمق اینجا می مانم . 

علمس و اوسن لوین در فایی تاو 
جدال ,داختند لون باز عادت مسخره میز 
خود را ترك نہردہ میگفت ." 

دالیجناب 1 ما معلوم می شود عقّل .از 
زان " پرینت .اعث والا من شما که این جر کت 
خیلی قبیح است . 

هلمس از دوي خشم این دفعه e:‏ 
دست کرد رولور خود دا بکیرد و آرسن‌لوت 
زلا کڈ“ ول فرراد" و فش از دهانش‌بترون 
آمد رلور او دا لوین کرفته بود ٹاچارخم شده 
که ا فایق زاد دور نرفته شنا کد و ساحل 
برعد ولي لو بن ارو میں زد و بی در بی‌عبارت 
ذیلزا با خنده )0 

خوب چه اهت دارد نو سهعمی مکی 
منم زنه کانی دوره سعی و عملي جر وج یں 
ضرا کاو ما کال اس لا مر 
سی اینی که وین چطور فتح می گند یگیرثبه 
و راد کشت فتح ا ما اعت قابق وارد جردان 
بط 

دراین اتا صدای تر رواوري از عاحل 
مقابل شنیدہ عد لوین تر زا حم کک کلولدر 
آب رود خا فرو رفت مد سر را بلح کردم 
بنا کد به عندیادں و نت (“ ناه این دا .این 
مت کا نیمار د اث عجن مسیو" شما که مقتش 
اماد گر نمی دانید کہ بفیز [ز موقع دفاغ 
ناپستی وفت یگ تير خلی کرد علوم می شود 


بت جرر ہد ےد ہک ہر ہہ درد ہہ 


٦ 


فن او ان بقعمی کیا ؟ و/ عصۂ۔انی کر ده 5 


ظات حوب و1 فراموش اداه ,اید "اما دحتا 


چ 


ناستاد تز بز هلمش خورد بعد رامت دو 
قاق استتاده ۲ مقائل دالیم ارد ات > لامی 
۱ ۳ ۱ 


۶ و۱ ۳۹ ۱ ۰ 
حو می گر اون بر و مان واب من و غیت 


دفیه 
اشتباء نکن و ا کانیمارد خواست: دولور خالی 
کلام او نا باود ات ہے 


7ں ك 


۳ ل ن ۹1 ر ان 
هم بکوئید که بوه چابکی من يست بلکه از 
خوبی روالور اوی > الوك تہ ١ج‏ وا و ور 


رود اه سن جمم ك اود کانیمار د و همه 


قاق دا ک ور جریان آپ افناده و :سر عت‌حرکت 
می کرد اعقب میکرد زد .. 

ارين رد ہت .از مسخررکی ھی خود برنمی 
داشت ت0 هلمس, ام اقر ار کی میتی که 
1 تمام معادن طلای 2 اسو ال را بشما رد هند 
شما , چاي , خود را بای _نخواهد .درد غما إلان 
در 1 تبره أ ,د بك ا د بک رده انج نما شی 


داد ه خواهد ژد 


نه بقر مائیٹد و آن سو ! لین کی ۳ نید 
از دخالت عو در کار دزدی چراغ‌کرانما 
وت ار دار بد هنو ز دم مو فستع 08 وفت 
کندشت وان خو اهی شد 

هامس ۷ , کال[ رامی کت  .‏ ایدا کن 
تست ,چهر ه 1 رسن لوين ازن لجاجت, 


خشمی بخواد کر فده و" 
3 ۱ 1 
آخر بشما اصرار امیکنم .کم پثیمان 


کت تی ملاأحظه کرد که ت 


اشرلو ك هامس 


خو اهید شد بکو ند د-ت ر میدار ید یا ه ؟ 
داز ۳۶ 7 4 3 

ن کار. شراوك ماس 
تخته های قایق رتست 
بعد بهلو ي, هلسی نشبته, کے 

ن مان نمی کے که بجعت 
هم ۱۸ هر دو پکتار رود خانه 
علت le‏ وت اام از داشتن 
ا نی بو د ° احمت که درو ز ب دن این جا 
بایکی ,از رفغا قرار ملا قانی 
در شرت حا کت ا لو دم سس ۳ جو ن هم 
شاهد است که اطراف این ر ود عم را با 
دقت ناه کیم وآ در کمن ديدم که شما از 


م و و 
دور می مد أ 1 جه اقر ار می دنم که 
شما در ان دار خوب نظشرفثه اید از وقتی 


بکوچه مو ریلد اعت ابد به ای نکات‌مشکو کی ) 


مظلم عدم | ند . 


را قطع کرد 


ا اوه اه در قاری نشط کر ده وحالا 


انتخا که ر سید صحبت 


ساق بای مس دو را کرفته و ار سن او ین 
میکفت 3 ہدام ان ایی چطور و اس کے 
]3 از 7 ما میکنت ےر ام سید مسرو؟ هلاس 


شاه های <وو را تکانداد يدن مەی که ( بت مي 
دهد و او بن‌د نال صحبت خود را کرفت ع بعد 


ات و ۰ ۱ 
ها ملتفت خوامید خر 5 چون 


من فيلا مندانستم 
تحثیقات شما از کا شروع خراهد غدختی التدور 
سعی مکردم کاری کم که تعجب ۳ دشتر شود 
و بنا بر این بنشتر شم را زهت بیئد ا زم کے 
دیگر عم بجود هر کنازی چالک مود ۳ 
ابنگه یکمزنبه دز کارکنتس کروزند حلاهم‌پیارن 
امبل وال كك عو درو ار صرد هن اقدامات ۰,۰ ۰ 

دو باره ‏ آرس نت کلام خود را 


قطم کرد زیر| بر کات و هر پشت سر خود بك 
آشان مرامد اس 


ای و ند ۽ عجب . شتی, جنکی بزر ای 


در ۵ دقعه دیگر ۳ 
تخت آخر هشت, شیا میکنم ترفن نشده|م 
پبائید دست و ياي مرا په بندید و بدون درد 


۳ الست لیل دهد سے ف بات و صت است 


حه کمان میکنند 
چشمان این اور کی تاکر رز مت‌انند 
از تحام تشه 


7 اق کار 


دو تینه شمشیر ثلاقی اکا ردہ: هلمس 


اون سردر اورده نود ولي سور اخ 
حود را گرد آب 7از او ي هر دو سید هلسن 
خون سردي خود را از دعی زداده چن خودرا 
چاق گردہ مشثُول کشیدن غ3 لو پن دبال صحبت 
خود را دو بازه کرفته کشت کی او سو یا 
وگ کک مت اج م حا 


می بینیدا کەتنچا اقرار 
37 جت | ود امعد ما ۱4 


در مقابل او سوه ود 


او زده و ار او در سر راه سن و 3م شود من 
اید جادہ خود را متح رفت رک بای 

نقظ الف کے اك 
که صحبت جدی خرد را شروع کرده ایم باخ مان 


در با دارد منجمد می شود ج میکویم اھا 


نا اپ - ۰ 
ENE:‏ اب ن شکم ما هت 


واقعا ٠‏ آب الان ۳ ترديك نک 


بودز سعده و رکم بق در ابر وم روات هلد ی‌مشتول 

انا کردزن ۱ شش 9 و میں عجرب غری می بود که در 
مان اینهمه خطر از ان او را تعقرب مپگند عردم 
271 دا یکیا» میکنند و مدا دست ز 
خوخی کردن خو د بر نمیدا رد وا بدا خیال‌کتر , 


اضطراب هم در سر او یست س مه دوش لوت 


و ارعن لوین ابنطور خیان بردند. ‏ . خوب‌چه 
اميتي دا رد حالا نك آت تنی مفصلی میکننداینکه 


درد ۶ری ندارد = .هر روز 'آزاین قسم شناوزی 
ھا اتةاق می افند یسک هر دوتکیر و غرور خود 


را در تحت اه بی قبدي 28 محفوظهیکر دزد 


کر 5 سے 


حرف ابنجا وو سی ارنست 4 ما 

قبل ازرسیدن آژانهاغزق ۔میشویم یاعد آزریدن 

اجان کان وا لها فرظ و خناررق اچ چندان 

مم نت پس خالا کوش کن ۔یو:هلسن تو استاد 

قابل منی این دم خن بتووصیت میکنم تمام 1 موالم 
1 


دا نکاه کن کمچەتندمی آیند 


ہمہ 


را توف خثی ٭٭ء 
وچه‌دفتید وداروزدن دارند اه تو ه-تی‌فلانغان حق ,كت 
نشان داري وإتعا یز سرع که می 1:. از 
آیدبر ادرت کسی 1ت یش مر دم 
ه ۱۱ j‏ 2 ار عرق نحات یافتم نا زه 


کرفنار او نشوم ,ظرف. راست هم کانیمار دا ستاو 


۷ 
ہچ 


ال عاوضہ کاز کت شت قاو ہر 


۹3 هلمس ۳ 7 داب افتادزد اکر جم هام سکوشه 


قاق رکا ارگ محکم نهدا شته رلی‌امواجاورابر دنه 
نی برای بك ٥ہ‏ کتن‌حان 


3 ت عجب آدمسخت یھ 


r ۳‏ 1 
سس ر حود ۳ در مور حطر آئد تم 


ې »هاس 
کی (i‏ اہتجا ۳ حوصله ؟ ده ود دیگر صر نک ده 


کشی ه2 لو ان افا خیلی اوہ يکو ی نمید نم 


از زیادی اعنماد بخو د است با از چیز دیکر کہ غالا 


بچاا می استی سب دلیلش استکه با کمال «ضوج 


ا لا و ۱ ز٠‏ من مد تھا است ا زحمت عتش‌می 


ان 


۲ و ےہ لول گفت . عجن » لوعقب 
اطلاعی میکنتی و جن نمیکفتی هلمس بی ۲ من 
من محتاج بفسی زستم از حالا تا 
ن کاله معمای ان دز دی را به مسیو و مادام 
امیل. وال 
را تعام نکرده. برد که | 


و او را بزیر آب بردند 


میگ وم و حواب شین است این عبارت 
مرلح قایق دا از دستش رده 
در اطر سن جمعبت ز اد شدونود 
بمحض این که دیداد دو نفرپھلوان میدان‌مبا رزه 
93 اب هلا کت [فتاد ند ادا فرناد هائی از 
دو طرف شنندہ شد بعد وی در میانشان حکم 


فرعااثر دید بعد از نو احبنت ها و آفر ین ھا 


تر ہے یکی از علق سن نما بروی ا اسا 
ین هامس بود کہا مستقم بسمت کشتی ,فلانقان 
شنا کرد» ملاح طناپیا انب خته کقت 


ہس ۱۰ _— 


فلس مەت بکن مایوس نباش طنارابہگر 
ما رفیقترا هم خواهنم رفک در شت او ماش 
هلمسر طناف را کرفته در مو قعي که مشغؤ ال 
بالا آهدن ود صد ا ٹی از شت سر شنید که 
می کی" .۰ که سا استاد" عریز کر ش: کن 
یکو یم بجی در ان اگ چطور :ابخال 
]را ہم ای , بعد هم که قهميدي تازه 
بچه د ردت می خورد ‏ آلوقت واقعاشدسی 
۷ وامی شود 
× رفت بن وین کل . شتی زا کرفته 
الا آمد و روق چوه آن مقل iT‏ سو ازاست 
امد E‏ و وال صحبت ود را كرفت مي 
گنت ر اساد عس‌ازم مطلب ز باد مکل تست شعا 
موقعبت خود دا بنجید به ینید که چندان اميد 
کے ا زین » 
فلالقان ملاح کتی ر ولور خو درادد 
آو زده اون را و ارل رفته گفت سیم شو > 
اوین کوان 8 عجب آدم هقی هستی 
میا صحبت دم مز نی عیکذاری . کلام ما ام 
شو د خوب چه می گفتم سب فلانفان Ea‏ 
لوین بس ات سايم شو و الا کی 
کت ۳ عجب ! مکر میدانی اسان 


فقط در موقم خط تسلم مشود من که خطری 


لوت 
متو جوم ات سے فلانفان كفت رای اہی 
آخر میکویم اوپن تسلیم شو ۰ لون كفت 

2 مید انم و اعیلاً ورد شتن سأ نداری 
زیا الان مس ھی کین خر ار شم آما يك 


فک ری بحال خودت بان در برح م نباش در 


a 


ن 


تنا صد ای نہر بلند بده او یں پیا خورده 


ان 
,اپ افتاد و از نظر معدوم شد 
89 
درست ساعی سه لود از ظور اود که 
اشوفايم در کنار رودسن اتفاق فاد در ساعت 
1 خر لوٹ لض ا يك شلوار تك و یم له 
کوناهی که از یکی از معمانخانه های عر راہ 


باشرلو لك هلمن 


دراه ک ده نود دا ل اطاق مسو امن لوا لگزدید 

از این وضع لباس هلمس ادن وزئش بى اختیاز 
شروغ بخنده عوده ملس نا وارد اطاق هد 
شروع بقدم زدن کرده عرش بیائن و بكعده 
مساوی قدم از پنجره ای به بنجره دیکر نمی 
داشت و بعد دو اره آتعمل را ترار میکرد 
بالا خره بعد از چندین. پار که اینطور یز د 
در جلوی ایشان استاد ه کفت مادمو ازل 


۱ ناچا ست 1 


خواهم ہکنیم چون فصي و حتمی ات خوست 
مادمو ازل هم حضور داشته باشه س اون کھت 
آبا مسیو ۶ هلمس گنت عجله نکنید هنیو ص 
ا اعماليرا 7 میکوم م حقدةت را یما نان 
خواهد داد م موی <واهم که ماد مو از ل باشد تا 
بفھمد پس بارن برشل کات که او را صدا 0 


سوز | ترفته ویعد از چنډ دققه مادمو ازل را اورد 


مادمو ازل گی راك ۸ ید وارد بکنار ممزی که آ55 و 5 


اہدا ثیرسید برای چة او را اخضار کرده اتد ۲ 
هلمس مثل انکه او ر[ نەیدہ است وارد شدمرو 4 
ارن امبل وال کرده عہارت ذبارا کفت , بعد از 
چندین روز کوشش و دوندکی 4 تاحدی نظریات 
کر ده بودزد از مم ھا تحر فی را کەروز 
ارك ناد پیک کیک 


۰ ۰ 4 ہے و 
از اهل ود اینخله دز دید ه آمریت سب بارن قت 


. چراغ کرانها راپلی 
احم مقصر .چست ٩‏ صحفت Ne‏ ار را 
می‌شناسم کذفت دلایل شماکدام است کنت از دلایلمن 


کافیست 


گافی|سث که خود او |فرار کند -دارن گغت .' 

که نها خححل‌شده و افراد کند ۔امقصریکھ پان تر توب 

شما کرش ھی آورید چزاغرا بیاورد و زد کد 
هلمش کت 


طور قو طی سبکار و کردن بند و هنان‌اشئی 


اپ حراع نزد من امین 


در دغعه دوم از شا مفتو د شد ې ات , 
هلمس خیلی خوشش ی آنند 3 این جور 


رڈ چشتتں 


مجادله | رسن لوپن 


مسائل را بيك وضعسادہای بیانکند و ابدا ازخود 
تعر یی نما بد اما از ان صحبتع ٭ستمعین او را 
حبرت فرا کرفت و بدون آنکه حرفی بزنند با 
چشم تعجب باو تگاه یگردند = یس فلس ٹر وع 
و جزء هزء ام لیات چند روزه خود را 
بان ردن از إ[کتثاف جیب الفا و رفتن 
,رسن بکنارسن — خود a‏ کی ان ہچارہ وا 
براع اخبر او و آرس لوین س غرفشدن قابق 
و معدوم شدن لوين کله را 7" تفصیل 1 کرد 
وقتدکه این ۳ را کیت بارن ال 
تاو تن کروی ع و عو بے لا مائد چ 
عم اسم مقصر را وب که هلمس گفت 
من انکمی را که < وف الارا چدد هو ہو سوله 
اري ؟غذ  ١‏ رن اوین دوشته اعت متهم 
می کننم کے ا لگذت . از کحا می داند 
که طرف مکاتدہ ار 3 اون بو ۵2 ات اب 
هلس گەت د ای وہ ا رجن لوین - ذرکناز 
رود خاژه . بودیم فقطبوا ۔ط: بك كار و 
که هوبت خودش را یس بفهما ند این کعذ را 
اذ جبەش در آورده ادن داد ورود ضمن کغذ 
خیس شده از در روی آن روف ومرہ 
نو شته شده بود نشان داد حروف ان 
۶ ۲۳۷ — ۳۵۵۵00۲2۵0 .0 


باونگفت ۽ خیلو خوب این عین همان 
حروق است گا شدا فلا یز آرا نشان ادد 
۳ ری ۲۶ ٩‏ ۱۰۶ در نظر اول خبلي 
شه :م هستند ولي ونتی آرا رو رو کی 
می بيني کہ با هم فسرق دار اند مللا خوب دة 
3 ای فورعول ڈو حرف از اول زادتردارہ 
کیال یکی 0۔ بازن با دقت که کرد و گی 
ها واقعا هن ملتفت نو دم 


و 3 


2 لی خوب این دو حرف 
را ری Ch‏ غق بک |: لیم تنا کامه ای 


ک ا چو د 
ی سا ماش 


۱۰۱ 
_- ا 5 


حالا فهمید ید بارن مقصود از ال عنی 

روز امه صدای فرانه |ستو عارت 116000038 
۳ ہار 7 

بمنی جواب‌بده این دوہ هم می شود جواب 

بده در روز امه صدای فر اسه بادرس نمرہ 

۷ همين ات کلمه 07 لوین ا آخره ۴ 


٣م‏ تفت ول من 


او مدا کردم ۶+ الاان هم س2 از اداره صدای 


| عو سن خود . و از خر مق 
فر امه می ام و تمام زا 
شده () نی هى .دام ار تداطات 


٦‏ جه حد است و از 


عم را بتفصل ملتشش 
ت لورت وهمگارش 
کےا در وغ. شده اس 
پس هفت شماره روزامه صدای فر اسه زا باز 
کرده و هنت خط از نها آ-تغراج کرد كيك 
عده کلمات اض و اعدا د یر مفهوم در ۷ 
خوانده ھی شد و هامس ا تعجب زوید. نا رن 
تاریخ دیلرا استتباط کرد . 
ادا خا نمی که به نفره ۵6۰ خود را 
معرفي می کند تقا مای ”كيك از ۲ رسن لرن 
موده و وين موضو ع را می ره ؟ مد 
خائم جواب مي دهد که او در تحت افتدار 
دشمنی اعت .رسن نام و ا [ ک2 کر لا 
می شود س بعد لوین گ4 هنوز ردید دردخااتعی 
أبن کار دار د ام و آذرش او رآ مبطلد 
حالا بتا ریخ شاد کنید می ولمد خانم 
چهار روز صبر میکند و جواب نمیدهد بعد تن 
مدید ات ,رسن مجبورا آدرس او را دز کاو ےڈ 
سورباو میدهد رس فردا آرسن اون خر میهد 
که او در بارك ھنسوخواهد بود و نثانہ هم آین 
که کن ری کن دة اور ضرف ری - انجا باز 
از روي ادخ هشت دوز وفاسی آتفاق سی افتد 
معلوم میشود [رسن لوین با ماد احتیاج کات 
بتوحط روز نامه ندا ےت اند <b‏ همد یگر رار اسانی 
علاقات مینمودند درین مدت هدوا طرح ۰ چو 


خانم چراغرا میخواه. بدژد و منتها دوز تکار 


مي ماند که کی باشد خانم "پوسیله حروف .هقطمه 


آردز را شتبه فرار میدهد و اضافه میکند که در 


8 


مخ جواب کفت . .من دلیل براي 


مره FY‏ روزنامه جوآب ,و0 وو AK‏ 
صح کہ دزدی افا فی (فتاده اس 
بارن از امن اگتٹاف هلمس سای متعجی 


وأقعا صحیح اسن دام اینوقا یم هم 
مربوط میبائد و هلیس دباله کلام 
خوب دزدی کاتفاق اناد روز گنه مت ا 
چه ڪر ده اعت 


نشف کی 


خود را گرفت 


ایردن مبرود و بلو ین میکوید 
و چراغرا هم بر اي مرسن غیرد و بعد بوادعله 
جای یله های دنا کسی نوف با 
1 | و رگ لہ پنجره یلیس 
22 بثك می افتد ک دز «ي از خارج شد و و 
خانم از ضوع ظں رأحی قلعم 
بارن کت لً ن0 ان ۳ رات 
= منطقی شما دا قبول می گے اما دز دی دومی 
هلس ہک اما دزد ی د ومشرحش 
ای است که چون روز امه ها خر قودی 
جر اغ 2 اماد .د اد یکنفر هم به حیسال 
افتاد که ما او رانکرار بکاد و این د ف4 فقتط 
دز د ی سادء و ده است 
بادن کنت مني اين دز دي را هم 
لو بن کر ده 1 
هامس کی . لین آّدر آد م أحمقی ست 
که نود وی مردام خال کد "رن کار کار 
برسن است کہ ان جا آمده ور نیقبچار» می 
و لسن دا زخمی رو ںا 
ار ن کفت 5 مسیو هله‌س شنا از این 
صحتتان خاطر جم هستید با نه ٩‏ هلمس در 
تون خودم دارم 
دران ان ات که قبل از این که این مرد 
خودش را بکشد يك کغذی برای او لوین که 
همکارش بو ده می نوسد برای ] که اشیا ء 
تدزھی شده زا در جائی پنھان بکند سلاو , 
خود لی اون در می رس بودهودیروز 
هم جحه من و مبیو کا نیمارد برسن را تعقیب 


*بکردیم یکی دہگر هم سر راہ ما نید شد ۔ س 


۱ 1 عام همکار آرسن 
لوین .راي اكه دزدي چراغ کر انہا کف 
نشود نمونه های دزدی ددم را هم مفتود کد 
من هی در پر کت ۲ ها را ج وار 
ديدم که ۳۹ را در کار دود خانه در زر 
خالت کرده و در مراجعت چون ما او را 
تەقیب سی کردم و خصو صا نا وشت در اطاقش 
رفتم دسق ,اچه‌شده خودش را هلاك کرو 
:ار تکفی * ےت چراغ و عابر جواهرات 
پیش کیت ۱ 
هلمے 


ن جواب داد : بمداز اکە دیرو ز 
آرسن لوین مرا در رود خانه من انداخت کن 
ا ین استجمام اجداری دا غنلمت شمرده و شا 
۷7 دفتم امحلب۸دہ رسن جوافر ارا کذاعته 

1 از جب خود بك 
بسته یرون آورده ری میز۔ کذ آشت بارن 
نخی را که در آن بسته بود باره کرده ارچه 


پود و انها را نافنم بعد 


خس شدم زا ا داشت چراغ را 2 د اده از 

بای انح اهر دست تخو رده ظاهر و اما بانشد 
در تمام این مذآکرانی که ۳ ین بارن و 

و هلمس وافء‌شد و مطلب خیلی عجیب و غرب 


اتہام چ ي و با ریں اک ر 
5 4 مادمو ازل متوجہ میشثد - در ضمن تساملین 


مذا کرات ارز همه غر مر آرامی و خواسرد ي 
رس و نه علاً مت 
عضب در او ظاهر بود خوار هيه فکر میکردند 
1 چه خوآهد کفت ؟ و چه وسیله ,رای د فاغ 
خود دا خوامد اک ؟ ا ماد موا زل سالگ !ود 
بارن رو باو کرده کفت 
جرا معطلید 


مادمواز دود که نہ ۲ جار 


r 


: مادمو‌ازل حرف زند 


و لی از هم مان سرت و 


بارن سای متغیر شده شروع بقدم 
زدن در داخل اطاق مود یی دو سه‌دقیقه 
دیگر کشت هره باکت ودند [ 
یادن بعد از کی یش هلس 4931 دست 
روی شاه از" اة کت آقا ‏ شمامطلقا 
خاطر مع هستید از این اشتباهي نگردہ اید 
ملس جوداشت که بعدآزاینهمه زجات و این دلایل 
واضح از بارن عصياني و مغیر شود لین 
تہسمی کرده کنت × جناب بادن ۳ کم یک 
من لو را متهم بان دزدي ٴ میکنم کهی استکہ 
بواضطه تقرب او در نزد شما میدانسته است 
در این چراغم ات جواهر قیمتی مخفي بو ده 
بار ن کفت 4 اپنمطلبب یں است منتھی من 
نمیخواهم بلور كنم 
ماس کفت 


او سوال کنید با رن نزد .مادهوازل رفته چشم 


آل اتلد از خود 
های خود ( و شمان" او دوخته وت : 

مادموازل شما هستید که جوا هررا دزدیده 
اند ۶ آيا شما نا آرسن لوین م‌لوده داشنه‌اید 
مادفوازلِ بدون آنکه آآثار خجالت از صورت او 
ظاھر شود کت الى 1 ادن "ات ایا 
حقیقنا چنین چبز ی عکن است من هیچوقت ہا 
دلایل مسبوا ھلم باز ما ر[ متهم نمیگردم 

۲ گنفت .: مطلب "از "هانترار 
اس که هل س‌کتف کرده من شب یب 
داخل این اطاق شده چراغ را دز دیده و صبح 


برای آنشغس از دم 1 بار تگفت Gel‏ شما 


میکو ید یر گن است »ادموازل گنت : چطور 
بار لق ۽ ز ,را صبح کہ ۲ مدم در 


اطاق قفل بود س اینجا که رسند ماد موازل 
قرمز شده بکا هی به هلمس انداخت ذیرا بواسطه 
اقراد ادهوازل پیشش خطا های هلمس دا اید 
ھی اد 

بارن دبال صحبت اغود را کرنته و 
کفت + این درک چ ود و« ضیح هم که 


من | مد م ابدا غیری در [طاق ظاهر ‏ نشده‌بود 
اکر شعا آنے این در داخل اطاق شده ابد لابد 
بلی از داخل اطاق دراراروی شما باز نرده 
و هیچکس داخل اطاق نمتوا 2١ا‏ عے بشود 
غیر از انکه اطاق خواب ما. بکذرد در 
آن اطاق هم غیر آز من و ز نم کسی دیگر 
نبود -- هلمس یکمر تبه 
صورت خود را در دستهای خود مخفی کرد يك 
چيزي مثل برق از فکر او گذشت و تام سز 


از این صحبت. دار ن 


وقایع را در نظر او واضح کرد 

مادمو ازل یگناہ بود ! چا بلی مادمو ازل 
بیکناه بود و أین خود بك حتیقتی بود که از 
دوز اول هلمس حدس او را میزد منتهی‌پیش 
آمت "ها ہقسمی بو د کے ناچار او را محکوم می 
کرد بعد از 


07 نرده.. شش 


ادن تفۂرات هاس سر خود را 
به ماد ام امبل وال جا 
خودرا 
r‏ هباشرد رای آنکه ححالت او ظاهر نشود 

ملس حض ۲ بکه از خجالت زن بادن 


بگاهد خود را در 


که رنكت ا5 روش بر ده و دو دست 


ميان او وزش قرار داد 
وی از نکاه ادن ادن هم تام بدن او بلرزه 
اقتاد ز یزرا همین ۳ اراد .راي «سیو امیل 
وال هم نتټجه شده و يك فکر در دماغ او 
و هلس می د شع یئ اوتتواول یرای یار 
فد کاری یا روی حقیقت کذارده دش "رفت 
ا شی 
ان .دد داخل اطاق نشدم وی با رد .ان از 
توي باغ وارد شدم 


اما چه فایده حرف ماي مادمو ازل دروغ 


جناب بارن شا حق دار ند ٭ن از 


خود را ظاهر مې ساخت و هیچکس 4 حرف 
او کوش می کرد سن انار سر خود را 
ہر ۲ یکی تنک 

سکوت وافعه را سخت تر جلوه می داد 
با رن مثل این که در چنگال حیوان سیعی 
و د و 


اشه. با ,و جدان... خود. در" جبك 


ہے۔۔۔۔_ے _ سس یکر 


نمی‌خواست بول کد که سمادت او یکمرتبه نا بود 
شود با لاخرہ 3 ون زو ,نش کرده a‏ 2 
حرقت بريد آخر صحبتی 1 = مادام کنت 
من حزفی" ندارم ۷ شما بز نم و چهره اواز 
ره | ندوهکن مود 
دون گت ہس ت ماقموازل 
مادام ام ہل وال کت نه ماد مو ازل بو ا-عه 
ود | گادي مرا تجات داده ۳ ۰ و خودر | 
متهم اخته اعت 
ہے 7 5 
شال از دست کی چطور ‏ ئحات 
۲ 


۳ 
امبل وال کت . لإز در ست.رسن 


2 6 
۷ ہظو یم م 


ن. ان #خص را نز د 


مں کن | نقدر از خطای خود 


4 کرده 1م 


بارن با جال خشم و۳ ۲ : 
تو سوزان 1 و مشت ود رآ بلند کرد نزديكت بود 
بر س: مادام آمپل وال فرود آو دد. ول از 
جلوی عضس خو د را فته می کفت ۷ و 


۱ 


تو وزان ! آ یا چنت چیزی ممکن است 
مادام امبل وال با کلمات مقطعه یکییکی 
حو ادث بو وفایم . . . معا شقه با پر سن 
ی قرش او 
ماد مو ازل دمون رابطه او و لوسن ترئیب 
دزدی بر اي جات از د ست برسن تنام را 
شیج داد ۳ بادن مثل کسی ۵ در زیر تین 
جلاد است ان ها دا کوش میکرد و مبکفت ۔ٴ 
و _, . . و عوزان چطور این گاز ما 
دا ردی ؟ , . 


پثیما ني مادام زر نگی 


888 
عصر ہمائروز شتی کہ ھا ہیں دو شیر ورد 


باشرلوكک هلمس 


و کال در حر کت 7 کال 11 می روی آب 
مئر فت شب فرا رسد مه غلیظی .ړوی در با 
آفتادہ و کشتی را از فضای لایٹامی که .در 


آن اقله سم نام ماه متا مد منقطع میساخت اغاب 
مسافر ین در اطاقهای خوه نها نشده بود ٹیر 
يك چند نفر مافر که هئوز در جلو کٹتی 
ایستاده حرف مز وند با دد دوی پل دش 
منوت ند نها و در مان ناریکی کاهی 
اش سبکاری حسوس مرشد با کرت که دوشن 
شده بعد رودی خا مو ش میکرد ید و یعضی 
اوقات زمزمه مکالمه مسافرین ىا هم 1 خیلی 
آهسته بود 


۳ ۰ ۱۹ 

۱ لا صبه یکی از مسا فر ین که مشغول 
دم زدن بود زديك آنديگري که روی‌ایمختی 
E‏ دود ادستاد ۳ دقت .او کاه رده ۳ 7 
من کا نمبکردم شما خوابیدم آید مادمو|زل ‏ 
| نشخض iS,‏ 


به مادام امیل وال است بیچادہ خبلی شمگین‌بود 

حالش در معز ض خطر ا هنیس کشت 
٭_ اھ خقا ٢‏ 

جز خطائی که او 13 ه و ہل عقو است همان 


وق 


ن شه فذرم 


و سس 45 ما ان کا رون می آهدم یادن 

E CE a‏ یا 
کفت ۽ شاید اما خیلی دی فراموش 

دشو د. و مادام سچاره دررنج می مائد - هلمس 


9 و خیلی او را دوست میداری 


ماد مواز لي كفت 
6 من در مقاپل بچدمه‌ای تو قدرت ‏ تسم یدا 
بکرده نز ودی. افر ار کردم -- علاو و ,حالا 
هم چون من نه خویش دآرم ته فوم از .این 
مفارفت ‏ خیلی بدیخت: میشوم.. . .ر هلسک 
از این غصه ائدوهنن شده بو د مه مادمو ازل 
رشق چو بی ی و ا ماد 


. بسیار و هن علت بود 


غصة لخوريد . من روابط خوبی با اشخاس 


بزرك دارم دو اره شعا زا میراد 


۳0۵ مو اؤ ل E,‏ شارد 


تمام گر ده دود زد کهیرده 


هئو ز اہن صحبت دا 

غلیظط مه از اثر باد شباته در ده شده‌ستاره‌ه 

01 ر تمام ظاهر و نما دان گر دید زد 
ملس چیق خود دا چاق درده 

کیربت نائل #نش‌نردن 

رده سات ففر آقا که در زا نکی 

کے که کار بت از ار ترد 


شد .بی از خجا حر ؟ 


کی 


خود دیدی :کہ من دد هن غوطه خوردم و نا 
استتامی خاص اکلسی که در مان شماھا عست 
ادا يك امه چن ردهان خود تیاور دبداحسنت 
وافعا شایان تحستن است 

من وقتی شما از قایق افتادی 
ڌاو له آزان ب2ا ڈاثیر CAG‏ اود 
خود را در آب اندإختی ۱ 


۰ انش و مک کی 


کامن ميان من و تو برقراز شده دو 


سی در عالم 3 و اقعا | عحو اه ماك 01 دو تفر 
یکی منم و یکی" تو . 
کا شزا رش 
صحت ها مو دند لوین دی دانست که ر 
و عیلیات هلمس دز کت الماس ابی و چر اغ 


گرانبها چقدر بوده ای مصوصا درد ومی‌تنما 


ملس برای نظر باقی نمی خواست وفایم چراغ 
را 5 بگو بد رای که عقصر و افعی .را 
که زن بارن بود/ مغرف نا ند س باري بعد 
از صحبتهای دو ستا نه هلمس از آرسن لوبن 
ارد چظور فرار کزده است [ 

لور ت تر اسم این "۱2 فراز خی 
خراهی بکذازی بان قم که ر فقای سن ڑاگ : 
آن که مابند خر اغ دا از همانجا که بر دوه 
: رده د وایند ان ها هم دی شاو 


2 ۹ ۰ |۶ 
ر الها که در ضدد سپ درد ونت 


!و 
1 
+2 


تر از جریان آب ەش مرا پیابند خو بملتفت 
نشدند من از زدیکی دفنایم سر از آب یرون 
آوزده آن ها مرا کرفته بصرعت در اتوەوپیل 
نهاده و از مان داد و فریاد های ۰۰هنفز 
آوان "و منوا کانیمارد . فان کردم 

7 تل gE‏ یراع 
شما در اتکلنس کارإداریہ ب . لو ین کفت 
بلی بکيك کار های جزوي اما ارن:۱مبل‌وال 
را ف امش کردم 

ون و مه کا 
دارد. 1 اوت تس ہو ج» بلای بزدک کرو 
روز صیر کرده بودی من چراغ و جو اهرات‌را 
می فرستادم و می گذاشتم ۲ اقدر عم و فضه‌در 
ك خانواده نجیبی تولید شود ان خانواده را 
من جات میکردم و تو نقشه های مزا خراب 
ڪر دي 

, هلس کفت ۔: به معلوم می‌شود 

لڑین کار هانی" غوب کم شای 2 لرین کت 


ی دود وروشنانی 
امو اج 1 


5 ب در با 
1 


ب متکر : 


2 ` سح ۶ 

بعد از سطوت ارسن اون 
ہے" 5 

ەت ۷ من و 


1 ده 


1 کا ہیں 
کاما ر فق ۹ 1 


نمی شوم بك گودالی میان م. 
خاصله اع از "ان طاق ۳ 
آنطر ف و افعشده اي مي توا تام مرلام کر دة 


ن هسدم تا ہو 


جوجوجھووتت ۸ ہے ہے جو | 


